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مقدّمه
عقاید  از  اسلامی  فرق  بین  در  اعتقادی كه  مهمّ  مباحث  از  یکی 

اختصاصی مذهب تشیّع و از ضروریّات اعتقادی شیعه به شمار می آید ، 

مسألۀ رجعت است كه در طول تاریخ ، مورد تأكید علمای بزرگ شیعه 

بوده و آثار و تألیفات متعدّدی در آن زمینه نگاشته شده است.1 رجعت 

1. کتاب هــای ارزشــمند و مفیــدی در زمینــۀ رجعــت نگاشــته شــده اســت کــه از آن جملــه 

ــات  ــی در اثب ــة از حــرّ عامل ــی الرجع ــی البرهــان عل ــة ف ــن الهجع ــاظ م ــه الایق ــوان ب می ت

رجعــت نــام بــرد. محمّدباقــر مجلســی نیــز کتابــی بــه  نــام رجعــت دارد. همچنیــن نظرعلی 

ــه  ــلامی ب ــارف اس ــک دایرةالمع ــوان آن را ی ــه می ت ــرار ک ــاب کاشف الاس ــی در کت طالقان

شــمار آورد، در مبحــث امــام زمــان بــاب اوّل را بــه ظهــور، تشــکیل و شــکل حکومــت 

آن حضــرت و شــرایط جامعــه و خصوصیّــات امــام عصــر اختصــاص داده و در بــاب 

ــد  ــا دی ــل و ب ــرآن و عق ــر ق ــت دارد و از منظ ــارۀ رجع ــی درب دوم بحــث مســتدلّ و زیبای

عرفانــی بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت. کتــاب رجعــت یــا دولــت کریمــۀ خانــدان وحــی 

از محمّــد خادمــی شــیرازی نیــز کتــاب خوبــی اســت کــه خــود در پایــان کتــاب، هفتــاد 

ــن  ــت. همچنی ــی قدماس ــار علم ــب آث ــه اغل ــرده ک ــی ک ــوع معرّف ــن موض ــاب را در ای کت

کتــاب رجعــت از دیــدگاه عقــل، قــرآن، حدیــث تألیــف حســن طارمــی زیــر نظــر آیت اللّــه 

ســبحانی، اثــر مختصــر و مفیــدی اســت.
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چون جزو ضروریّات اعتقادی تشیّع است، اگر كسی عالماً و عامداً، نه 

از روی جهل و سهو ، آن را انكار كند ، شیعه نخواهد بود. متأسّفانه بحثی 

با این اهمّیّت ، در آموزش های دانشگاهی و حوزوی و در مقاطع مختلف 

از آن ، مورد غفلت واقع شده است؛ تا  جایی  كه بسیاری  تحصیلی قبل 

از جوانان شیعه كه آموزش های دینی را در مقاطع مختلف تحصیلی طی 

كرده اند ، یا اصلًا نامی از آن نشنیده اند و یا اگر شنیده اند ، تصوّری در مورد 

مفهوم آن در ذهنشان شکل نگرفته است.

و  تنظیم  پیاده سازی،  حاصل  دارد  دست  در  خوانندۀ گرامی  آنچه 

سال  در  است که  رجعت  حوزۀ  در  مباحثی  صوتی  فایل های  ویرایش 

1383 توسّط اینجانب در جلسات اهل ولاء بیان شده1 و با افزودن مآخذ 

و نکاتی به آن، به صورت حاضر درآمده است. 

از  سپاس  و  متعال  پروردگار  شکر  از  پس  می دانم  واجب  خود  بر 

اثر به  این  حضرت بقیّةاللّه الاعظم   ارواحنافداه به خاطر توفیقی که در تألیف 

مؤلّف عنایت نمودند، از تمام محقّقان و مؤلّفان بزرگواری که در طول 

جملگی  و  استفاده کرده ام  رجعت  حوزۀ  در  تألیفاتشان  و  آثار  از  عمرم 

برده ام،  بهره  درسشان  مجلس  و  فیض  محضر  از  عالمانی که  و  عارفان 

از دوستان جلسات اهل ولاء که  سپاسگزاری کنم. همچنین لازم می دانم 

اهــل ولاء ســایت  اســتاد  ســخنان  بخــش  در  فــوق  مباحــث  صوتــی  فایل هــای   .1 

ــز منتشــر  ــوح فشــرده نی ــل دسترســی اســت و به صــورت ل )www.ahlevela.com( قاب
شــده اســت. 



آنها  اوّلیّۀ  تنظیم  و  تایپ  و  فایل های صوتی سخنانم  پیاده سازی  زحمت 

یاری کردند،  مرا  و صفحه آرایی کتاب  ویرایش  در  و  شدند  عهده دار  را 

تشکّر کنم. بی شک آن بزرگواران و این عزیزان در اجر معنوی تألیف اثر 

حاضر سهیم اند. امید است مطالعۀ این اثر در افزایش معرفت و شناخت 

خوانندگان گرامی در زمینۀ رجعت سودمند واقع شود.

                                                                       مهدی طیّب       

                                                                      1399 تهران

                                                                           www.ahlevela.com                                                             





معنای   رجعت

گفتار اوّل





معنای رجعت
واژۀ »رجعت« در لغت  به معنای بازگشت به موقعیّتی است كه شخص 

قبلًا در آن بوده و برای مدّتی از آن دور مانده است و سپس به آن بازمی گردد. 

در ادبیّات قرآنی ، این واژه دو كاربرد متفاوت دارد كه هر دوی آنها ناظر بر 

بازگشت روح به پیکر جسمانی انسان است . در نخستین کاربرد، بازگشت  

روح به بدن در دنیا اتّفاق می افتد كه در بحث رجعت همین معنا مدّنظر 

ماست ؛ همانند مردگانی كه به دست اولیای الهی زنده شدند. نمونۀ بارز 

آن افرادی هستند كه حضرت عیسی آنها را پس از مرگ زنده کردند؛ یا 

افرادی كه قرآن كریم به زنده  شدن آنها پس از مرگ، چه به صورت فردی و 

چه گروهی ، اشاره کرده است.1 

در اینجا باید به نكتۀ ظریفی توجّه کرد . در قرآن کریم هرگاه »رجعت« 

به معنای بازگشت روح به بدن در دنیاست ، اصطلاح رجعت  بدون حرف »الِیٰ« 

به كار رفته است؛ مانند تقاضایی كه اغلب افراد پس از مرگ برای بازگشت به 

1. ن.ک. صص 61 تا 78 همین کتاب.



دولت عشق 16

دنیا دارند تا اعمال صالح انجام دهند. خداوند متعال دراین باره می فرماید    : حَتّّىٰ 

اِذٰا جٰاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ رَبِّ ارجِْعُونِ لَعَلِّی اعَْمَلُ صٰالِِحاً فِیمٰا تـرَكَْتُ. كَلّٰاّٰ انِّـَهٰا كَلِمَةٌ هُوَ قٰائلُِهٰا 

وَ مِنْ وَراٰئهِِمْ بـرَْزخٌَ اِلٰى یـوَْمِ یـبُْعَثُونَ:1 هر  گاه مرگ یکى از آنها فرارسد، مى گوید: خدایا 

مرا بازگردان تا براى جبران گذشته ، عمل صالح به جا آورم . هرگز چنین نیست؛ 

او فقط حرف مى زند. )اگر به دنیا بازگردد و عمر دوباره یابد، باز به همان روال 

گذشته  عمل مى كند.( و در پشت سر ایشان برزخ است تا روزى كه برانگیخته 

مْ  شوند. در جای دیگر نیز فرموده است : وَ لَوْ تَرىٰ  اِذِ الْمُجْرمُِونَ نٰٰاكِسُوا رؤُُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِِّ

عْنٰا فاَرجِْعْنٰا نـعَْمَلْ صٰالِِحاً اِنٰاّٰ مُوقِنُونَ:2 و اگر ببینى مجرمان را هنگامى كه  ربَّـَنٰا ابَْصَرْنٰٰا وَ سَمَِ

در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افكنده اند و مى گویند: پروردگارا! آنچه را 

كه وعده كرده بودى دیدیم و شنیدیم؛ ما را به دنیا بازگردان تا كار شایسته اى 

انجام دهیم؛ ما یقین داریم .

به  روح  بازگشت  بر  ناظر  قرآن کریم   در  رجعت  واژۀ  دومین كاربرد 

بدن در قیامت است که برخلاف رجعت به دنیا كه عمومی نیست و برای 

انسان ها  برای همۀ  استثناء  بدون  داد،  یا خواهد  داده  افراد رخ  از  برخی 

اتّفاق می افتد . در آیاتی از قرآن كه رجعت در معنای دوم و ناظر به بحث 

واژۀ رجعت  است ،  رفته  به كار  قیامت  در  به سوی خدا  بازگشت  و  معاد 

همراه با حرف »اِلیٰ« آمده است. برای مثال خداوند می فرماید  : اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَّٰا 

1. سورۀ مؤمنون ، آیات 99 و 100.

2. سورۀ سجده ، آیۀ 12.
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خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً وَ انََّكُمْ اِلیَْنٰا لٰٰا تـرُْجَعُونَ:1  آیا گمان كرده اید شما را بیهوده آفریده ایم 

وَ  یُُمیِتُ  وَ  یُُحْیِی   هُوَ  می فرماید:  دیگر  آیه ای  در  بازنمى گردید؟  ما  به سوى  و 

بازگردانده  او  به سوى  و  مى میراند  و  مى كند  زنده  اوست كه  تـرُْجَعُونَ:2  اِلیَْهِ 

مى شوید. با توجّه  به این نکته می توان دو نوع رجعت مذکور را در آیات 

قرآن از یکدیگر تفكیك کرد.

نکتۀ دیگر در بحث واژۀ رجعت این است که در کلام اسلامی برگشتن از 

ظاهر به باطن »معاد« و بازگشتن از باطن به ظاهر »رجعت« تعبیر می شود.

پس از آشنایی با معنای لغوی و کاربرد قرآنی واژۀ رجعت، به معنای 

اصطلاحی آن می پردازیم. معنای اصطلاحی رجعت در عقاید شیعی آن 

از  بعد  نیز  و  آن  از  پس  و    مهدی ظهور حضرت  زمان  در  است كه 

رحلت ایشان تا قیامت ، خداوند متعال گروهی از شایستگان و نیکان و 

جمعی از بدان و افراد پلید و شقی  را زنده می کند و به دنیا بازمی گرداند. 

را  خویش  عظیم  جرائم  دنیوی  است که كیفر  آن  برای  بَدان  رجعتِ 

متحمّل شوند . بدیهی است این مجازات ، جایگزین کیفر های اخروی آنها 

نخواهد شد ؛ بلکه تنها بخش دنیوی كیفرهای آنان خواهد بود. 

بیدادگری ها  از  آزرده ای  قلب های  برجسته ای كه  و  نیك  انسان های 

مشاهدۀ  و  دنیا  به  بازگشت  با  نیز  داشته اند   اشقیاء  انحرافات  و  و جرائم 

1. سورۀ مؤمنون، آیۀ 115.

2. سورۀ یونس، آیۀ 56.
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مجازات آن جنایتكاران، تشفّی خاطر پیدا می کنند و حاكمیّت زمین در 

عصر رجعت به آنها واگذار خواهد شد. علاوه بر این چون ایشان در دورانی 

زندگی می کرده اند که زمام امور در دست رهبران معصوم الهی نبوده است، 

به  تمام كمالاتی كه انسان های طالب كمال می توانند در پرتو یك دولت حقّۀ 

تحت حاکمیّت معصوم نائل شوند، نرسیده اند. آنان با رجعت و زندگی در 

جامعۀ تحت رهبری معصوم، امکان می یابند همۀ استعدادهای روحی و 

معنوی خود را شکوفا کنند و به آن کمالات نائل شوند. 

 حاكمیّت در دست معصومین اگر پس از رحلت رسول  خدا

برای شکوفا  آماده تری  بسیار  یقیناً جامعۀ جهانی فضای   قرار می گرفت ، 

زمان  از  می کرد.  پیدا  معنوی  بلند  و كمالات  انسانی  استعداد های  شدن 

اختیار  در  پیوسته  حکومت  قیامت ،  تا   مهدی حضرت  ظهور 

اهل بیت خواهد بود تا افراد صالحی كه در دوران حکومت ظالمان و 

فاسدان زیسته اند و امکان رسیدن به قلّه های كمال در دنیا برایشان وجود 

را در زیر چتر  باقیماندۀ کمال  دنیا، مراتب  به  بازگشت  با  نداشته است، 

رهبری، حمایت و تربیت ائمّۀ معصومین طی کنند.

آنچه بیان شد ، تنها بخشی از حکمت های نهفته در رجعت بود كه به  

اختصار اشاره كردیم. در جمع بندی این مطالب ، می توان گفت رجعت در 

اصطلاح اعتقادی شیعیان ،  به معنای بازگشت سران نیکان و سران بَدان به 

دنیاست تا سران بدان مجازات شوند و عدالت در موردشان اجرا شود و 
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سران نیکان با دیدن مجازات ستمگران ، تشفّی خاطر یابند و به حاكمیّت 

زمین رسند و نیز فرصت رشد و تعالی در پناه حکومت معصومین برای 

آنها فراهم شود.

پایان  در  است ،  مشاهده  قابل  احادیث  و  روایات  در  آنچه  براساس 

تاریخ ، سه حادثۀ عظیم جهانی در پی یکدیگر رخ خواهد داد . حادثۀ  اوّل ، 

حادثۀ  بزرگوار،  آن  حقّۀ  دولت  تشکیل  مهدیارواحنا فداه  و  حضرت  ظهور 

دوم ، وقوع رجعت و حادثۀ سوم ، برپایی قیامت است. امام صادق این 

مُ اللّٰهِّٰ ثَلّٰٰاثةٌَ: یـَوْمُ یـَقُومُ الْقٰائِمُ وَ یـَوْمُ  سه واقعه را »ایّام اللّه« نامیده و فرموده اند : اَیّٰاّٰ

الْكَرَّةِ وَ یـَوْمُ الْقِیٰامَةِ:1  ایاّم خدا سه روز است ؛ روزی كه قائم  قیام كند  و 

روزی كه رجعت به وقوع پیوندد و روزی كه قیامت بر پا شود.

مقارن خواهد   امام عصر با آغاز دوران ظهور  آغاز دوران رجعت 

به معنای  زیرا رجعت   نیست ؛  رجعت   امام زمان البتّه ظهور خود  بود . 

از زمانی است كه بدن را ترك نموده و  بازگشت روح به بدن انسان بعد 

 صدق نمی کند. غیبت کبرای امام زمان این امر در مورد امام زمان

زندگی عادی و ناشناس آن حضرت در بین مردم است. در نتیجه در این 

دوره  روح از بدن ایشان مفارقت نکرده است كه بتوان ظهور آن حضرت 

و  طبیعی  زندگی  غیبت  دوران  در  ایشان  بلکه  آورد؛  به  شمار  رجعت  را 

1. فتال  نیشابوری، روضة الواعظین، ج 2، ص 392؛ حلّی، حسن بن سلیمان، مختصرالبصائر، 

ص 89؛ حرّعاملی، ایقاظ من الهجعة، ص 235 و مجلسی ، بحار الانوار ، ج 53، ص 63. 
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عنصری دارند.1 همچنین این امر كه حضرت عیسی بن مریم همزمان با 

ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه به زمین بازخواهند گشت و معاون، وزیر و 

یاور آن حضرت خواهند بود و در نماز به ایشان اقتدا خواهند كرد، 2 نیز 

 مصداق رجعت نیست  ؛ زیرا بنابر قول مشهور ، حضرت عیسی بن مریم

از دنیا نرفته اند ؛ بلکه خداوند متعال  آن حضرت را به یکی از كرات آسمانی 

بازگشت  بنابراین  می كنند.  زندگی  آنجا  در  هم اكنون  ایشان  و  برده  بالا 

حضرت عیسی به زمین  به معنای بازگشت روح به پیکر ایشان نیست 

و از مصادیق رجعت به شمار نخواهد آمد. البتّه برخی مفسّران از آیات 

قرآن فوت حضرت عیسی پس از عروج ایشان را استنباط کرده اند و 

:3 همانا من تو را برمی گیرم و  به استناد آیۀ مبارکۀ اِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَ رٰافِعُکَ اِلَیَّ

به سوی خود بالا می برم، به بازگشت از آسمان و فوت آن حضرت قائل 

در زمان ظهور   بازگشت حضرت عیسی آیه،  از  تعبیر  این  با  شده اند. 

حضرت بقیّةاللّه ارواحنافداه مصداق رجعت خواهد بود. امّا گروه دیگری از 

ی را در این آیه، فوت و رفتن از دنیا ندانسته اند. مطابق  مفسّران معنای تَوَفِّ

نظر ایشان بازگشت عیسی بن مریم به زمین به معنی بازگشت روح به بدن 

ایشان نیست و مصداق رجعت نخواهد بود.

1. ن.ک. مهدی  طیّب، جان  جهان، صص 96 تا 100.

2.  یزدی حائــری، الزام النّاصــب، ج 2، ص 140؛ ســیّدبن طاووس، التّشــریف بالمنن، 

ص 301 و حرّعاملــی، اثبات الهــداة، ج 2، ص 140.

3. سورۀ آل عمران ، آیۀ 55.
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زمانکسانی  امام  اصحاب  از  احادیث، گروهی  از  بسیاری  مطابق 

چه  رفته اند ؛  دنیا  از  و  فوت کرده   آن حضرت  ظهور  از  پیش  كه  هستند 

چون  اسلام،  امّت  از  چه  و  اصحاب كهف،  چون  پیشین،  امّت های  از 

مسلمانان و شیعیان برجسته ای كه در طول تاریخ زیستند و از این عالم 

رخت بربستند  و در عصر ظهور به اذن خداوند متعال زنده خواهند شد و به 

دنیا بازخواهند گشت و به یاری و نصرت حضرت مهدی ارواحنا فداه خواهند 

و  است  یکسان  رجعت  آغاز  با  ظهور  آغاز  زمان  لحاظ  بدین  شتافت.1 

نخستین موارد رجعت در زمان ظهور حضرت  بقیّة اللّه الاعظم ارواحنا فداه واقع 

خواهد شد . امّا لازم به ذكر است كه آنچه به طور شاخص دوران رجعت 

تعریف شده، از اواخر دوران حیات ظاهری و حکومت امام زمان و 

 آغاز خواهد شد. حضرت اباعبد اللّه الحسین با رجعت امام حسین

اوّلین شخص رجعت كننده از بین ائمّۀ معصومین خواهند بود2 كه در 

اواخر عمر حضرت مهدی  ارواحنا فداه به این عالم رجعت می كنند و هنگامی 

دنیا  از  طبیعی   مرگ  به  یا  مسمومیّت  اثر  بر  با شهادت   زمان امام  كه 

ــاد، ص 365؛  ــد، ارش ــان، ج 4، ص 377؛ مفی ــن، مجمع البی ــی، فضل بن حس 1. طبرس

عیّاشــی، التّفســیر، ج 2، ص 35، ذیــل آیــۀ 159 ســورۀ اعــراف و مجلســی، بحارالانــوار، 

ج 52، ص 346.  

ــر،  ــلیمان، مختصرالبصائ ــی، حسن بن س ــة، ص 360؛ حلّ ــی، ایقاظ من الهجع 2. حرّعامل

ص 107 و مجلســی، بحارالانــوار، ج 53، ص 39: اَوَّلُ مَــنْ تـنَْشَــقُّ الْٰاَرْضُ عَنْــهُ وَ یـرَْجِــعُ 

نـیَْــا الِحُْسَــنُْ  بــْنُ  عَلِــیٍّ : نخســتین کســی کــه زمیــن برایــش شــکافته می شــود و بــه دنیــا  اِلَى الدُّ
اســت.  حســین بن علی بازمی گــردد 
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می روند، پیکر آن حضرت را تغسیل و تكفین و تدفین خواهند كرد و بر 

ایشان نماز خواهند خواند؛1 چون جز معصوم نمی تواند پیکر معصوم را 
غسل دهد و بر او نماز بخواند و دفن کند.2

در پایان این بخش، ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که بعضاً ارواح 

برخی از اولیای الهی و بندگان صالح و مقرّب پروردگار که از دنیا رفته اند، 

یا  دهند  انجام  و کاری  بیایند  عالم  این  به  برزخی  بدن  با  اجازه می یابند 

اطلاق  رجعت  دنیا  به  بازگشت  این گونه  به  بگیرند.  ارتباط  اشخاصی  با 

به  رفته،  دنیا  از  است که  روح شخصی  بازگشت  رجعت  زیرا  نمی شود؛ 

بدن جسمانی خود در دنیا. موارد مزبور چون بازگشت با بدن برزخی به 

دنیاست، مصداق رجعت نخواهد بود.      

300؛  ص   ،2 ج  الزام النّاصــب،  یزدی حائــری،  206؛  ص   ،8 ج  1. کلینــی، کافــی 

بحارالانــوار، ج 53، ص 103. مجلســی،  و  2، ص 281  التّفســیر، ج  عیّاشــی، 

2. کلینــی، کافــی، ج 1، ص 384؛ صــدوق، عیون اخبارالرّضــا، ج 1، ص 106؛ 

ــوار، ج 27، ص 288. ــت، ص 57 و مجلســی، بحارالان طوســی، محمّدبن حســن، غیب
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شباهت ها و تفاوت های رجعت ، برزخ و قیامت
رجعــت ، بــرزخ و قیامــت، یعنــی محشــر و ما بعــد آن که بهشــت و دوزخ 

اســت، بــا یکدیگــر شــباهت ها و تفاوت هایــی دارنــد کــه بــه مهمتریــن آنهــا 

اشــاره می کنیــم.

ــا ،  ــۀ آنه ــه در هم ــت ك ــی در آن اس ــه دورۀ زمان ــن س ــباهت اوّل ای ش

ــون مــا  ــه ایشــان خواهــد رســید. اکن ــاداش و عقــاب اعمــال انســان ها ب پ

در عالــم عمــل قــرار داریــم؛ امّــا بعــد از مــوت اوّل كــه همــۀ انســان ها آن 

را تجربــه خواهنــد كــرد ، عالــم جــزا و پــاداش بــر پــا خواهــد شــد. چنانکــه 

ــرد ،  ــس بمی ــهُ:1 هر ک ــتْ قِیٰامَتُ ــدْ قٰامَ ــاتَ فـقََ ــنْ مٰ ــد  : مَ ــول اكرم می فرماین رس

ــود.2  ــا می ش ــر پ ــش ب ــق قیامت به تحقی

ابن ابی جمهــور، عوالی اللّئالــی، ج 1، ص  1. مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 58، ص 7؛ 

145؛ مازندرانــی، شــرح الکافی، ج 4، ص 274 و دیلمــی، ارشــادالقلوب، ج 1، ص 18.

2. هــر آنچــه در ادبیّــات دینــی از آن یــاد می شــود، دارای دو تفســیر آفاقــی و انفســی اســت 

و مصداقــی در جهــان بیــرون و مصداقــی در جهــان درون دارد ؛ از جملــه اینکــه هــم پیامبــر 

بیرونــی داریــم، هــم پیامبــر درونــی؛ حجّــت  خــدا هــم درون ماســت، هــم در جهــان بیــرون؛ 

غیبــت و ظهــور و ملاقــات و دیــدار بــا حجّــت  خــدا، هــم در درون مــا رخ می دهــد، هــم در 

  بیــرون. رجعــت نیــز دارای دو مصــداق درونــی و بیرونــی اســت. در اینجــا بحــث مــا ناظر
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ــی ، داده  ــزای نهای ــی( و ج ــط )میان ــزای اَوس ــۀ ج ــیّ دو مرحل ــزا ط ج

خواهــد شــد. انســان ها در دورۀ رجعــت و در عالــم بــرزخ بــه جــزای 

بــدكاران  اَوســط  مــی ر ســند؛ بدین معنــا كــه هــم در عصــر رجعــت ،  

ــه حقــوق غصب شــدۀ خویــش دســت  مجــازات می شــوند و نیکــوكاران ب

می یابنــد و هــم در عالــم بــرزخ ، در بهشــت و دوزخ برزخــی بــه نیــکان و 

ــه عالــم  بــدان پــاداش و كیفــر داده خواهــد شــد. جــزای نهایــی مربــوط ب

قیامــت اســت كــه نیــکان به ســوی بهشــت اخــروی و بــدان به ســوی دوزخ 

ــت. ــد گرف ــای خواهن ــد و در آن ج ــد ش ــوق داده خواهن س

است  نكته  این  در  قیامت  ،  و  برزخ  رجعت ،  بین  شباهت  دومین 

آن شرایط  انسان ها سلب می شود و در  از  اختیار  اوّل ،  از مرگِ  كه پس 

ایمان آوردن انسان برای او خاصیّت و فایده ای نخواهد داشت؛ زیرا در 

شرایطی که اختیار سلب شود، ایمان بر وجود انسان تأثیری نمی گذارد و 

لذا ایمان غیراختیاری و اِلجائی به انسان سود نخواهد بخشید.  یکی از 

   مصادیق این امر ، دوران رجعت است ؛ چنانکه در زیارت امام زمان

تَكُنْ آمَنَتْ  می خوانیم : وَ اَنَّ رَجْعَتَکُمْ حَقٌّ لٰٰا ریَْبَ فِیهٰا یـَوْمَ »لٰٰا یـَنْفَعُ نـَفْساً اِیُمانـُهٰا لََمْ 

اِیُٰمانِِهٰا خَیْْراً«2:1 و )شهادت می دهم( رجـعت شما حقّ  مِنْ قـَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِی 

بر رجعت بیرونی است. در بخش های بعد به رجعت باطنی خواهیم پرداخت.
1. سورۀ انعام، آیۀ 158.

2. طبرســی، احمدبن علــی، احتجــاج، ج 2، ص 494؛ ابن مشــهدی، مزارالکبیــر، ص 570؛ 

مجلســی، بحارالانــوار، ج 53، ص 117 و محدّث قمّــی  ، مفاتیح الجنــان ، زیــارت آل یاســین.
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است و تردیدی در آن نیـست؛ زمـانی  كـه »ایمان آوردن كسی كه تا آن 

زمان ایمان نیاورده باشد  یا با ایمانش خیری به دست نیاورده باشد، به 

حالش سودی نخواهد بخشید.«

مصداق دیگر این امر ، عالم برزخ است ؛ چنانکه اقرار و ایمان آوردن 

فرعون در آخرین لحظات عمرش که از ترس صحنه های عالم برزخ که بر  

او نداشت  برای  او نمایان شده بود، صورت گرفت، كوچکترین فایده ای 

و در كفر خود از دنیا رفت.1 در روایات هم تصریح شده است که توبه و 

ایمان آوردن در هنگامی كه فرد محتضر، مَلَک الموت و عالم پس از مرگ 

را به معاینه و یقین ببیند ، چون نه از سر اختیار، بلکه از روی اجبار و اكراه 

است، سودی به او نمی بخشد.2 در قیامت هم توبه و ایمان افراد پذیرفته 

نخواهد شد. بنابراین ایمان اِلجائی چه در عصر رجعت، چه در عالم برزخ 

و چه در عرصۀ قیامت  فایده ای نخواهد داشت ولذا این مسأله ، از وجوه 

مشترك رجعت و برزخ و قیامت است.

ُ الْٰاَوَّلــِنَ  رجعــت  شــباهت بیشــتری بــه قیامــت و حشــر اکبــر و یـَــوْمٌ یََجْمَــعُ اللّٰهّٰ

سٰــاب،3 دارد. عالــم بــرزخ  شــباهت بیشــتری بــه بهشــت و  وَ الْْآخِریِــنَ وَ یـَــوْمُ الِحِْ

دوزخ و مابعــد حسابرســی ها دارد. اینــك بــه چنــد مــورد از شــباهت های 

1. سورۀ یونس، آیات 90 و 91.

2. صــدوق، من لایحضره الفقیــه، ج 1، ص 133؛ کلینــی، کافــی، ج 2، ص 440 و 

حرّعاملــی، وسائل الشّــیعه، ج 16، ص 87. 

3. سیّدرضی، نهج البلاغه، ص 147، خطبۀ 102، با اندکی تفاوت در عبارت. 
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رجعــت بــا قیامــت اشــاره می کنیــم: 

1. رجعــت و قیامــت  هــر دو ناظــر بــر عــود یــا بازگشــت روح بــه بــدن 

ــدن جســمانی  ــه ب ــرزخ  روح ب ــم ب ــی كــه در عال جســمانی هســتند ؛ در حال

ــی و پیکــر برزخــی ســپری می شــود. ــب مثال ــا قال ــرزخ ب بازنمی گــردد و ب

ــل از  ــز قب ــت و نی ــوع رجع ــل از وق ــات ، قب ــی روای ــب برخ 2. به موج

برپایــی قیامــت ، به مــدّت چهــل روز از آســمان بارانــی خواهــد باریــد كــه 

ــد  بازســازی خواهــد شــد  ــا رفته ان ــدن انســان هایی كــه از دنی ــر آن ، ب در اث

 ُ و روح بــه آنهــا بازخواهــد گشــت. امــام صــادق فرموده انــد : اِذٰا اَرٰادَ اللّٰهّٰ

رْضِ اَرْبعَِــنَ صَبٰاحــاً فاَجْتَمَعَــتِ الْٰاَوْصٰــالُ وَ نـَــبَتَتِ  ــمٰاءَ عَلـَـى الٰاَْ اَنْ یـَــبْعَثَ الْْخــَـلْقَ اَمْطـَـرَ السَّ

اللُّحُــومُ:1 چــون خداونــد اراده فرمایــد كــه مــردم را زنــده كنــد و برانگیزانــد، 

چهــل شــبانه روز از آســمان بــر زمیــن بــاران مى بــارد؛ پــس مفاصــل و 

ــده خواهــد شــد. ــا گوشــت رویی ــر آنه ــع می شــود و ب اســتخوان ها جم

3 . در رجعــت و قیامــت  حسابرســی بــه اعمــال  وجــود دارد. در دوران 

ــان  ــارت ظالم ــت و طه ــت عصم ــرم و اهل بی ــت ، پیغمبر اك رجع

و ســتمگران را محاكمــه خواهنــد کــرد و ایــن حسابرســی در قیامــت نیــز 

رخ خواهــد داد.

4 . در رجعــت و قیامــت  حق النّــاس مــورد رســیدگی قــرار می گیــرد  

1. صدوق، امالی، ص 177؛ حرّعاملی، فصول المهمّه، ج 1، ص 341 و فتال نیشــابوری ، 

روضةالواعظین، ج  2 ، ص 498.
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مــورد  داشــته اند ،  روا  یکدیگــر  نســبت به  انســان ها  ســتم هایی كــه  و 

باز خواســت و تلافــی قــرار خواهــد گرفــت ؛ در حالــی كــه در بــرزخ  چنیــن 

چیــزی وجــود نــدارد. به تعبیــری می تــوان گفــت كــه رجعــت ، قیامــت 

ــرزخ ،  ــم ب ــر  عال ــری اســت. از طــرف دیگ ــت ، رجعــت كب ــری و قیام صغ

ــری  ــرزخ كب ــی ، ب بهشــت و دوزخ صغــری اســت و بهشــت و دوزخ قیامت

یــا دارالسّــلام کبــری و برهــوت کبــری اســت. در روایــات آمــده اســت كــه 

ارواح مؤمنــان پــس از مــرگ  در وادی السّــلام جمــع می شــوند و محــلّ 

ــی ترســناک و  ــام بیابان اجتمــاع ارواح اشــقیاء برهــوت اســت. برهــوت ن

غریــب در یمــن، و وادی السّــام قبرســتان مؤمنــان در نجف اشــرف اســت. 

امــام صــادق فرمودنــد : مٰــا مِــنْ مُؤْمِــنٍ یَُمـُـوتُ فِــی شَــرْقِ الْٰاَرْضِ وَ غَرْبِِّهــٰا اِلٰاّٰ حَشَــرَ اللّٰهُ 

ــَنَْ وادِی النَّجَــفِ  ــالَ: بـ ــلّٰٰامِ؟ قٰ ــنَ وادِی السَّ ــلّٰٰامِ؛ قِیــلَ وَ ایَْ جَــلَّ وَ عَــلّٰٰا رُوحَــهُ اِلٰى وادِی السَّ

ثوُنَ عَلــىٰ مَنٰابــِرَ مِــنْ نــُورٍ:1 هــر مؤمنــی كــه  ــتَحَدَّ ــعُودٌ یـَ وَ الْكُوفَــةِ؛ كَانَــِّی بِِّهــِمْ خَلْــقٌ كَبِــیٌْر قـُ

ــى روح او را  ــارك و تعال ــد تب ــرد، خداونـ ــن بمی ــرب زمی ــا غ ــرق ی در شـ

ــام  ــد. پرســیده شــد: وادى السّ ــد و برانگیزان ــام محشــور كن در وادى السّ

كجاســت؟ فرمودنــد : میــان نجــف و كوفــه؛ گویــا مى بینــم گــروه فراوانــى 

ــد.  ــخن می گوین ــته اند و س ــور نشس ــى از ن ــراز منبرهای ــر ف ــه ب را ك

در حدیــث دیگــری از آن حضــرت منقــول اســت : اِنَّ عَــدُوَّنٰٰا اِذٰا تـُــوُفِّیَ 

1. کلینــی، کافــی، ج 3، ص 243؛ طوســی، محمّدبن حســن، تهذیب الاحــکام، ج 1، ص 

466؛ دیلمــی ، ارشــاد القلوب ، ج 2 ، ص 440 و مجلســی، بحارالانــوار، ج 97، ص 233، 

بــا اندکــی تفــاوت در عبــارت.
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ــهِ وَ اُطْعِمَــتْ مِــنْ زقَُّومِــهِ وَ سُــقِیَتْ مِــنْ  ــرَهُوتَ فاَُخْلِــدَتْ فِــی عَذٰابِ صٰــارَتْ رُوحُــهُ اِلٰى وٰادِی بـَ

یمِــهِ؛ فاَسْــتَعِیذُوا بِِاللّٰهِّٰ مِــنْ ذٰلــِكَ الْــوٰادِی:1 وقتــى دشــمن مــا بمیــرد ، روحــش بــه  حَمَِ

ــوم  ــود و از زقّ وادى برهــوت مــی رود و در عــذاب آنجــا مخلّــد خواهــد ب

ــن وادى. ــد از ای ــاه بری ــدا پن ــه خ ــامد؛ ب ــم مى آش ــد و از حمی می چش

ــه  ــت ك ــن اس ــت  در ای ــرزخ و قیام ــا ب ــت ب ــای رجع ــی از تفاوت ه یک

ــه  ــراد پــس از رســیدن ب ــد و همــۀ اف ــی دارن ــۀ همگان ــرزخ و قیامــت  جنب ب

ــام  ــردن آن ، تم ــی ك ــس از ط ــد و پ ــر در می آورن ــرزخ س ــم ب ــوت ، از عال م

ــن زندگــی  ــخ بشــر در زمی ــه در تاری ــا ک ــن آنه ــن و آخری انســان ها، از اوّلی

ــاداش و  ــد ، در قیامــت محشــور می شــوند و مــورد حسابرســی و پ کرده ان

كیفــر قــرار می گیرنــد ؛ امّــا در عصــر رجعــت ، نــه همــۀ مــردم، بلکــه تنهــا 

گروهــی از ســران نیــکان و ســران بــدان  بــه ایــن عالــم بازخواهنــد گشــت.

ــه در  ــه اســت ك ــن نكت ــز در ای ــرزخ نی ــت و ب ــی از مشــابهت های رجع یک

هــر دوی آنهــا   حسابرســی و پــاداش و كیفــر  ، بــرای عمــوم مــردم نیســت . 

گرچــه بــرزخ بــرای همــه اســت؛ امّــا حسابرســی در بــرزخ تنهــا مختــصّ 

ــٰا یُسْــأَلُ  ســران نیــکان و ســران بــدان اســت. امــام صــادق می فرماینــد: اِنَّمَّ

ــا سِــوىٰ هٰـــذَیْنِ فاَِنَّــهُ  ــا مٰ ــحْضاً فاََمّٰ ــرَ مَـ ــحَضَ الْكُفْ ــحْضاً اَوْ مَـ ــانَ مَـ یُٰم ــحَضَ الٰاِْ ــنْ مَـ هِ مَ ــرِْ فِــی قـَ

یُمــانَ  نـْــیٰا عِنْــدَ قِیٰــامِ الْقٰائـِـمِ مَــنْ مََحـَـضَ الْٰاِ ـٰـا یـَــرْجِعُ اِلَى الدُّ یـُــلْهىٰ عَنْــهُ )وَ قٰــالَ فِــی الرَّجْعَــةِ( اِنَّمَّ

1. مفید، اختصاص، ص 322؛ حرّعاملی، فصول المهمّه، ج 1، ص 337؛ بحرانی اصفهانی، 

عوالم العلوم، ج 20، ص 312 و مجلسی ، بحار الانوار ، ج 25، ص 382.
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ــا مٰــا سِــوىٰ هــٰـذَیْنِ فـَـلّٰٰا رجُُــوعَ لََهـُـمْ اِلٰى یــَـوْمِ الْمَــآبِ:1 همانــا  اَوْ مََحـَـضَ الْكُفْــرَ مََحْضــاً فاََمّٰ

ــر  ــا كف ــص ی ــض و خال ــان مح ــه ایم ــت ك ــى اس ــرای كس ــر ب ــش قب پرس

ــه  ــود و ب ــر می ش ــران صرف نظ ــد و از دیگ ــته باش ــص داش ــض و خال مح

ــیدگی  ــا رس ــاب آنه ــه حس ــت ب ــا در قیام ــوند، )ت ــا می ش ــود ره ــال خ ح

شــود. دربــارۀ رجعــت نیــز فرمودنــد:( هنــگام ظهــور قائــم2 تنهــا  كســی 

ــا باز می گــردد  ــه دنی ــر محــض داشــته باشــد، ب ــا كف ــان محــض ی ــه ایم ك

و بــرای دیگــران تــا قیامــت رجعتــی نخواهــد بــود. همچنیــن آن حضــرت 

یُٰمــانَ مَـــحْضاً اَوْ مَـــحَضَ الْكُفْــرَ مَـــحْضاً وَ  می فرماینــد: لٰٰایُسْــأَلُ فِــی القَــرِْ اِلٰاّٰ مَــنْ مَـــحَضَ الٰاِْ

اْلْآخَــرُونَ یـُــلْهَونَ عَنْهُــمْ:3 جــز کســی کــه ایمــان را بــه حــدّ کمــال رســانده یــا کفر را 

بــه نهایــت رســانده باشــد، در قبــر مــورد ســؤال واقــع نمی شــود و بــه دیگــران 

اعتنایــی نخواهــد شــد. همچنیــن آن حضــرت در خصــوص همگانــی نبــودن 

رجعــت می فرماینــد : اِنَّ الرَّجْعَــةَ لیَْسَــتْ بِعٰامَّــةٍ وَ هِــیَ خٰاصَّــةٌ لٰٰا یـرَْجِــعُ اِلٰاّٰ مَــنْ مََحـَـضَ 

1. مفید، تصحیح اعتقادات الامامیّه، ص 90 و مجلسی ، بحار الانوار ، ج 58، ص 82.

2. چنانکــه پیشــتر اشــاره شــد، نخســتین مــوارد رجعــت در آخرالزّمــان در عصــر ظهــور حضــرت 

مهــدی واقــع خواهــد شــد و برخی از برجســتگان اهل ایمان بــرای نصرت و یــاری آن حضرت 

زنــده مــی شــوند و بــه دنیا بازمی گردنــد. )حرّعاملــی، اثبات الهــداة، ج 3، ص 75، ج 5، ص202؛ 

ــی،  ــاد، ص 365؛ عیّاش ــد، ارش ــان، ج 4، ص 377؛ مفی ــن، مجمع البی ــی، فضل بن حس طبرس

التّفســیر، ج 2، ص 35، ذیــل آیــۀ 159 ســورۀ اعــراف و مجلســی، بحارالانــوار، ج 52، ص 346( 

3. کلینــی، کافــی، ج 3، ص 235؛ حرّعاملــی، فصول المهمّــه، ج 1، ص 324 و مجلســی، 

مرآة العقــول، ج 14، ص 206.
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ــرْكَ مََحْضــاً:1 رجعــت عمومــى نیســت )كــه تمام مردگان  یُمــٰانَ مََحْضــاً اَوْ مََحــَضَ الشِّ الْٰاِ

زنــده شــوند و بــه زندگــی دنیــوی بازگردنــد(؛ بلکــه تنهــا افــراد خاصّــى بــه 

دنیــا برمی گردنــد كــه یــا مؤمــن خالــص  یــا مشــرك محــض باشــند.

حکمــت ایــن امــر را بــا مثالــی بیــان می کنیــم  . اگــر فرمانروایــی 

دســتوری صــادر كنــد كــه تمــام افــراد تحــت حکومتــش ملــزم بــه اجــرای آن 

ــر آن متفــاوت اســت . گروهــی  فرمــان باشــند ، عكس العمــل افــراد در براب

ــام آن  ــه انج ــز ب ــران را نی ــد و دیگ ــل می كنن ــتور عم ــه آن دس ــتاقانه ب مش

تشــویق می كننــد و به عبارتــی از ســرانِ اطاعــت و فرمانبــری هســتند و 

تعــدادی از اشــخاص نیــز پیــرو ایشــان هســتند و فرمــان را اجــرا می کننــد . 

ــه دو دســته  ــد كــه خــود ب ــلًا گروهــی از فرمــان حاكــم تمــرّد می كنن متقاب

تقســیم می شــوند . گروهــی از ســرانِ عاصیان انــد كــه عــلاوه بــر آنكــه 

ــد  و  ــك می كنن ــه تحری ــه مقابل ــز ب ــران را نی ــد ، دیگ خــود سركشــی می كنن

ــد. حــال  ــد و از فرمــان ســر می پیچن ــت می کنن ــان تبعیّ گــروه دیگــر ، از آن

اگــر روزی رســد كــه دوران و فرصــت اجــرای آن فرمــان بــه اتمــام رســد  و 

ســلطان قصــد پــاداش دادن بــه فرمانبــران و كیفــر عاصیان را داشــته باشــد ، 

ــر  ــا رهب ــران ی ــر فرمانب ــه رهب ــد ك ــاز می كن ــته ای آغ ــراد برجس ــاً از اف قطع

عاصیــان بوده انــد. واضــح اســت كــه بــا تجلیــل از رهبــر یــك گــروه ، تمــام 

1. حرّعاملــی، ایقاظ من الهجعــة، ص 277؛ حلّــی، حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائــر، ص 

107؛ جزائــری، ریاض الابــرار، ج 3، ص 244 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 39.
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ــد   ــار می كنن ــرور و افتخ ــاس غ ــوند و احس ــاد می ش ــروه ش ــای آن گ اعض

ــی در  ــد. وقت ــرافکندگی می کنن ــب و س ــج و تع ــاس رن ــمنانش احس و دش

غدیــر خــم ، پیامبراكــرم دســت علــی را بلنــد و آن حضــرت را بــه 

جانشــینی خــود معرّفــی كردنــد ، دوســتانی چــون ســلمان ، ابــوذر و مقــداد ، 

ــه  ــر كلاف ــرت امی ــمنان حض ــل ، دش ــدند و در مقاب ــرور ش ــاد و مس ش

ــت و  ــورد اهان ــی م ــر قوم ــر رهب ــر ، اگ و خشــمگین شــدند. از ســوی دیگ

ــود  ــبت به خ ــت را نس ــن اهان ــز ای ــروان او نی ــرد ، پی ــرار گی ــی ق بی احترام

خواهنــد دانســت و محــزون می شــوند و احســاس حقــارت و ســرافکندگی 

ــزا و  ــاز ج ــت آغ ــر رجع ــوند. عص ــادمان می ش ــمنانش ش ــد و دش می کنن

پــاداش اســت و خداونــد ایــن امــر را بــا ســران هــر گــروه آغــاز می کنــد. 

در زمــان رجعــت،  ائمّــۀ معصومیــن كــه ســران ایمان انــد ،  بــه دنیــا 

ــد و  ــت می گیرن ــه دس ــت را ب ــوند و حکوم ــل می ش ــد و تجلی باز می گردن

همــۀ مؤمنــان، چــه آنــان كــه رجعــت می كننــد و چــه آنــان كــه در بــرزخ بــه 

ســر می برنــد  و تنهــا از خبــر ایــن واقعــه مطّلــع می شــوند ، به نحــوی غــرق 

ســرور می گردنــد كــه گویــا ایــن پــاداش بــه خــود ایشــان اعطــا شــده اســت.

در پایــان ایــن مبحــث یــادآور می شــویم کــه عصــر رجعــت و دوران بــرزخ  ، 

شــروع دار الجزاســت و جــزای عمومــی ، مربــوط بــه روز قیامــت خواهد بود.
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برخی ویژگی های رجعت
خصــوص  در  چنــد  نكاتــی  بــه  مختصــر  به طــور  بخــش  ایــن  در 

کــرد.  خواهیــم  اشــاره  رجعــت  ویژگی هــای 

نكتــۀ اوّل اینکــه وقــوع رجعــت ، مرتبه به مرتبــه اســت و بــه كــرّات 

اتّفــاق می افتــد و هــر بــار، جمعیّــت رجعت كننــدگان از رجعــت قبلــی 

بیشــتر خواهــد بــود . در رجعــت اوّل  گــروه اندكــی بــه ایــن عالــم بازخواهند 

رجعت كننــدگان  تعــداد  و...،  ســوم   دوم،  رجعــت  در  ولــی  گشــت؛ 
ــت.1 ــد یاف ــترش خواه ــد و گس ــد ش ــتر خواه ــج بیش به تدری

ــت و  ــی نیس ــر عموم ــك ام ــت  ی ــد رجع ــر ش ــه ذک ــۀ دوم: چنانک نكت

مختــصّ ســران نیــکان و ســران بــدان اســت؛ امّــا رجعــت بــرای نیــکان، 

اختیــاری و بــرای بــدان ، اجبــاری و اضطــراری اســت. در روایــات آمــده 

اســت كــه وقتــی زمــان رجعــت فرامی رســد ، بــه نیکانــی كــه شایســتگی و 

صلاحیّــت رجعــت بــه دنیــا را دارنــد، خطــاب می شــود كــه اگــر مایلنــد ، 

1. ن. ک. مولی نظرعلی طالقانی، کاشف الاسرار، ج 1، ص 278.
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می تواننــد بــه دنیــا بازگردنــد و در غیــر این صــورت بــه زندگــی در بهشــت 

برزخــی خویــش ادامــه دهنــد و منتظــر قیامــت شــوند.1 از ایــن رو رجعــت 

بــرای مؤمنــان ِ کامــل، اختیــاری اســت و ایشــان می تواننــد بــا اختیــار 

ــه مــدارج  ــد و ب خــود در دورۀ حکومــت هــر یــك از امامــان رجعــت کنن

عالی تــری از کمــال دســت یابنــد و مجــازات بَــدان و برپایــی عدالــت را 

مشــاهده کننــد؛ یــا بــه خواســت خــود در عالــم بــرزخ و بهشــت برزخــی 

خویــش باقــی بماننــد. در ایــن زمینــه تعابیــر بســیار زیبایــی در قالــب دعــا 

سْــلّٰٰامَ  و مناجات وارد شــده اســت  : اللـّــٰهُمَّ اِنٰاّٰ نـَــرْغَبُ اِلیَْكَ فِی دَوْلَةٍ كَرِیُمةٍَ تعُِزُّ بِِّهاَ الْٰاِ

عٰــاةِ اِلٰى طٰاعَتـِـكَ وَ الْقٰــادَةِ اِلــیٰ  وَ اَهْلـَـهُ وَ تـُـذِلُّ بِِّهـَـا النِّفٰــاقَ وَ اَهْلـَـهُ وَ تََجْعَلُنٰــا فِیهٰــا مِــنَ الدُّ

نـْــیٰا وَ الْْآخِــرَةِ:2 بارخدایــا ! مشــتاقانه خواهانیــم كــه  سَــبِیلِكَ وَ تـَرْزقُـُــنٰا بِِّهٰــا كَرٰامَــةَ الدُّ

دولتــى باشــکوه برانگیــزى تــا اســام و اســامیان را بــا آن عــزتّ بخشــى 

و نفــاق و منافقــان را بــه خــاك ذلـّـت كشــانى و مــا را از منادیــان دعوتــت 

و خواننــدگان به ســوى طاعتــت و فرماندهــان ســپاهت قــرار دهــى و 

كرامــت دنیــا و آخــرت را نصیــب مــا فرمایــى. ایــن دعــا، عصــر رجعــت 

ــن در  ــت معصومی ــه ، دول ــت كریم ــور از دول ــرده و منظ ــف ک را وص

1. طوســی، محمّدبن حســن، غیبــت، ص 954؛ راونــدی، الخرائج والجرائــح، ج 3، ص 

1166؛ مجلســی، بحارالانــوار، ج 53، ص 91 و ری شــهری، ترجمــۀ میزان الحکمــة، 

ج 4، ص 1981.

و  مصبــاح، ص 581  60؛ کفعمــی،  1، ص  اقبال الاعمــال، ج  ســیّدبن طاووس،   .2

افتتــاح. دعــای  مفاتیح الجنــان ،  محدّث قمّــی ، 
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ــاری  ــدان  اختی ــورد اشــقیاء و ب ــا رجعــت در م عصــر رجعــت اســت. امّ

ــا  ــه دنی ــان ب ــر اعمالش ــل كیف ــرای تحمّ ــار ، ب ــه به اجب ــود ؛ بلک ــد ب نخواه

بازگردانــده می شــوند تــا عدالــت در موردشــان بــه اجــرا گــذارده شــود.

ائمّــۀ  و   پیامبر اكــرم رجعــت  كــه  اســت  آن  بعــدی  نكتــۀ 

معصومیــن به طــور مکــرّر صــورت خواهــد گرفــت و از زمــان ظهــور 

حکومــت  قیامــت   كبــری،  آغــاز  تــا  بقیّة اللّه الاعظم ارواحنا فــداه  حضــرت 

پیوســته و پی در پــی در اختیــار اهل بیــت خواهــد بــود. کمتریــن زمانــی 

ــور  ــان ظه ــدّت حکومــت اهل بیــت از زم ــورد م ــات در م كــه در روای

ــری بیانگــر آغــاز  ــای دقیق ت ــان كــه به معن ــام زم ــت ام ــد از رحل ــا بع )ی

ــل شــده، هشــتاد هــزار ســال  ــا آغــاز قیامــت نق دوران رجعــت اســت( ت

ــن  ــرای ای ــرا ســقفی ب ــان باشــد؛ زی ــن زم ــا چه بســا بیشــتر از ای اســت؛ امّ

دوران تعییــن نشــده اســت. براســاس روایــات در عصــر رجعــت ، حکومــت 

پیامبر اكــرم پنجــاه  هــزار ســال بــه طــول می انجامــد و امیر المؤمنیــن 

علــی، ســه بــار رجعــت خواهنــد کــرد و آخریــن حکومــت جهانــی  

اهل بیــت حکومــت آن حضــرت در رجعــت ســوم اســت1 كــه در پایــان 

ــةالارض رخ  ــروج دابّ ــۀ خ ــد و واقع ــد ش ــا خواه ــر پ ــری ب ــت كب آن ، قیام

1. حلّــی، حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائــر، صــص 116، 121، 479؛ حرّعاملــی، 

.208 ص  التّشــریف بالمنن،  ســیّدبن طاووس،  و   362 ص  ایقاظ من الهجعــة، 
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می دهــد کــه در قــرآن به صراحــت آمــده اســت.1 مجمــوع  زمــان ســه دورۀ 

حکومــت حضــرت علــی چهل وچهــار هــزار ســال خواهــد بــود. نقــل 

شــده اســت كــه چــون تفســیر آیــۀ : تـَــعْرُجُ الْمَلّٰٰائِكَــةُ وَ الــرُّوحُ اِلیَْــهِ فِــی یـَــوْمٍ كٰانَ مِقْــدٰارهُُ 

خََمـــْسِنَ الَــْفَ سَــنَةٍ:2 مائکــه و روح در روزی کــه انــدازه اش پنجــاه  هــزار ســال 

 اســت، به ســوی او عــروج می کننــد و بــالا می رونــد، را از امــام صــادق

ــیَكُونُ مُلْكُــهُ فِــی كَرَّتــِهِ خََمْسِــنَ  ــد : هِــیَ كَــرَّةُ رَسُــولِ اللّٰهِّٰ فـَ پرســیدند، حضــرت فرمودن

ــارۀ  ــه درب ــن آی الَْــفَ سَــنَةٍ وَ یَُملِْــكُ اَمِیْراُلْمُؤْمِنِــنَ فِــی كَرَّتــِهِ اَرْبعَــاً وَ اَرْبعَِــنَ الَْــفَ سَــنَةٍ:3  ای

بازگشــت و رجعــت پیغمبراکــرم بــه دنیاســت كــه مــدّت ســلطنت آن 

حضــرت پنجــاه  هــزار ســال خواهد بــود و امیرالمؤمنیــن در زمان رجعت 

خــود ، چهــل  و چهــار هــزار ســال ســلطنت می كننــد. همچنیــن نقــل شــده 

اســت كــه دوران حکومــت امــام حســین در عصــر رجعــت ، چهــل   هــزار 

الـِــحُونَ:4 همانــا  رْضَ یرَثِـُــهٰا عِبٰــادِیَ الصّٰ ســال خواهــد بــود. بــه مصــداق آیــۀ اَنَّ الٰاَْ

ــد، پــس از ظهــور، حکومــت  ــه ارث می برن ــدگان صالــح مــن زمیــن را ب بن

ــا قیامــت در دســت  ــع بشــری ت ــی جوام ــت تمام ــن و حاکمیّ سراســر زمی

چهارده معصــوم، حضــرت  میــان  در  البتّــه  اســت.   معصومیــن

1. سورۀ نمل، آیۀ 28.

2. سورۀ معارج ، آیۀ 4. 

ــة،  ــی، ایقاظ من الهجع ــر، ص 167؛ حرّعامل ــلیمان، مختصرالبصائ ــی، حسن بن س 3. حلّ

ص 368؛ بحرانــی، برهــان، ج 5، ص 487 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 104.

4. سورۀ انبیاء، آیۀ 105.
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زهــرا حکومــت ظاهــری ندارنــد؛ حکومــت ایشــان در عالــم ســرّ و باطــن 

ــه هســتند و به عبارتــی حاکــم بــر حاکماننــد.1  اســت و حاکــم بــر ائمّ

همچنیــن به موجــب احادیــث و روایــات فــراوان ، می تــوان گفــت 

رجعــت همــۀ انبیــای الهــی از آدم تــا خاتــم و حضــور ایشــان در 

تشــکیلات حکومــت اهل بیــت نیــز قطعــی اســت. عــلاوه بــر آن ، 

ــا  ــن ب ــد ت ــرادی و گاهــی به صــورت چن ــان گاهــی به صــورت انف امام

هــم و در دوره ای همگــی بــا هــم رجعــت خواهنــد کــرد. اوّلیــن شــخص 

 حضــرت اباعبد اللّه الحســین ،رجعت كننــده بــه دنیــا از میــان ائمّــه

هســتند كــه در آخریــن روزهــای عمــر امــام زمــان بــه ایــن عالــم 

ــقْبِلُ الِْحسَُــنُْ  ــد : وَ یـُ ــه می فرماین ــن زمین ــام صــادق در ای ــد. ام بازمی گردن

فِــی اَصْحٰابــِهِ الَّذِیــنَ قتُِلــُوا مَعَــهُ وَ مَعَــهُ سَــبْعُونَ نبَِیــّاً كَمٰــا بـَــعَثُوا مَــعَ مُوسَــى  بــْنِ  عِمْــرانَ فـَــیَدْفَعُ 

یـُــوٰاریِهِ  وَ  حَنُوطـَـهُ  وَ  وَ كَفْنـَـهُ  غُسْــلَهُ  یلَِــی  الّـَـذِی  هُــوَ  الِْحسَُــنُْ  فـَــیَكُونُ  الْْخـٰـاتََمَ  الْقٰائـِـمُ  اِلیَْــهِ 

فِــی حُفْرَتــِهِ:2 امــام حســین همــراه یارانشــان كــه در ركاب ایشــان كشــته 

 ــى بن عمران ــرت موس ــا حض ــه ب ــرى ك ــاد پیغمب ــراه هفت ــدند و هم ش

ــه  ــم انگشــتر خــود را ب ــد. قائ ــا بازمی گردن ــه دنی ــه شــدند، ب برانگیخت

 رحلــت كنــد، امــام حســین می دهــد و چــون قائــم امــام حســین

1. طیّــب، عبدالحســین ، اطیب البیــان، ج 13، ص 225 و  بحرانی اصفهانــی، عوالم العلــوم، 

ج 11، ص 5.

300؛  ص   ،2 ج  الزام النّاصــب،  یزدی حائــری،  206؛  ص   ،8 ج  2. کلینــی، کافــی 

.103 ص   ،53 ج  بحار الانــوار ،  مجلســی ،  و   281 ص   ،2 ج  التّفســیر،  عیّاشــی، 
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ــرت را  ــد و آن حض ــده می گیرن ــان را برعه ــوط ایش ــن و حن ــل و كف غس

ــز پــس  ــی اســت كــه حضــرت مهدی  ارواحنافــداه نی ــر می گذارنــد. گفتن در قب

از رحلتشــان مجــدّداً بــه دنیــا باز می گردنــد و رجعت هــای متعــدّدی 
ــد کــرد.1 خواهن

كــه   اســت  آن  رجعــت  ویژگی هــای  خصــوص  در  بعــد  نكتــۀ 

رجعت كننــدگان، هــم از میــان امّت هــای پیشــین و هــم از میــان امّــت 

اســلام  خواهنــد بــود. از جملــۀ كســانی كــه روایــات از رجعتشــان خبــر داده 

اســت، یکــی مؤمــن آل فرعــون اســت كــه در ســورۀ غافــر )مؤمــن( بــه او 

اشــاره شــده  اســت.2 از دیگــر رجعت كننــدگان می تــوان بــه یوشــع بن نون3 

وصــیّ حضــرت موســی و نیــز بــه اصحــاب كهــف اشــاره كرد. بســیاری 

از اصحــاب پیامبــر و ائمّــه نیــز بــر طبــق روایــات جــزء رجعت كننــدگان 

1. ن.ک. مهدی طیّب، جان جهان، ص 369.

ــقُولَ  ــقْتُلُونَ رجَُــلّٰاً اَنْ یـَ ــمُ اِیُٰمانــَهُ اتَـَ ــۀ 28: وَ قٰــالَ رجَُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ یَكْتُ ــن ، آی 2. ســورۀ مؤم

ُ وَ قــَدْ جٰاءكَُــمْ بِِالْبَیِّنٰــاتِ مِــنْ ربَِّكُــمْ: و مــرد مؤمنــى از آل فرعــون كــه ایمــان خــود را پنهــان  ربَــِّیَ اللّٰهّٰ
ــروردگار  ــد: پ ــه مى گوی ــل اینك ــردى را بکشــید به دلی ــد م ــا مى خواهی ــت: آی مى داشــت ، گف

مــن اللــه اســت؛ در حالــى كــه دلایــل روشــنى از ســوى پروردگارتان براى شــما آورده اســت؟! 

3. یوشــع بن نون سرنوشــتی عجیــب و بســیار شــبیه بــه امیرالمؤمنیــن داشــته اســت. 

بــرای مثــال یکــی از شــباهت ها ایــن اســت كــه پــس از رحلــت حضــرت موســی یکــی 

ــه  ــور ك ــد؛ همان ط ــا او می جنگ ــد و ب ــام می کن ــع قی ــه یوش ــی   علی ــران موس از همس

 ــن ــش، امیرالمؤمنی ــر خوی ــیّ پیامب ــگ وص ــه جن ــول اكرم ب ــر رس ــه همس عایش

رفــت و جنــگ جمــل را بــه راه  انداخــت.
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ــون  ــرادی چ ــه اف ــوان ب ــول اكرم می ت ــاب رس ــود . از اصح ــد ب خواهن

و  انصــاری  جابربن عبد اللّــه  مقــداد ،  فارســی رضوان اللّه تعالی علیه ،  ســلمان 

ــوان از  ــز می ت ــه نی ــاب ائمّ ــرد و از اصح ــاره ك ــارى اش ــۀ انص ابو دُجان

اشــخاصی چــون مالــك اشــتر نخعــی ، مُفَضّل بن عمــر ، حُمران بن اَعیَــن 

و علیّ بن جعفــر )کــه در قــم مدفــون اســت( نــام بــرد. در تفســیر عیّاشــى 

ــد : اِذٰا  ــام صــادق فرمودن ــه ام ــت شــده اســت ك ــر روای از مفضّل بن عم

ــدٍ اسْــتَخْرَجَ مِــنْ ظَهْــرِ الْكَعْبــَةِ سَــبْعَةً وَ عِشْــریِنَ رجَُــلًّٰا، خََمْسَــةَ عَشَــرَ مِــنْ قــَـوْمِ  مَّ قٰــامَ قٰائــِمُ آلِ مَحَُ

ــنْ اَصْحٰــابِ الْكَهْــفِ وَ یوُشَــعَ وَصِــیَّ  ــونَ وَ سَــبْعَةً مِ ــهِ یـعَْدِلُ مُوسَــى الَّذِیــنَ یـقَْضُــونَ بِِالِْحــَقِّ وَ بِ

مُوســىٰ وَ مُؤْمِــنَ آلِ فِرْعَــوْنَ وَ سَــلْمٰانَ الْفارِسِــیَّ وَ اَبِادُجانـَـةَ الْٰانَْصــارِیَّ وَ مٰالـِـكَ الْٰاَشْــرَِ:1 

هنگامــى كــه قائــم آل محمّــد قیــام كنــد ، بیســت  و هفــت نفر را از پشــت 

كعبــه بیــرون مــى آورد؛ پانــزده  نفــر از قــوم موســى كــه بــه حــق و عدالــت 

ــد و هفــت نفــر اصحــاب كهــف و یوشــع وصــىّ حضــرت  حکــم می كنن

ــۀ انصــارى و  ــن آل فرعــون و ســلمان فارســى و ابو دجان موســىو مؤم

ــحُمْرانَ  بْــنِ   ــد : كَانَــِّی بـِ ــی دیگــر می فرماین ــك اشــتر. آن حضــرت در حدیث مال

ــاسَ بـِــاَسْیٰافِهِمٰا بــَـنَْ الصَّفٰــا وَ الْمَــرْوَةِ:2 گویــا  ــرِ  بـْـنِ  عَبْدِالْعَزیِــزِ یـَــخْبِطٰانِ النّٰ اَعْیـَــنَ وَ مُیَسِّ

1. عیّاشــی، التّفســیر ، ج 2، ص 32؛ حرّعاملــی، اثبات الهــداة، ج 5، ص 173؛ بحرانــی، 

مجلســی،  و   210 ص   ،5 ج  قمّی مشــهدی، کنزالدّقائــق،  596؛  ص   ،2 ج  برهــان، 

.346 52 ، ص  بحار الانــوار ، ج 

 ،3 ج  احمدی میانجــی ، مکاتیب الائمّــه،  ایقاظ من الهجعــة، ص 284؛  2. حرّعاملــی، 

ص 278 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53 ، ص 40.
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شمشــیرهاى  بــا  مى بینــم كــه  را  میسّــربن عبدالعزیز  و  حمران بن اعیــن 

ــد.  ــاك می اندازن ــه خ ــروه ب ــا و م ــن صف ــن( را در بی ــردم )بی دی ــود، م خ

مقصــود امــام رجعــت آنهــا بــه دنیاســت.

ــن اســت كــه در دوران  ــات رجعــت ای ــاب خصوصیّ ــۀ دیگــر در ب نكت

ــاری  ــان را ی ــد و ایش ــاء بازمی گردن ــی انبی ــن تمام ــت امیر المؤمنی رجع

خواهنــد کــرد. پیامبراكــرم خطــاب بــه حضــرت علــی فرمودنــد : 

ای علــی ! تــو بــا همــۀ انبیــاء در سرشّــان بــوده ای )و آنــان را یــاری كــرده ای( 

و بــا مــن، هــم در ســرّ و باطــن و هــم در ظاهــر هســتی.1 از ایــن رو چــون 

امیر المؤمنیــن همــۀ انبیــاء را یــاری و مــدد رســانده اند، آنهــا نیــز بــرای 

جبــران ایــن محبّــت ، در عصــر رجعــت بــه یــاری حضــرت امیــر خواهند 

ــد: ...اَخَــذَ مِیثٰــاقَ الْٰانَبِْیٰــاءِ بِِالِٰایُٰمــانِ وَ النُّصْــرَةِ  شــتافت. خــود آن حضــرت فرمودن

هُ مِیثٰــاقَ النَّبِیــِّنَ لَمٰــا آتـَــیْتُكُمْ مِــنْ كِتٰــابٍ وَ حِكْمَــةٍ  لنَٰــا وَ ذٰلــِكَ قـَــوْلهُُ عَــزَّ وَ جَــلَّ  »وَ اِذْ اَخَــذَ الـــلّٰ

ــدٍ وَ  قٌ لِمٰــا مَعَكُــمْ لتَُؤْمِنــُنَّ بــِهِ وَ لتََنْصُرُنَّــهُ «2 یـَــعْنِی لتَُؤْمِنــُنَّ بِمحَُمَّ ثُمَّ جٰاءكَُــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ

ــدٍ بِِالنُّصْــرَةِ  ــاقِ مَُحَمَّ ــعَ مِیثٰ َ اَخَــذَ مِیثٰاقِــی مَ یعــاً وَ اِنَّ اللّٰهّٰ ــیَّهُ وَ سَــیَنْصُرُونهَُ جَمَِ لتََنْصُــرُنَّ وَصِـ

ــیْتُ لِلّٰهِّٰ بِمٰــا  ــتَلْتُ عَــدُوَّهُ وَ وَفـَ ــهِ وَ قـَ ــَنَْ یَدَیْ ــدْتُ بـ ــداً وَ جٰاهَ ــقَدْ نَصَــرْتُ مَُحَمَّ ــا لبَِعْــضٍ. فـَ بـعَْضِنٰ

نبِْیٰــاءِ سِــرّاً وَ مَعِــیَ جَهْــراً: میلانــی، نفحات الازهــار، ج 5، ص 111؛ عطّــار  ! کُنْــتَ مَــعَ الٰاَْ 1. یّٰا عَلِــیُّ

نیشــابورى ، مظهرالعجائــب، ص 162 و  کاشــانی، زبدةالتّفاســیر، ج  7، ص 269 و بـعََــثَ 

اللّٰهُّٰ عَلِیــّاً مَــعَ كُلِّ نــَىٍِّ سِــرّاً وَ مَعِــىَ جَهْــراً: حافــظ  برســی، مشــارق  انوارالیقیــن، ص 248 و آملــی، 

ســیّدحیدر، المقدّمــات  مــن  نصّ النصــوص ، ص 196.

2. سورۀ آل عمران، آیۀ 18.
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ــدٍ وَ لََمْ یـَــنْصُرْنِی اَحَــدٌ مِــنْ انَبِْیٰــاءِ اللّٰهِّٰ  اَخَــذَ عَلَــیَّ مِــنَ الْمِیثٰــاقِ وَ الْعَهْــدِ وَ النُّصْــرَةِ لِمُحَمَّ

ُ اِلیَْــهِ وَ سَــوْفَ یـَــنْصُرُوننَِی وَ یَكُــونُ لـِـی مٰــا بــَـنَْ مَشْــرقِِهٰا  وَ رُسُــلِهِ وَ ذٰلـِـكَ لِمٰــا قـَــبَضَهُمُ اللّٰهّٰ

ــَنَْ یــَدَیَّ  ــُونَ بـ ــیٍّ مُرْسَــلٍ یَضْربِ ــدٍ كُلَّ نبَِ ــاءً مِــنْ آدَمَ اِلٰى مَُحَمَّ ُ اَحْیٰ اِلٰى مَغْرِبِِّهٰــا وَ لیََبْعَثَــنَّ اللّٰهّٰ

یعــاً. فـَــیٰا عَجَبٰــا وَ كَیْــفَ لٰٰا اَعْجَــبُ مِــنْ اَمْــوٰاتٍ  ــیْفِ هٰــامَ الْٰاَمْــوٰاتِ وَ الْٰاَحْیٰــاءِ وَ الثَّقَلــَنِْ جَمَِ بِِالسَّ

ــوا بِسِــكَكِ  ــدْ تََخلََّلُ ــیَ اللّٰهِّٰ! قَ ــكَ یَّٰا دَاعِ ــكَ لبََّیْ ــةِ لبََّیْ ــرَةً بِِالتَّلْبِیَ ــرَةً زمُْ ــلَبُّونَ زمُْ ــاءً یـُ ُ اَحْیٰ ــبْعَثهُُمُ اللّٰهّٰ یـَ

الْكُوفــَةِ قــَدْ شَــهَرُوا سُیُوفـَــهُمْ عَلــىٰ عَوٰاتقِِهِــمْ لیََضْربِــُونَ بِِّهٰــا هٰــامَ الْكَفَــرَةِ وَ جَبٰابِرَتِِهــِمْ وَ اتَـْــبٰاعِهِمْ 

 ُ ــدَ اللّٰهّٰ ــوْلِهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ  »وَعَ ــی قـَ ــمْ فِ ــا وَعَدَهُ ُ مٰ ــنْجِزَ اللّٰهّٰ ــنَ حَــتّّىٰ یـُ ــنَ وَ الْْآخِریِ ــارةَِ الْٰاَوَّلِ ــنْ جَبّٰ مِ

رْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِیــنَ مِــنْ  ــاتِ لیََسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــی الٰاَْ الِحِٰ الَّذِیــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَ عَمِلُــوا الصّٰ

لنََّهُــمْ مِــنْ بـَــعْدِ خَوْفِهِــمْ اَمْنــاً یـَــعْبُدُوننَِی  قـَــبْلِهِمْ وَ لیَُمَكِّنَــنَّ لََهـُـمْ دِینَهُــمُ الَّــذِی ارْتَضــىٰ  لََهـُـمْ وَ لیَُبَدِّ

لٰٰا یُشْــركُِونَ بــِی شَــیْئاً«1 اَیْ یـَــعْبُدُوننَِی آمِنــِنَ لٰٰا یََخٰافــُونَ اَحَــداً مِــنْ عِبٰــادِی لیَْــسَ عِنْدَهُــمْ تـَــقِیَّةٌ 

وَ اِنَّ لــِیَ الْكَــرَّةَ بـَــعْدَ الْكَــرَّةِ وَ الرَّجْعَــةَ بـَــعْدَ الرَّجْعَــةِ وَ اَنَٰا صٰاحِــبُ الرَّجَعٰــاتِ وَ الْكَــرّٰاتِ... :2 

...خداونــد از پیامبــران نســبت به ایمــان و یــاری کــردن مــا پیمــان گرفــت و 

ایــن همــان ســخن خــدای عزوّجــلّ اســت کــه: »و )بــه یــاد آر( هنگامــی کــه 

خداونــد از پیامبــران پیمــان گرفــت کــه چــون کتــاب آســمانی و حکمــت بــه 

ــا شماســت  شــما دادم، ســپس رســولی به ســوی شــما آمــد کــه آنچــه را ب

 تأییــد کنــد، بــه او ایمــان بیاوریــد و یــاری اش کنیــد.« یعنــی بــه محمّــد

ــاری  ــه زودی همگــی او را ی ــد و ب ــاری کنی ــد و وصــیّ او را ی ایمــان بیاوری

1. سورۀ نور، آیۀ 55.

2. حلّــی، حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائــر، ص 131؛ بحرانــی، برهــان، ج 4، ص 49؛ 

یزدی حائــری، الزام النّاصــب، ج 2، ص 103 و مجلســی، بحارالانــوار، ج 35، ص 64. 
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خواهنــد کــرد. و خداونــد پیمــان مــرا بــا پیمــان محمّــد  گرفــت کــه 

ــاری کــردم و پیشــاروی او  ــد را ی ــم. مــن محمّ ــاری کنی یکدیگــر را ی

جهــاد کــردم و دشــمنش را کشــتم و نــزد خــدا بــه عهــد و پیمانــی که ســپرده 

ــران خــدا  ــک از پیامب ــا کــردم؛ و هیچ ی ــد وف ــاری محمّ ــه ی ــودم و ب ب

و رســولان مــرا یــاری نکــرد؛ زیــرا در عصــر مــن خداونــد آنهــا را میرانــده 

ــرب  ــرق و غ ــه ش ــی ک ــرد در حال ــد ک ــاری خواهن ــرا ی ــه زودی م ــود و ب ب

ــران مرســل،  ــی پیامب ــد تمام ــود و خداون ــد ب ــن خواه ــار م ــن در اختی زمی

ــده خواهــد کــرد و برخواهــد انگیخــت و  ــد را زن ــا محمّ از آدم ت

ــیر  ــد و شمش ــد جنگی ــا خواهن ــا و زنده ه ــران مرده ه ــا س ــن ب ــر م در براب

ــه  ــی ک ــم از مردگان ــگفت نیای ــه ش ــه ب ــگفتا و چگون ــس ش ــد زد. پ خواهن

ــه  ــی ک ــزد در حال ــد و برمی انگی ــده می کن ــروه زن ــروه گ ــا را گ ــد آنه خداون

ــرد و  ــد ک ــت خواهن ــدا! اجاب ــدۀ خ ــک ای دعوت کنن ــک لبیّ ــعار لبیّ ــا ش ب

در حالــی کــه شمشیرهایشــان را کشــیده و بــر گردن هایشــان نهاده انــد، 

ــروان  ــتمگران و پی ــران و س ــران کاف ــوند و س ــه می ش ــای کوف وارد کوچه ه

ــا جایــی کــه  ــد زد ت ــا آن خواهن آنهــا را از ســتمگران نخســتین و آخریــن ب

ــوده  ــا وعــده فرم ــه آنه ــن ســخن خــود ب ــد عزوّجــلّ آنچــه را در ای خداون

ــد و  ــه کســانی از شــما کــه ایمــان آوردن ــد ب ــی ســازد: »خداون اســت، عمل

ــا را در روی  ــه آنه ــوده اســت ک ــد وعــده فرم ــال شایســته انجــام دادن اعم

ــه کــه کســانی را کــه پیــش از آنهــا  ــه حکومــت برســاند؛ همان گون ــن ب زمی
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بودنــد بــه حکومــت رســاند؛ و دیــن آنهــا را کــه بــرای آنهــا رضایــت دارد، 

اســتقرار بخشــد و پــس از هــراس و نگرانیشــان، اوضــاع آنهــا را بــه امنیـّـت 

مبــدّل ســازد. )در آن زمــان( مــرا خواهنــد پرســتید و هیچ چیــز را شــریک 

مــن قــرار نمی دهنــد.« یعنــی مــرا در امنیـّـت عبــادت می کننــد و از احــدی 

از بندگانــم نمی ترســند و نــزد آنهــا تقیـّـه ای وجــود نخواهــد داشــت. بــرای 

مــن دفعــه ای پــس از دفعــه ای و رجعتــی پــس از رجعتــی خواهــد بــود و مــن 

ــات هســتم....  ــا و دفع صاحــب رجعت ه

ــان  ــت ایش ــومین رجع ــه س ــان ك ــن رجعتش ــن در آخری امیر المؤمنی

اســت1 و پــس از آن قیامــت بــر پــا می شــود ، ابلیــس را شکســت می دهنــد 

و رســول اللّه كــه بــرای یــاری آن حضــرت آمده انــد، بــا یــك ضربــت  

ــوم«  ــت معل ــه در روز »وق ــن حادث ــد آورد و ای ــای درخواهن ــس را از پ ابلی

رخ می دهــد. قــرآن کریــم درخواســت ابلیــس از خداونــد تبــارك و تعالــی  را 

این گونــه نقــل می کنــد: قٰــالَ رَبِّ فاَنَْظِرْنــِی اِلٰى یـَــوْمِ یـُــبْعَثُونَ؛ قٰــالَ فاَِنَّــكَ مِــنَ الْمُنْظَریِــنَ 

اِلىٰ  یـَــوْمِ الْوَقــْتِ الْمَعْلــُومِ:2  گفــت : پــروردگارا  مــرا مهلــت ده تــا روزى كــه مــردم 

ــا روز  ــدگانی ت ــو از مهلت داده ش ــود: ت ــد( فرم ــوند. )خداون ــه ش برانگیخت

وقــت معلــوم. امــام صــادق در تفســیر ایــن آیــه می فرماینــد : یـَــوْمُ الْوَقْــتِ 

1. حلّــی، حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائــر، صــص 116، 121، 479؛ حرّعاملــی، 

.208 ص  التّشــریف بالمنن،  ســیّدبن طاووس،  و   362 ص  ایقاظ من الهجعــة، 

2. سورۀ حجر ، آیات 38-36.
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الْمَعْلـُـومِ یـَــوْمٌ یـَذْبـَــحُهُ رَسُــولُ اللــّٰـهِ عَلـَـى الصَّخْــرَةِ الَّتـِـی فِــی بـَــیْتِ  الْمَقْــدِسِ :1 روز وقــت 

ــوم روزی اســت كــه رســول خــدا او )شــیطان( را بــر صخــره اى  معل

ــه  ــرآن ب ــات ق ــن در آی ــد. همچنی كــه در بیت المقــدّس اســت ، ســر می برن

خــروج دابّــة الارض اشــاره شــده اســت : وَ اِذٰا وَقــَعَ الْقَــوْلُ عَلَیْهِــمْ اَخْرَجْنٰــا لََهـُـمْ دٰابَّــةً 

ــاسَ كٰانــُوا بِِآیّٰٰاتنِٰــا لٰٰا یوقِـــنُونَ:2 و هنگامــى كــه فرمــان عــذاب  رْضِ تُكَلِّمُهُــمْ اَنَّ النّٰ مِــنَ الٰاَْ

ــن  ــده اى را از زمی ــد( جنبن ــرار گیرن ــتاخیز ق ــتانۀ رس ــد )و در آس ــا رس آنه

ــد( كــه  ــد )و مى گوی ــان تكلّــم مى كن ــا آن ــم كــه ب ــراى آنهــا خــارج مى كنی ب

ــة الارض  مــردم بــه آیــات مــا ایمــان نمى آوردنــد. در روایــت اســت كــه دابّ

ــوع  ــا طل شــخصی اســت كــه در آســمان و در جــوار خورشــید  و همــراه ب

ــی  ــن واقعــه زمان ــۀ او آشــکار اســت و ای ــد و نیم تن خورشــید ظهــور می كن

ــر  ــی دیگ ــز در حدیث ــد3 و نی ــوع می كن ــرب طل ــید از مغ ــه خورش ــت ك اس

ــت  ــه در دس ــت ك ــن اس ــة الارض امیر المؤمنی ــور از دابّ ــه منظ ــت ك اس

ــر پیشــانی دشــمنان اشــاره  ــا آن ب ایشــان عصــا )و میســمی(4 اســت كــه ب

ــان، ج 3، ص 365؛  ــی، بره ــیر، ج 2، ص 245؛ بحران ــم، التّفس ــی، علیّ بن ابراهی 1. قمّ

عروســی حویزی، نورالثّقلیــن، ج 4، ص 472 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 60 ، ص 244.
2. سورۀ نمل ، آیۀ 82.

3. مفیــد ، ارشــاد، ج 2 ، ص 373؛ اربلــی، کشــف الغمّه، ج 2، ص 460؛ طبرســی، 

.323 ص  ایقاظ من الهجعــة،  حرّعاملــی،  و   458 ص  اعلام الــوری،  فضل بن حســن، 

4. کلینــی، کافــی، ج 1، ص 198؛ قمّــی، علیّ بن ابراهیــم، التّفســیر، ج 2، ص 130؛ 

ــص 52،  ــوار، ج 53، ص ــی، بحارالان ــات، ج 1، ص 200 و مجلس ــار، بصائرالدّرج صفّ

101، 103. ابــزار داغ كــردن بــدن حیوانــات جهــت نشــانه گذاری ، میسَــم نامیــده می شــود.
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می كننــد و بــر پیشــانی آنهــا علامتــی نقــش می بنــدد.1 و در احادیثــی آمــده 

اســت کــه بــا مُهــر ســلیمان کــه در اختیــار دارد، پیشــانی هــر کافــری را مُهــر 

ــت.2  ــر اس ــق کاف ــخص به ح ــن ش ــه ای ــدد ک ــش می بن ــر آن نق ــد و ب می کن

الصَّفٰــا  عِنْــدِ  مِــنْ  الْٰاَرْضِ  دٰابّـَـةِ  خُــرُوجُ  امیر المؤمنیــن دراین بــاره فرموده انــد : 

مَعَهٰــا خٰاتـَــمُ سُــلَیْمٰانَ وَ عَصٰــا مُوســىٰ؛ یَضَــعُ الْْخـٰـاتََمَ عَلــىٰ وَجْــهِ كُلِّ مُؤْمِــنٍ فـَیَنْطبَـِــعُ فِیــهِ هــٰـذٰا 

مُؤْمِــنٌ حَقّــاً وَ یَضَعُــهُ عَلــىٰ وَجْــهِ كُلِّ كٰافِــرٍ فـَیَنْطبَـِــعُ فِیــهِ هـــٰذٰا کاٰفِــرٌ حَقّــا؛ً حَــتّّىٰ اِنَّ الْمُؤْمِــنَ لیَُنٰادِی 

الْوَیــْلُ لــَكَ یّٰٰا كٰافِــرُ وَ اِنَّ الْكٰافِــرَ لیَُنٰــادِی طــُوبٰى لــَكَ یّٰٰا مُؤْمِــنُ وَدِدْتُ انَــِّی الْیَــوْمَ مِثْلــُكَ فاَفَــُوزَ 

ابَّةُ رأَْسَهٰا فـَــیَْراٰهٰا مَنْ بـَــنَْ الْْخٰافِقَنِْ بِاِِذْنِ اللّٰهِّٰ بـَــعْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ مِنْ  فـَــوْزاً عَظِیماً. ثُمَّ تـَــرْفَعُ الدّٰ

مَغْرِبِِّهــٰا. فَعِنْــدَ ذٰلــِكَ تـُــرْفَعُ التَّوْبــَةُ فــَلّٰٰا تـَــوْبةٌَ تـُــقْبَلُ وَ لٰٰا عَمَــلٌ یـُــرْفَعُ وَ »لٰٰا یـَــنْفَعُ نـَــفْساً اِیُمانـُــهٰا لََمْ 

ــا یَكُــونُ بـَــعْدَ هـــٰذٰا  تَكُــنْ آمَنــَتْ مِــنْ قـَــبْلُ اَوْ كَسَــبَتْ فِــی اِیُمانِِهــٰا خَــیْْراً«3 ثُمَّ قٰــالَ لٰٰا تَسْــألَُونِی عَمّٰ

ّــةالارض از جانــب كــوه صفــا  فاَِنَّــهُ عَهِــدَ اِلَــیَّ حَبِیبِــی اَلٰاّٰ اَخْــرَِ بــِهِ غَــیْْرَ عِتْـرَتـِــی :4 داب

 و عصــاى موســى ــراه او انگشــتر ســلیمان ــه هم خــارج می شــود ك

اســت ؛ انگشــتر را بــر روى هــر مؤمنــى كــه مى گــذارد در جــاى آن نوشــته 

ــر روى هــر كافــرى بگــذارد ،  مى شــود: »ایــن مؤمــن حقیقــى اســت.« و ب

نوشــته مى شــود: »ایــن كافــر حقیقــى اســت.« تــا جایــى كــه مؤمــن فریــاد 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 35، ص 25 و فیض کاشانی، صافی، ج 4، ص 47.

2. صدوق، کمال الدّین، ج 2، ص 725 و مجلسی، بحارالانوار، ج 25، ص 491.

3. سورۀ انعام، آیۀ 851.

4. راونــدی ، الخرائج والجرائــح ، ج 3 ، ص 1136؛ حرّعاملــی، ایقاظ من الهجعــة، ص 323 

و فیض کاشــانی، صافــی، ج 4، ص 75.
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مى زنــد: »واى بــر تــو اى كافــر!« و كافــر فریــاد مى زنــد: »خوشــا بــه حالــت 

اى مؤمــن! كاش امــروز مثــل تــو بــودم و بــه چنیــن رســتگارى بزرگــى نائــل 

ــد و  ــد مى كن ــرد و بلن ــالا مى ب ــرش را ب ــةالارض س ّ ــپس داب ــدم!« س مى ش

ــه اذن  ــد و ب ــتند ، او را مى بینن ــرب هس ــرق و مغ ــن مش ــه در بی ــى ك مردم

ــر  ــت دیگ ــد. در آن وق ــوع مى كن ــرب طل ــب مغ ــد  خورشــید از جان خداون

توبــه برداشــته مى شــود و نــه توبــه اى قبــول می شــود و نــه عملــى به ســوى 

خداونــد بــالا مــى رود و »ایمــان كســى كــه تــا قبــل از آن ایمــان نیــاورده یــا 

در حــال ایمــان خیــرى كســب نكــرده باشــد  ، بــه حــال صاحبــش ســودى 

ــد از  ــد از آن روى مى ده ــه بع ــد :  از آنچ ــرت فرمودن ــگاه حض ــدارد.« آن ن

مــن نپرســید؛ زیــرا حبیبــم رســول خــدا بــا مــن عهــد کــرده كــه جــز بــه 

عتــرت خــود اطّــاع ندهــم. 

دربــارۀ ایــن مطلــب كــه منظــور از دابّــة الارض ،  حضرت علی اســت ، 

ابن شهرآشــوب در كتــاب مناقــب ، از امــام رضــا روایــت كــرده كــه در 

ــی  رْضِ تُكَلِّمُهُــمْ :1 وقت ــهُمْ دٰابَّــةً مِــنَ الٰاَْ ــا لـَ ــۀ: وَ اِذٰا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَیْهِــمْ اَخْرَجْنٰ تفســیر آی

فرمــان مــا بــر آنهــا جــاری شــد، دابـّـة الارض را بــراى آنهــا بیــرون مى آوریــم 

تــا بــا آنهــا ســخن بگویــد، فرمودنــد : منظــور از دابـّـةالارض على اســت.2 

ــع  ــری واق ــت كب ــی قیام ــور و برپای ــخ ص ــل از نف ــة الارض قب ــروج دابّ خ

1. سورۀ نمل ، آیۀ 82.
و   576 5، ص  برهــان، ج  بحرانــی،  102؛  3، ص  مناقــب، ج  ابن شهرآشــوب،   .2

.117 ص  ج    53 ،  بحارالانــوار ،  مجلســی، 
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خواهــد شــد و از ایــن لحظــه به بعــد ، اختیــار به طــور كامــل از بشــر ســلب 

خواهــد شــد. اساســاً از زمــان ظهــور امــام زمــان اختیــار و آزادی بشــر 

ــه قیامــت شــبیه تر می شــود  به تدریــج محــدود و شــرایط جهــان  پیوســته ب

و ایــن ســیر كاهــش اختیــار تــا زمــان خــروج دابّــة الارض ادامــه می یابــد؛ 

تــا جایــی كــه همــۀ افــراد از دار الاختیــار خــارج و وارد دار الجــزا  شــوند كــه 

آغــاز قیامــت كبــری اســت.

در دعــای عهــد از خــدا می خواهیــم: اِنْ حٰــالَ بـَــیْنِی وَ بـَــیْنَهُ الْمَــوْتُ الَّــذِی جَعَلْتــَهُ 

عَلــیٰ عِبٰــادِکَ حَتْمــاً مَقْضِیــّاً فاََخْرجِْنــِی مِــنْ قـَــرِْی مُؤتــَزِراً کَفَنــِی شٰــاهِراً سَــیْفِی مُُجــَرَّداً قنَاتــِی مُلَبِّیــاً 

ــرت  ــن و حض ــن م ــرگ بی ــر م ــا اگ ــادِی:1 خدای اعِــی فِــی الِْحٰاضِــرِ وَ الْبٰ دَعْــوَةَ الدّٰ

مهــدی حائــل شــد )و پیــش از ظهــور از دنیــا رفتــم( مــرا از قبــرم بیــرون 

ــه ام و نیــزه بــه  بیــاور در حالــی کــه جامــۀ مــن کفــن اســت و شمشــیر آخت

دســت گرفتــه ام و دعــوت امــام را در شــهر و در صحــرا لبیّــک می گویــم و 

بــه یــاری او می شــتابم. ایــن آرزو و درخواســت رجعــت از ســوی مؤمنــی 

اســت کــه امیــد دیــدار حضــرت مهدی ارواحنافــداه در دنیــا را از دســت 

نمی دهــد و اگــر ایــن دیــدار در عصــر غیبــت نصیــب او نشــد، در عصــر 

ظهــور و رجعــت امــکان بازگشــت بــه دنیــا و درک لــذّت حکومــت عــدل 

ــد  ــم خداون ــرای او فراهــم اســت. امیدواری مهــدوی و ســایر امامــان ب

1. کفعمــی، مصبــاح، ص 551؛ ابن مشــهدی، مزارالکبیــر، ص 664 و محدّث قمّــی، 

ــد.  ــای عه ــان، دع مفاتیح الجن
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ــی و  ــی و انفس ــورت باطن ــداه را به ص ــرت مهدی ارواحناف ــدار حض ــق دی توفی

به صــورت ظاهــری و آفاقــی، هــم در عصــر غیبــت، هــم در عصــر ظهــور 

و هــم دورۀ رجعــت نصیــب مــا فرمایــد. 



جایگاه  رجعت در تاریخ خلقت

گفتار چهارم





جایگاه رجعت در تاریخ خلقت
ــم  ــن عال ــرایط ای ــداه ش ــرت ولیّ عصرارواحناف ــور حض ــان ظه ــم از زم گفتی

تدریجــاً بــا قیامــت ســنخیّت بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد و هرچــه بــه قیامــت 

نزدیك تــر می شــویم ، شــرایط ایــن عالــم بــر شــرایط قیامــت  منطبق تــر خواهــد 

شــد. بــه بیانــی می تــوان گفــت بســاط تشــریع و تكلیــف كــه مربــوط بــه عرصۀ 

اختیــار و آزادی اســت ، به تدریــج جمــع می شــود و بــه قیامــت كــه در آن 

ــه ایــن  تشــریع و تكلیــف راه نــدارد ، نزدیــك خواهــد شــد. هرچــه جامعــه ب

ســمت پیــش رود ، اختیــار و آزادی در آن كمرنگ تــر و بــه تناســب آن ، تكلیــف 

كــم می شــود تــا اینكــه نهایتــاً بــه قیامــت برســد و دار الجــزا بــر پــا  شــود كــه 

آزادی و اختیــار مطلقــاً در آن راه نــدارد. بنابرایــن هرچــه در ایــن جهــت پیــش 

ــر می شــود. ــار  غالب ت ــت اِلجــاء و اجب ــر و حال ــم ، آزادی هــا محدودت می روی

حقیقــت رجعــت را می تــوان در قالــب یــک مثــال بیــان کــرد . زمانــی كــه دانۀ 

یــك درخــت ماننــد گــردو كاشــته می شــود  ، پــس از مدّتــی بــه جوانــه و ســپس 

بــه نهالــی تبدیــل می شــود و ســرانجام درختــی تنومنــد خواهــد شــد و ایــن رشــد 
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طولــی  ادامــه می یابــد تــا درخــت بــه بــار بنشــیند و گردویــی مشــابه آنچــه روز 

اوّل کاشــته شــد، بدهــد. در ایــن هنــگام ، حركــت طولــی گــردو پایان یافته اســت 

و از آن پــس حركــت عرضــی آغــاز خواهــد شــد ؛ یعنــی پــس از آنكــه درخــت 

بــه میــوه نشســت ، شــروع بــه تكثیــر میوه هــا می كنــد و ایــن حركــت عرضــی 

ادامــه می یابــد تــا جایــی كــه تمــام اســتعداد و ظرفیّــت درخــت  بــرای میــوه دادن  

فعلیّــت پیــدا كنــد و درخــت پیــر شــود و از میــوه دادن بیفتــد و این گونــه حرکــت 

عرضــی هــم بــه پایــان برســد. در ایــن هنــگام  درخــت را قطــع می كننــد و هیــزم 

آن را می ســوزانند و از حــرارت آن اســتفاده می برنــد. درخــت بشــریّت نیــز 

 آغــاز و بــه خاتــم همین گونــه اســت ؛ ســیر طولــی ایــن درخــت از آدم

ختــم شــد. ایــن مســیر طــی شــد تــا شــیرین ترین میــوۀ درخــت خلقت كــه وجود 

مقــدّس پیامبراكــرم اســت ، بــه بــار بنشــیند. از آن پــس  حركــت عرضــی 

ــوان  ــش  درحــدّ ت ــا درخــت آفرین ــر ثمــرۀ خلقــت  آغــاز شــد ت در جهــت تكثی

ــد.  ــه وجــود آین ــان شایســته ب ــارور ســازد و مؤمن ــر و ب میوه هــای خــود را تکثی

ایــن حركــت عرضــی از عصــر رســول خــدا آغــاز شــد و مؤمنــان بــه وجــود 

آمدنــد. ایــن امــر در دوران غیبــت نیــز اســتمرار خواهــد یافــت ؛ تــا زمانــی كــه 

ظهــور حضــرت بقیّة اللّه الاعظم ارواحنا فــداه محقّــق گــردد. می تــوان یکــی از علــل 

طولانــی شــدن غیبــت را همیــن امــر دانســت تــا تمامــی مؤمنانــی كــه در صُلــب 

و نســل كافــران وجــود دارنــد ، متولّــد شــوند.1 ایــن یــك مرحلــه از ســیر عرضــی 

1. صدوق، کمال الدّین، ج 2، صص 352 ـ 357. 
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ــی  ــچ مؤمن ــداه هی ــرت مهدی  ارواحنا ف ــور حض ــان ظه ــب در زم ــت. بدین ترتی اس

در صلــب كافــری باقــی نمانــده اســت؛ لــذا امــام زمــان پــس از ظهــور، همــۀ 

كافــران را از روی زمیــن برخواهنــد داشــت و ریشــۀ كفــر را برخواهنــد چیــد. 

ــی  ــت عرض ــۀ دوم حرك ــت ، مرحل ــیدن قیام ــا فرارس ــور ت ــان ظه از زم

شــجرۀ خلقــت واقــع خواهــد شــد و آن بــه وجــود آمــدن مؤمنانــی اســت كــه 

در صُلــب مؤمنــان وجــود دارنــد تــا تمامــی مؤمنانــی كــه در نســل مؤمنــان 

مقدّرنــد ، متولّــد شــوند تــا جایــی كــه دیگــر درخت آفرینــش ، اســتعداد ایجاد 

میــوۀ جدیــدی را نداشــته باشــد . در یــك تعبیــر حِکــْـمی و فلســفی ، می تــوان 

ــاد.  ــد افت ــد خواهن ــات ســفلى ، از تناســل و توال ــوى و امّه ــاء عل ــت  : آب گف

در ایــن هنــگام  اســت كــه قیامــت بــر پــا می شــود و درخــت آفرینــش  قطــع 

ــت  ــد داش ــن نخواهن ــت بری ــز بهش ــی ج ــای آن جای ــد و میوه ه ــد ش خواه

ــا ایــن  ــز جایــی جــز دوزخ ســوزان الهــی نخواهــد داشــت. ب ــزم آن نی و هی

وصــف، از ظهــور تــا قیامــت کــه عصــر رجعــت اســت، دوره ای اســت کــه 

ــد می کنــد.  ــان متولّ ــان را از نســل مؤمن شــجرۀ بشــریّت تمامــی مؤمن

رجعــت بزرگتــر از ظهــور اســت. همان طــور کــه گفتیــم دوران اصلــیِ 

 آغــاز می شــود کــه طــیّ آن اهل بیــت رجعــت پــس از رحلــت امــام زمــان

رجعــت می کننــد و تــا قیامــت زمــام حکومــت را در دســت خواهنــد داشــت. 

خــود امــام زمــان هــم بارهــا و بارهــا رجعــت می کننــد. چنانکــه ذکــر شــد، 

شــجرۀ خلقــت یــک ســیر طولــی داشــته تــا بــه رســول اللّه رســیده اســت؛ 
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یعنــی انســان بــه کامل تریــن شــکل خــود درآمــده و از آن زمــان به بعــد دو ســیر 

عرضــی دارد؛ کــه نخســت فرصــت داده می شــود مؤمنانــی کــه در صُلــب 

ــان ظهــور حضــرت  ــا زم ــن ت ــد شــوند؛ کــه ای ــران هســتند، همگــی متولّ کاف

ولیّ عصرارواحنا فــداه اســت. ســپس فرصــت داده می شــود همــۀ مؤمنانــی کــه 

ــن در دوران رجعــت واقــع  ــد شــوند؛ کــه ای ــان هســتند، متولّ در صُلــب مؤمن

می شــود. بدین ترتیــب تــا در وجــود کافــری ایــن اســتعداد هســت کــه فرزنــدی 

بــه دنیــا بیــاورد کــه انســان مؤمنی شــود، ظهــور واقــع نمی شــود. پــس از ظهور، 

حضــرت مهــدی کافــران را که وجودشــان از اســتعداد به دنیــا آوردن فرزندان 

مؤمــن کامــلًا خالــی شــده، از میــان برمی دارنــد و فقــط مؤمنــان باقــی می ماننــد. 

دوران رجعــت، یعنــی از ابتــدای رجعــت تــا پایــان دنیــا و برپایــی قیامــت، 

چندیــن برابــر عمــر بشــریّت از آغــاز خلقــت تــا اوّل رجعــت اســت؛ چــون باید 

طــیّ آن تمــام اســتعداد وجــودی مؤمنــان بــرای بــه دنیــا آوردن فرزنــدان مؤمــن 

شــکوفا شــود.1 وقتــی وجــود مؤمنــان هــم از اســتعداد تولّــد فرزند مؤمــن خالی 

ــن  ــا ای ــود. ب ــا می ش ــر پ ــت ب ــد و قیام ــان می رس ــه پای ــت ب ــد، دوران رجع ش

ــت. ــور اس ــر از ظه ــت بزرگت ــف رجع وص

1. طــول دوران رجعــت کــه حاکمیّــت در دســت حــق اســت، نســبت به دوران پیــش از رجعــت 

 کــه غالبــاً حاکمیّــت در دســت باطــل و ســتمگران اســت، یــادآور ایــن ســخن حضــرت امیــر

اســت کــه فرمودنــد: لِلْحَــقِّ دَوْلــَةٌ وَ لِلْبٰاطِــلِ جَوْلــَةٌ: بــرای حــق دولــت و حاکمیتّــی اســت و باطــل 

تنهــا جــولان و خودنمایــی کوتاهــی دارد. )تمیمی آمــدى، غررالحکــم،  ص 544 و لیثی  واســطی، 

عیون الحکــم، ص 403( یعنــی طــول دوران رجعــت چنــان زیــاد اســت کــه همــۀ تاریــخ حیــات 

بشــر تــا زمــان ظهــور نســبت به آن تنهــا عــرض انــدام و جــولان اندکــی بــه  شــمار می آیــد. 
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امکان پذیر بودن رجعت
یکــی از ســؤالاتی كــه در بحــث رجعــت مطــرح می شــود، امکان پذیــر 

بــودن رجعــت اســت و اینکــه آیــا امــکان بازگشــت بــه جهــان بــرای انســانی 

كــه از ایــن دنیــا رفتــه اســت ، وجــود دارد؟ مســألۀ امکان پذیــر بــودن 

رجعــت ، از منظرهــای مختلفــی قابــل بررســی اســت. در اینجــا از دو زاویــۀ 

جداگانــه بــه بررســی و اثبــات آن خواهیــم پرداخــت.

ابتــدا می تــوان از چشــم انداز عقــل بــه ایــن مســأله نــگاه كــرد. براســاس 

ســخن حکیمــان ، بهتریــن علّــت بــرای امــکان وقــوع یــك امــر ، واقــع شــدن 

آن اســت. اگــر چیــزی قبــلًا رخ داده باشــد، مســلّماً امکان رخــداد آن وجود 

دارد. در بررســی احــوال امّت هــای پیشــین ، بــه وضــوح دیــده می شــود كــه 

رجعــت بــه دنیــا پــس از مــرگ  ، بــه كــرّات اتّفــاق افتــاده اســت .

شواهد قرآنی وقوع رجعت در امّت های پیشین 
ــم  ــرآن كری ــات ق ــن امــر ، براســاس آی ــی از ای ــه ذكــر نمونه های ــک ب این
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می پردازیــم. جالــب اســت كــه چهــار شــاهد از شــواهد مســلّم وقــوع 

رجعــت در امّت هــای گذشــته ، تنهــا در یکــی از ســوره های قــرآن )ســورۀ 

بقــره( جمــع شــده اســت.

در اوّلیــن شــاهد در ســورۀ بقــره خداونــد متعــال خطاب به بنی اســرائیل 

اعِقَــةُ وَ  می فرمایــد : وَ اِذْ قـُــلْتُمْ یّٰٰا مُوســىٰ لــَنْ نـُــؤْمِنَ لــَكَ حَــتّىّٰ نـَــرَى اللّٰهَّٰ جَهْــرَةً فاََخَذَتْكُــمُ الصّٰ

انَـْــتُمْ تـَــنْظرُُونَ؛ ثُمَّ بـَــعَثْنٰاكُمْ مِــنْ بـَــعْدِ مَوْتِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ:1 و بــه یــاد آوریــد آنــگاه كه 

گفتیــد : ای موســی ! مــا بــه تــو ایمــان نمی آوریــم مگــر آنكــه خــدا را آشــکارا 

ــه  ــی ك ــت؛ در حال ــما را دربر گرف ــه ای ش ــگاه صاعق ــم. آن ــم ببینی ــا چش ب

شــاهد ایــن صحنــه بودیــد. ســپس بعــد از مرگتــان ، شــما را دوبــاره زنــده 

كردیــم تــا شــاید شــاكر شــوید. ایــن آیــات  ناظــر بــر ایــن ماجراســت  كــه 

بنی اســرائیل ســخنان موســی مبنی بــر ارتبــاط و گفتگویــش بــا خداونــد 

متعــال  را بــاور نکردنــد و از موســی خواســتند تا این مســأله را بــرای آنها 

اثبــات كنــد. حضــرت موســی هفتــاد  هــزار نفــر از برگزیــدگان امّتــش را 

انتخــاب كــرد و ســپس از بیــن آنهــا هفــت  هــزار نفــر را برگزیــد و پــس از 

چنــد مرحلــه گزینــش، ســر انجام  هفتــاد نفــر از برجســتگان بنی اســرائیل را 

انتخــاب کــرد. آنــگاه آنهــا را همــراه خــود بــه میقــات كــه محــلّ گفتگــوی 

آن حضــرت بــا خداونــد متعــال بــود ، بــرد و ایــن هفتــاد نفــر شــاهد ســخن 

گفتــن موســی بــا خداونــد بودنــد ؛ بــا ایــن حــال اظهــار کردنــد كــه مــا 

1. سورۀ بقره، آیات 55 و 56.
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بــه تــو ایمــان نخواهیــم آورد مگــر اینكــه خــدا را بــا چشــمان خــود ببینیــم. 

زمانــی كــه چنیــن خواســتند ، صاعقــه ای آمــد و همــۀ آنهــا را از بیــن بــرد. 

ــال عرضــه داشــت  :  ــد متع ــه خداون ــگام حضــرت موســی ب ــن هن در ای

ــو  ــرا دروغگ ــا م ــردم ، آنه ــرائیل بازگ ــزد بنی اس ــون ن ــر اكن ــروردگارا ! اگ پ

ــرده ام  ــت ک ــراد را سربه نیس ــن اف ــن ای ــند م ــت و می اندیش ــد پنداش خواهن

ــرای ایــن اتّهــام نخواهــم  ــد و مــن پاســخی ب ــه مــن شــهادت ندهن ــا علی ت

داشــت. ســپس از خداونــد درخواســت كــرد تــا آن هفتــاد نفــر را دوبــاره 

زنــده كنــد. بدین ترتیــب آنهــا زنــده شــدند و بــه ایــن عالــم بازگشــتند. قــرآن 

کریــم آشــکارا می فرمایــد آنهــا را پــس از مــرگ زنــده کردیــم.

شــاهد دوم مبنی بــر وقــوع رجعــت در ســورۀ بقــره، كــه نــام ایــن ســوره 

ــد متعــال می فرمایــد :  ــر همیــن ماجراســت، ایــن اســت کــه خداون ناظــر ب

ــا  ــوهُ ببَِعْضِهٰ ــونَ؛ فـَــقُلْنَا اضْربُِ ــا كُنْتـُـمْ تَكْتُمُ ــخْرجٌِ مٰ ــا وَ اللــّٰـهُ مُـ ارأَْتـُــمْ فِیهٰ ــتَلْتُمْ نـَــفْساً فاَدّٰ وَ اِذْ قـَ

ُ الْمَوْتــىٰ وَ یرُیِكُــمْ آیّٰٰاتـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تـَــعْقِلُونَ:1 و بــه یــاد آوریــد زمانــی  كَذٰلـِـكَ یُُحْــیِ اللّٰهّٰ

كــه شــخصی را كشــتید و در مــورد او بــه كشــمکش و اختــاف رســیدید ؛ 

ــن کار  ــرای ای ــرد. ب ــد ، آشــکار ك ــان می كردی ــد آنچــه را كتم ــگاه خداون آن

گفتیــم قســمتی از آن )بــدن گاو ذبح شــده( را بــه قســمتی از او )بــدن 

مقتــول( بزنیــد ؛ این گونــه خداونــد مــردگان را زنــده می كنــد و آیــات 

خــود را بــه شــما نشــان می دهــد تــا شــاید بیندیشــید. در مــورد ایــن آیه هــا 

1. سورۀ بقره، آیات 72 و 73.
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نقــل شــده اســت كــه پیرمــرد ثروتمنــدی از بنی اســرائیل ، از دنیــا رفــت و 

ــه ارث رســید. حســادت به شــدّت  ــا پســرش ب ــه تنه ــروت هنگفــت او ب ث

ــر  ــه ب ــان را ك ــذا پسر عمویش ــد ول ــن وارث  ش ــر عموهای ای ــر پس گریبانگی

طبــق روایــات در آن زمــان شــصت ســال داشــت ، كشــتند و جنــازۀ او را در 

ــه ای دیگــر رهــا ســاختند و شــایع كردنــد كــه اهالــی آن محلّــه  وســط محلّ

او را كشــته اند. بیــن اقــوام مقتــول و اهالــی آن محلّــه  اختــلاف و نــزاع 

در گرفــت تــا ســرانجام كار بــه حضــرت موســی ارجــاع شــد. خداونــد 

متعــال بــرای رفــع ایــن اختــلاف  بــه موســی وحــی کــرد بــه آن قــوم امــر 

كنــد تــا گاو مــاده ای را ذبــح كننــد و بخشــی از بــدن )دُم، زبــان یــا قســمتی 

ــد  ــد ش ــده خواه ــب او زن ــد؛ بدین ترتی ــول بزنن ــدن مقت ــه ب ــر( آن را ب دیگ

و حقیقــت را فــاش خواهــد كــرد. ســرانجام آن گاو را بــا مشــخّصات 

داده شــده یافتنــد1 و كشــتند و قطعــه ای از بــدن آن را بــه بــدن مقتــول زدنــد 

ــی كــه  ــت اســت، زمان ــوزی وجــود دارد  . در روای ــب و عبرت آم ــۀ جال 1. در اینجــا قضیّ

موســی پیــام خداونــد را بــه خانــوادۀ مقتــول و متّهمــان ابــلاغ کــرد، اگــر ایشــان هــر 

ــه نقطــۀ  ــرای آنك ــا ب ــا آنه ــود ؛ امّ ــول ب ــورد قب ــان م ــد، هم ــح می كردن ــاده ای را ذب گاو مـ

ــار ایــن کار کــه حقیقــت را افشــا می کــرد، شــانه خالــی  ابهامــی ایجــاد كننــد  و از زیــر ب

کننــد، بــه بهانه جویــی پرداختنــد و از موســی خواســتند تــا مشــخّصات آن گاو مــاده 

از جملــه ســنّ و ســال و رنــگ آن را معلــوم ســازد. ســرانجام روشــن شــد كــه بایــد گاو 

ــا ایــن  مــادۀ زرد رنــگ میانســالی را ذبــح كننــد. وقتــی جســتجو كردنــد ، تنهــا یــک گاو ب

ــق بــه شــخصی بــود كــه پــدر پیــری داشــت. او بســیار  مشــخّصات یافــت شــد كــه متعلّ

 ــار ــه یك ب ــی ك ــا جای ــرد؛ ت ــت می ك ــذاشت و خدمـ ــرام می گـ ــش احت ــدر خوی ــه پ ب
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و آن فــرد زنــده شــد و بــه موســی عرضــه داشــت كــه پســر عمویم مــرا 

كشــت و دیگــران بیگناه انــد. ایــن فــرد شــصت ســاله پــس از زنــده شــدن، 

هفتــاد ســال دیگــر زندگــی كــرد و ســپس از دنیــا رفــت.

ــرَ اِلَى  ــه اســت  : اَلََمْ تـَ ــن آی شــاهد ســوم وقــوع رجعــت در ســورۀ بقــره ای

ُ مُوتـُـوا ثُمَّ اَحْیٰاهُــمْ اِنَّ  الَّذِیــنَ خَرَجُــوا مِــنْ دِیّٰٰارهِِــمْ وَ هُــمْ الُـُـوفٌ حَــذَرَ الْمَــوْتِ فـَــقٰالَ لََهـُـمُ اللّٰهّٰ

ــاسِ لٰٰایَشْــكُرُونَ:1  آیــا ندیــدی آنــان را كــه  ــاسِ وَ لٰكِــنَّ اكَْثــَرَ النّٰ َ لــَذُو فَضْــلٍ عَلَــى النّٰ اللّٰهّٰ

از تــرس مــرگ از شــهر و دیــار خــود خــارج شــدند در حالــی كــه هــزاران 

نفــر بودنــد ؛ پــس خداونــد بــه آنهــا گفــت بمیریــد و ســپس دوبــاره آنهــا را 

زنــده كــرد. همانــا خداونــد نســبت به مــردم صاحــب فضــل اســت ؛ ولیکــن 

ــود  ــه لازم ب ــرای انجــام ایــن معامل ــا ســود كلان برایــش پیــش آمــد و ب ــه ای ب  معامل
درِ صندوقــی را بــاز كنــد و از درون آن پــول بــردارد؛ امّــا زمانــی كــه خواســــت ایــن كار 

را بکنــد، مشــاهده کــرد پــدرش روی صنــدوق خوابیــده اســت، لــذا بــرای نــگاه داشــتن 

حرمــت پــدر، او را از خــواب بیــدار نكــرد و معاملــه را فســخ كرد و از آن ســود كلان چشــم 

پوشــید. خداونــد متعــال به خاطــر ارج نهــادن نیکــی او نســبت به پــدر، دقیقــاً مشــخّصات 

ــراى  ــور شــدند ب ــا مجب ــود و آنه ــن پســر ب ــه ای ــق ب ــه بنی اســرائیل داد كــه متعلّ گاوی را ب

خریــد آن، بــه گنجایــش پوســتش، طــلا بپـــردازند. بنى اســرائیل بــراى آنكــه بتواننــد آن گاو 

مــاده بــا خصوصیّاتــى كــه ذكــر شــد را بخرنــد ، دارایی هــاى خــود را روى هــم نهادنــد و 

مبلغــى كــه در پوســت آن گاو جمــع گشــت، چیــزى در حــدود پنج هــزار دینــار بــود. لــذا از 

ایــن معاملــه، ســود هنگفتــی نصیــب شــخصی شــد كــه نســبت به والدیــن  خــود نیکــوكار 

بــود. )قمّــی، علیّ بن ابراهیــم، التّفســیر، ج 1، ص 49 و فیض کاشــانی، صافــی، ج 1، 

صــص 145-140(

1. سورۀ بقره، آیۀ 243.
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بیشــتر مــردم شــکر گزار نیســتند. ماجــرای ایــن آیــه نیــز براســاس روایــات 

ــت  ــه اســت كــه در بنی اســرائیل  شــهری وجــود داشــت كــه جمعیّ این گون

ــه آن شــهر  ــار  بیمــاری طاعــون ب ــد وقــت یك ب ــود و چن ــر ب آن هــزاران نف

ــد ،  ــوردار بودن ــتری برخ ــات بیش ــه از امکان ــهر ك ــدان ش ــد . ثروتمن می آم

شــهر را تــرك می كردنــد ؛ امّــا فقــرا در شــهر می ماندنــد و می مردنــد؛ 

ــرا  ــد ، فق ــا می رفتن ــاری طاعــون از دنی ــر بیم ــذا بیشــتر كســانی كــه در اث ل

بودنــد. یك بــار مــردم شــهر همگــی تصمیــم گرفتنــد كــه درصــورت شــیوع 

بیمــاری طاعــون ، همــه بــا هــم شــهر را تــرك كننــد تــا كســی نمیــرد. پــس 

ایــن كار را كردنــد و دســته جمعی شــهر را تــرك كردنــد و بــه شــهر دیگــری 

رســیدند كــه قبــلًا بیمــاری طاعــون اهالــی آن شــهر را از بیــن بــرده بــود و 

شــهر مدّت هــا متروكــه مانــده بــود. زمانــی كــه ایــن مــردم در آنجــا اقامــت 

گزیدنــد ، نــاگاه امــر الهــی آمــد كــه بمیریــد. تمــام آن جمعیّــت كــه بــه نقــل 

قــرآن  هــزاران نفــر بودنــد، از دنیــا رفتنــد. مردمــی كــه بعدهــا از جــادّۀ كنــار 

آن شــهر عبــور كردنــد ، دیدنــد تعــدادی جنــازه در آنجــا ریختــه اســت ولــذا 

ــال در  ــصت س ــا ش ــد. جنازه ه ــه ای ریختن ــد و در چال ــع کردن ــا را جم آنه

ــی  ــه یک ــی ك ــل نب ــی ، حزقی ــس از مدّت ــید. پ ــلًا پوس ــد و كام ــا مان آنج

ــلّ  ــه ت ــمش ب ــرد و چش ــور ك ــهر عب ــود ، از آن ش ــرائیل ب ــای بنی اس از انبی

ــر شــد و گریســت.  ــاد و به شــدّت متأثّ ــر افت ــزاران نف اســتخوان های آن ه

آنــگاه از جانــب خداونــد متعــال بــه او وحــی شــد كــه ای پیامبــر مــا ! آیــا 
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می خواهــی آنهــا را دوبــاره زنــده كنــم؟ حزقیــل پاســخ داد : آری ! ســپس 

خداونــد همــۀ ایشــان را دوبــاره زنــده كــرد. دربــارۀ چگونگــی رخــداد ایــن 

ــل  ــه حزقی ــال اســم اعظمــی را ب ــد متع ــر ، نقــل شــده اســت كــه خداون ام

نبــی آموخــت و وقتــی حزقیــل آن اســم را بــر زبــان آورد ، بــر یکایــك 

ــده  ــال زن ــد متع ــه اذن خداون ــی ب ــد و همگ ــت رویی ــتخوان ها گوش آن اس

ــا زیســتند. شــدند و ســالیانی دراز در دنی

چهارمیــن مــورد اشــاره بــه رجعــت در ســورۀ بقــره ایــن آیــه اســت: اَوْ 

ُ بـَــعْدَ مَوْتِِهــٰا فاََمٰاتــَهُ  كَالَّــذِی مَــرَّ عَلــىٰ قـَــرْیةٍَ وَ هِــیَ خٰاوِیــَةٌ عَلــىٰ  عُرُوشِــهٰا قٰــالَ اَنّّىٰ یُُحْیــِی  هـــٰذِهِ اللّٰهّٰ

ُ مِائــَةَ عٰــامٍ ثُمَّ بـَــعَثَهُ قٰــالَ كَــمْ لبَِثــْتَ؟ قٰــالَ لبَِثــْتُ یـَــوْماً اَوْ بـَــعْضَ یــَـوْمٍ. قٰــالَ بــَلْ لبَِثــْتَ مِائــَةَ عٰــامٍ  اللّٰهّٰ

ــاسِ وَ انْظـُـرْ  فاَنْظـُـرْ اِلٰى طَعامِــكَ وَ شَــرٰابِكَ لََمْ یـَــتَسَنَّهْ وَ انْظـُـرْ اِلٰى حَِمٰــارِكَ وَ لنَِجْعَلـَـكَ آیـَـةً لِلنّٰ

َ عَلــیٰ كُلِّ شَــیْ ءٍ  ــهُ قٰــالَ اَعْلَــمُ اَنَّ اللّٰهّٰ َ لَ ــبَنَّ ا تـَ ــلَمّٰ ــنْشِزُهٰا ثُمَّ نَكْسُــوهٰا لِحَْمــاً فـَ اِلَى الْعِظــامِ كَیْــفَ نـُ
قَدیــرٌ:1 یــا هماننــد شــخصی )عُزیَــر نبــی( كــه از قریــه ای عبــور كــرد در 
حالــی كــه آن قریــه ویــران شــده بــود و هیــچ آثــاری از حیــات در آن باقــی 

ــا  ــه اینه ــد چگون ــت : خداون ــردگان گف ــدن اســکلت م ــا دی ــود. ب ــده ب نمان

ــاً  ــه صرف ــر ک ــن فك ــور ای ــس از خط ــد؟! )پ ــده می كن ــرگ زن ــس از م را پ

ــدّت صــد ســال او  ــرای م ــال ب ــد متع ــکار( خداون ــه ان ــود ن ــک ســؤال ب ی

ــد( از  ــب خداون ــگاه )فرشــته ای از جان ــده كــرد. آن ــاره زن ــد و دوب را میران

ــگ كــرده ای؟ او پنداشــت در اینجــا  ــدّت در اینجــا درن او پرســید : چــه م

1. سورۀ بقره، آیۀ 259.
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خوابــش بــرده و گفــت : یــك روز یــا كمتــر از یــك روز. گفــت : خیــر؛ تــو 

صــد ســال در اینجــا متوقّــف بــوده ای. پــس بــه غــذا و نوشــیدنی ات بنگــر 

كــه ســالم مانده انــد ؛ امّــا بــه مركبــت بنگــر )كــه چگونــه متاشــی شــده و 

ــه ای  ــه و نمون ــو را آی ــم ت اســتخوان هایش پوســیده اســت( و مــا می خواهی

بــرای مــردم قــرار دهیــم. حــال بــه اســتخوان های )مركــب خــود( بنگــر كــه 

ــی  ــم. زمان ــر آن می رویانی ــت ب ــم و گوش ــم می پیوندی ــا را به ه ــه آنه چگون

كــه امــر )زنــده شــدن مــردگان( بــرای او تبییــن شــد ، گفــت : می دانــم كــه 

ــد  ــه  ، خداون ــن آی ــاس ای ــت. براس ــادر و تواناس ــر كاری ق ــر ه ــد ب خداون
ــر نبــی را پــس از مــرگ بــه ایــن عالــم بازگردانــد.1 عُزیَ

پنجمیــن مصــداق وقــوع رجعــت در قــرآن ، در ســورۀ آل عمــران اســت. 

ــد : وَ  ــورد عیســی بن مریم می فرمای ــن ســوره در م ــال در ای ــد متع خداون

ــةِ  ــنِ كَهَیْئَ ــنَ الطِّ ــمْ مِ ــقُ لَكُ ــمْ انَِّــی اَخْلُ ــنْ ربَِّكُ ــةٍ مِ ــمْ بِِآیَ ــدْ جِئْتُكُ ــرٰائیِلَ انَِّــی قَ ــی  اِسْ رَسُــولًٰا اِلٰى  بنَِ

الطَّــیْْرِ فاَنَـْــفُخُ فِیــهِ فـَــیَكُونُ طــَیْْراً بِاِِذْنِ اللّٰهِّٰ وَ ابُــْرِئُ الْٰاكَْمَــهَ وَ الْٰابَـــْرَصَ وَ اُحْــیِ الْمَوْتــىٰ  بِاِِذْنِ اللّٰهِّٰ 

خِــرُونَ فِــی  بـُــیُوتِكُمْ اِنَّ فِــی ذٰلــِكَ لَْآیــَةً لَكُــمْ اِنْ كُنْتــُمْ مُؤْمِنــنَ:2  وَ انُـَــبِّئُكُمْ بِمٰــا تََأْكُلــُونَ وَ مٰــا تَدَّ

ــه  ــه ب ــم ك ــرار دادی ــرائیل )ق ــوى بنى اس ــتاده ای به س ــول و فرس و او را رس

ــان آورده ام  ــروردگار شــما برایت ــد:( مــن نشــانه اى از طــرف پ آنهــا مى گوی

ــی یکــی  ــای نب ــورد ارمی ــی در م ــر نب ــات، شــبیه ماجــرای عزی 1. در برخــی روای

ــیر، ج 1، ص 90؛  ــی، تفس ــت .)قمّ ــده اس ــل ش ــز نق ــرائیل نی ــران بنی اس ــر از پیامب دیگ

فیــض، تفســیرصافی، ج 1، ص 290 و مجلســی، بحارالانــوار، ج 14، ص 359(

2. سورۀ آل عمران، آیۀ 49. 
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ــده مى ســازم؛  ــه شــکل پرن ــزى ب ــن از گِل، چی ــد؛ م ــرا بپذیری ــوّت م ــا نب ت

ــل مى شــود. و  ــده اى تبدی ــه پرن ــان خــدا ب ــه فرم ــم و ب ســپس در آن مى دم

بــه اذن خــدا كــورِ مــادرزاد و مبتایــان بــه پیســى  را بهبــود مى بخشــم؛ 

ــد  ــه مى خوری ــم؛ و از آنچ ــده مى كن ــد زن ــه اذن خداون ــز ب ــردگان را نی و م

ــلمّاً  ــم؛ مس ــر مى ده ــما خب ــه ش ــد، ب ــره مى كنی ــود ذخی ــاى خ و در خانه ه

ــراى شماســت؛ اگــر ایمــان داشــته باشــید. براســاس  ــا نشــانه اى ب در اینه

 ــردگان به دســت حضــرت عیســی ــده شــدن م ــات   ، زن ــه و روای ــن آی ای

در مــوارد بســیاری تحقّــق یافتــه اســت. یکــی از ایــن مــوارد ، زنــده شــدن 

ســام بن نوح )پســر حضــرت نــوح( اســت. در روایــات آمــده اســت: اِنَّ 

اَصْحٰــاب عِیســىٰ سَــألَُوهُ اَ نْ یـُــحْیِیَ لـَــهُمْ مَیْتــاً قٰــالَ فاَتَــىٰ بِِّهــِمْ اِلٰى قـَــرِْ سٰــامَ  بــْنَ  نــُوحٍ فـَــقٰالَ لــَهُ: 

ــقٰالَ لَــهُ  ــاِذْنِ اللّٰهِّٰ یّٰٰا سٰــامَ  بْــنَ  نــُوحٍ! فاَنْشَــقَّ الْقَــرُْ ثُمَّ اَعٰــادَ الْــكَلّٰٰامَ فَخَــرَجَ سٰــامَ  بْــنَ  نــُوحٍ فـَ قــُمْ بـِ

ــةَ  ــقٰالَ: یّٰا رُوحَ اللّٰهِّٰ بــَلْ اَعُــودُ اِنــِّی لَٰاَجِــدُ حُرْقَ ــعُودُ؟ فـَ ــبْقىٰ اَوْ تـَ ــكَ تـَ ــهُمٰا اَحَــبُّ اِلیَْ عِیســىٰ: ایَّـُ

الْمَــوْتِ وَ قٰــالَ لَدْغـَـةَ الْمَــوْتِ فِــی جَوْفِــی اِلٰى یـَــوْمِی هــٰـذٰا:1 یــاران عیســى از او 

خواســتند مــرده اى را برایشــان زنــده كنــد، پــس كنــار قبــر ســام پســر نــوح 

رفتنــد. عیســى فرمــود: بــه اذن الهــى برخیــز ای ســام پســر نــوح! پــس 

قبــر او شــکافته شــد. آنــگاه عیســى كام خــود را تكــرار كــرد. ناگهــان 

ــك از  ــه او گفــت: اى ســام! كدام ی ــر خــارج شــد. عیســى ب ســام از قب

1. جزائــری ، نورالمبیــن، ص 407؛ عیّاشــی، التّفســیر ، ج 1، ص 174 و مجلســی، 

بحارالانــوار، ج 14، ص 233.
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ایــن دو حالــت را بیشــتر دوســت مــى دارى، زندگــى یــا بازگشــت بــه مــرگ؟ 

ســام گفــت: اى روح اللــه  ! مى خواهــم بازگــردم ؛ هنــوز حــرارت جــان دادن 

را در درون خویــش احســاس مى كنــم )و حاضــر بــه تجربــۀ مجــدّد آن 

نیســتم(. از اَبان بن تَغلِــب نقــل شــده اســت: سُــئِلَ  ابَوُعَبْــدِاللّٰهِّٰ  هَــلْ  كٰانَ  عِیسَــى 

ةٌ وَ وَلــَدٌ؟ فـَــقٰالَ: نـَــعَمْ اِنَّــهُ كٰانَ   بــْنُ  مَــرْیَمََ  اَحْیٰــا اَحَــداً بـَــعْدَ مَوْتــِهِ  حَــتّّىٰ كٰانَ لــَهُ اكَْلٌ وَ رِزْقٌ وَ مُــدَّ

لــَهُ صَدِیــقٌ مُــؤاخٍ لــَهُ فِــی اللّٰهِّٰ وَ كانَ عِیســیٰ یَُمـُـرُّ بــِهِ فـَــیَنْزِلُ عَلَیْــهِ وَ اِنَّ عِیســىٰ غٰــابَ عَنْــهُ حِینــاً ثُمَّ 

ِ فـَــقٰالَ لََهــٰا: اَتُحُِبــِّنَ اَنْ  ! مَــرَّ بــِهِ لیُِسَــلِّمَ عَلَیْــهِ؛ فَخَرَجَــتْ اِلیَْــهِ امُُّــهُ فَ_قٰالــَتْ: مٰــاتَ یّٰٰا رَسُــولَ  اللّٰهّٰ

ا كٰانَ مِنَ الْغَدِ اَتٰٰاهٰا  ترُیِهَُ؟ قٰالَتْ: نـَــعَمْ؛ قٰالَ: اِذٰا كٰانَ غَداً اتَـَــیْتُكَ حَتّّىٰ اُحْیِیَهُ بـِــاِذْنِ اللّٰهِّٰ؛ فـَــلَمّٰ

َ فاَنـْفَرَجَ الْقَرُْ وَ خَرَجَ  فـَقٰالَ: اِنْطلَِقِی مَعِی اِلٰى قـَرْهِِ فاَنْطلََقٰا اِلٰى قـَرْهِِ فـَوَقَفَ عِیسىٰ ثُمَّ دَعَا اللّٰهّٰ

ــكَ فِــی  ا رأَتَــْهُ امُُّــهُ وَ رآَهٰــا بَكَیٰــا فـَــرَحَِمَهُمٰا عِیســىٰ فـَــقٰالَ: اَتُحُِــبُّ اَنْ تـَــبْقىٰ مَــعَ امُِّ ابـْــنُهٰا حَیــّاً فـَــلَمّٰ

ةٍ تـُــعْمَرُ عِشْــریِنَ سَــنَةً وَ تـُــزَوَّجُ وَ یوُلــَدُ لــَكَ؛ قٰــالَ: نـَــعَمْ؛ فَدَفـعََــهُ  نـیْٰــا؟... بِاَِكْلٍ وَ رِزْقٍ وَ مُــدَّ الدُّ

ــهِ فـَــعٰاشَ عِشْــریِنَ سَــنَةً وَ تـَــزَوَّجَ وَ وُلــِدَ لــَهُ :1  از امــام صــادق پرســیده  عِیســىٰ اِلٰى امُِّ

شــد  آیــا از بیــن مردگانــى كــه عیســى زنــده كــرد، هیچ یــك زنــده ماندنــد 

تــا دوبــاره زندگــى و زاد و ولــد كننــد؟ فرمــود: آرى؛ او دوســتى2 داشــت كــه 

در راه خــدا بســیار بــه او عاقه منــد بــود و عیســى وقتــى از كنــار منــزل 

 ــى ــرد. عیس ــر مى ب ــه س ــا او ب ــى ب ــد و مدّت ــاده مى ش ــت، پی او مى گذش

مدّتــى از او غایــب شــد و بعــد كــه بــه خانــۀ او رفــت و از مــادرش ســراغ 

نورالمبیــن، ص 407؛ یزدی حائــری،  1 . کلینــی، کافــی، ج 8، ص 337؛ جزائــری ، 

.493 ص   ،26 ج  مرآة العقــول،  مجلســی،  و   264 ص   ،2 ج  الزام النّاصــب، 

2. عازِر یا العازر )سنت لازاروس(.
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 او را گرفــت، مــادرش گفــت: اى رســول خــدا او مــرده اســت! عیســى

 ــى ــت: آرى ! عیس ــادرش گف ــى؟ م ــت دارى او را ببین ــا دوس ــت: آی گف

گفــت: فــردا بــا هــم كنــار قبــر او مى رویــم تــا بــه اذن خــدا او را زنــده كنــم. 

وقتــى فــردا رســید، عیســى حاضــر شــد و همــراه مــادرش به طــرف قبــر 

ــه اذن  ــرد و ب ــف ك ــر او توقّ ــار قب ــى كن ــپس عیس ــد. س ــه راه افتادن او ب

الهــى بــرای احیــای او دعــا کــرد. قبــر شــکافت و پســر آن زن از گــور بیــرون 

آمــد. او و مــادرش بــا دیــدن یکدیگــر گریســتند. عیســى از مشــاهدۀ آن 

دو بــه حالشــان رحــم کــرد و گفــت: آیــا دوســت دارى همــراه مــادرت در 

ــى و بخــورى و  ــى كن ــال زندگ ــدّت بیســت س ــى و م ــده بمان ــا زن ــن دنی ای

بیاشــامى و ازدواج و زاد و ولــد كنــى؟ او گفــت: آرى. پــس عیســى دعــا 

كــرد و او را بــه مــادرش ســپرد و بــه اذن الهــى ، بیســت ســال عمــر کــرد و 

فرزندانــی بــرای او بــه دنیــا آمدنــد.

ششــمین مــورد ناظــر بــر وقــوع رجعــت در قــرآن  در ســورۀ انبیــاء 

اســت. خداونــد متعــال در ایــن ســوره بــه ایّــوب نبــی  اشــاره می كنــد و 

ــنَ؛ فاَسْــتَجَبْنٰا لــَهُ  احَِمِ ــنِیَ الضُّــرُّ وَ انَــْتَ اَرْحَــمُ الرّٰ می فرمایــد : وَ ایَُّــوبَ اِذْ نٰٰادىٰ  ربََّــهُ انَــِّی مَسَّ

فَكَشَــفْنٰا مٰــا بــِهِ مِــنْ ضُــرٍّ وَ آتـَــیْنٰاهُ اَهْلــَهُ وَ مِثْلَهُــمْ مَعَهُــمْ رَحَْمــَةً مِــنْ عِنْــدِنٰٰا وَ ذِكْــرىٰ لِلْعٰابِدِیــنَ:1 و 

ایـّـوب را )بــه  یــاد آور( هنگامــى كــه پــروردگارش را خوانــد کــه: بیمــاری و 

مشــکات بــه مــن روى آورده و تــو مهربان تریــن مهربانانــى. پــس مــا دعاى 

1. سورۀ انبیاء، آیات 83 و 84.
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او را مســتجاب كردیــم و ناراحتی هایــش را برطــرف ســاختیم و خاندانــش 

ــى از  ــا رحمت ــم؛ ت ــا افزودی ــر آنه ــان را ب ــم و همانندش ــه او بازگرداندی را ب

ــی  ــوب نب ــدگان باشــد. ماجــرای ایّ ــراى عبادت كنن ــرى ب ــا و تذكّ ســوى م

به منزلــۀ اســوۀ شــکیبایی و بردبــاری و تحمّــل ، بســیار نقــل شــده اســت.1 

حضــرت ایّــوب فــردی بســیار ثروتمنــد و بنــده ای شــاكر و سپاســگزار 

ــد متعــال  ــه خداون ــار شــیطان ب ــود. در روایــات منقــول اســت2 كــه یك ب ب

عرضــه داشــت : خدایــا  ! ایّــوب به خاطــر ثروتــی كــه بــه او ارزانــی داشــته ای 

ــو  ــر این صــورت  هرگــز شــکر ت ــد  ؛ در غی ــو را ســپاس می گوی ــن ت این چنی

را به جــای نخواهــد آورد. خداونــد بــه شــیطان فرمــود : مــن اختیــار مــال و 

دارایــی او را بــه تــو دادم. شــیطان همــۀ باغ هــای او را ســوزاند و مزارعــش 

را تخریــب كــرد و ســقف خانــه اش را بــر ســر فرزندانــش ریخــت و همگــی 

آنهــا از بیــن رفتنــد. امّــا پــس از ایــن حــوادث ، بــاز هــم ایّــوب بــه شــکر 

پــروردگار مشــغول شــد. این بــار شــیطان گفــت : خدایــا ! او به خاطــر 

ــورت ،  ــر این ص ــد ؛ در غی ــکر می كن ــو را ش ــه او داده ای ، ت ــه ب ــلامتی ك س

بنــدۀ شــاكر تــو نخواهــد بــود. خداونــد فرمــود : اختیــار ســلامتی او را نیــز 

ــلا  ــك و درد آوری مبت ــاری مهل ــه بیم ــوب را ب ــیطان  ایّ ــو دادم. ش ــه ت ب

1. جزائــری ، نورالمبیــن، ص 209؛ علم الهــدی، تنزیه الانبیــاء، ص 61 و مجلســی، 

بحارالانــوار، ج 12، ص 354.

فیــض،  23؛  2، ص  ج  تفســیر،  قمّــی،  75؛  1، ص  ج  علل الشّــرایع،  2. صــدوق، 

.344 ص   ،12 ج  بحارالانــوار،  مجلســی،  و   301 ص   ،1 ج  تفســیرصافی، 
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کــرد ؛1 امّــا ایّــوب جــز ســپاس خداونــد متعــال چیــزی بــر زبــان جــاری 

نســاخت. نهایتــاً بعــد از مدّت هــا تحمّــل رنــج و بیمــاری ، ایّــوب دســت 

بــه دعــا برداشــت؛ امّــا حتّــی از خداونــد شــفا نخواســت و ایــن نشــان دهندۀ 

لطافــت او در دعاســت كــه بــه خــدا نمی گویــد ناراحتــی ام را برطــرف کــن؛ 

تنهــا بــه خداونــد عرضــه مــی دارد : بار الهــا ! ناراحتــی و رنــج بــا مــن تمــاس 

یافتــه و تــو مهربان تریــن مهربانانــی ! آنــگاه خداونــد تبــارك و تعالــی همــۀ 

گرفتاری هــای او را برطــرف ســاخت و هــر آنچــه را از دســت داده بــود ، بــه 

او بازگردانــد و فرزندانــش را كــه در زیــر آوار از دنیــا رفتــه بودنــد ، دوبــاره 

زنــده كــرد و بــه همــان تعــداد از فرزنــدان او كــه قبــلًا بــه مــرگ طبیعــی از 

ــده  ــر زن ــز ناظــر ب ــا نی ــن آیه ه ــه او عطــا کــرد. ای ــز ب ــد، نی ــه بودن ــا رفت دنی

شــدن پــس از مــرگ در ایــن عالــم اســت.

هفتمیــن مصــداق وقــوع رجعــت در قــرآن ، در ســورۀ یــس و در اشــاره 

بــه ماجــرای مــردم انطاكیّــه اســت. خداونــد متعــال در ایــن ســوره فرمــوده 

اســت : وَ اضْــرِبْ لـَــهُمْ مَثــَلًّٰا اَصْحٰــابَ الْقَرْیــَةِ اِذْ جٰاءَهَــا الْمُرْسَــلُونَ؛ اِذْ اَرْسَــلْنٰا اِلیَْهِــمُ اثـْــنَنِْ 

 ــوب ــدن ایّ ــه ب ــاذ باللّ ــه العی ــر آنك ــرایی ها مبنی ب ــی قصّه س ــه برخ ــت ك ــی اس 1. گفتن

كــرم گذاشــت و بــوی تعفّــن گرفــت ، كامــلًا باطــل و براســاس روایــات ، كــذب محــض 

ــد  ــی اســت و خداون ــه عیب ــزّه از هرگون ــای الهــی عــاری و من اســت. وجــود مقــدّس انبی

متعــال  هرگــز آنهــا را بــه چیــزی مبتــلا نمی كنــد كــه ســبب تنفّــر دیگــران از ایشــان شــود؛ 

بلکــه همــواره ظاهــر جــذّاب آن بزرگــواران نــزد خلــق محفــوظ خواهــد مانــد تــا افــراد بــا 

میــل و رغبــت  بــه آنــان روی آورنــد. 
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ــا فـَــعَزَّزْنٰٰا بثِٰالــِثٍ فـَــقٰالُوا اِنٰاّٰ اِلیَْكُــمْ مُرْسَــلُونَ؛ قٰالــُوا مٰــا انَـْــتُمْ اِلٰاّٰ بَشَــرٌ مِثْلُنٰــا وَ مٰــا انَـْــزَلَ  بوُهُُمٰ فَكَذَّ

الرَّحَْمـــٰنُ مِــنْ شَــیْ ءٍ اِنْ انَـْــتُمْ اِلٰاّٰ تَكْذِبــُونَ؛ قٰالــُوا ربَّـُــنٰا یـَــعْلَمُ اِنٰاّٰ اِلیَْكُــمْ لَمُرْسَــلُونَ؛ وَ مٰــا عَلَیْنٰــا اِلٰاَّ 

ــا عَــذٰابٌ الَیِــمٌ؛  ــنَّكُمْ مِنّٰ ــنْتَهُوا لنََرْجَُمنََّكُــمْ وَ لیََمَسَّ نْٰٰا بِكُــمْ لئَِــنْ لََمْ تـَ الْبَــلّٰٰاغُ الْمُبِــنُ؛ قٰالــُوا اِنٰاّٰ تَطــَیْرَّ

قٰالـُـوا طٰائرِكُُــمْ مَعَكُــمْ اَ اِنْ ذكُِّــرْتَُمْ بـَـلْ انَـْــتُمْ قـَــوْمٌ مُسْــرفُِونَ؛ وَ جٰــاءَ مِــنْ اَقْصَــا الْمَدِینـَـةِ رجَُــلٌ 

یَسْــعىٰ  قٰــالَ یّٰٰا قـَــوْمِ اتَّبِعُــوا الْمُرْسَــلِنَ؛ اِتَّبِعُــوا مَــنْ لٰٰا یَسْــئَلُكُمْ اَجْــراً وَ هُــمْ مُهْتــَدُونَ؛ وَ مٰــا لــِیَ لٰٰا 

ــذُ مِــنْ دُونــِهِ آلَِهـَـةً اِنْ یــُرِدْنِ الرَّحَْمـــٰنُ بِضُــرٍّ لٰٰا تـُــغْنِ عَنــِّی  اَعْبــُدُ الَّــذِی فَطَرَنــِی  وَ اِلیَْــهِ تـُــرْجَعُونَ؛ اَ اَتَخَِّ

شَــفٰاعَتُهُمْ شَــیْئاً وَ لٰٰا یـُــنْقِذُونِ؛ اِنــِّی اِذاً لَفِــی ضَــلّٰٰالٍ مُبِــنٍ؛ اِنــِّی آمَنْــتُ بِرَبِّكُــمْ فاَسَْمَعُــونِ؛ قِیــلَ 

ــعْلَمُونَ؛ بِمٰــا غَفَــرَ لِــی  ربَــِّی وَ جَعَلَنِــی مِــنَ الْمُكْرَمِــنَ؛ وَ مٰــا  ــوْمِی  یـَ نَّــةَ قٰــالَ یّٰٰا لیَْــتَ قـَ ادْخُــلِ الْجَْ

ــا مُنْزلِــِنَ:1 و بــراى آنها ماجرای  ــمٰاءِ وَ مٰــا كُنّٰ انَـْــزَلْنٰا عَلــىٰ  قـَــوْمِهِ مِــنْ بـَــعْدِهِ مِــنْ جُنْــدٍ مِــنَ السَّ

مــردم شــهر )انطاكیـّـه( را مثــال بــزن ؛ آنــگاه كــه فرســتادگان خــدا به ســوى 

آنــان آمدنــد؛ زمانــی کــه مــا دو نفــر از رســولان را به ســوى آنهــا فرســتادیم ؛ 

امّــا آنــان رســولان را تكذیــب كردنــد؛ پــس بــراى تقویــت آن دو، شــخص 

ــا فرســتادگان )خــدا( به ســوى  ــد: م ــا همگــى گفتن ســومى فرســتادیم. آنه

ــا نیســتید و  ــد م ــد: شــما جــز بشــرى همانن ــان گفتن ــا آن شــما هســتیم ؛  امّ

ــازل نكــرده اســت؛ جــز ایــن نیســت کــه شــما  ــزى ن ــد رحمــان چی خداون

دروغ مى گوییــد. )رســولان( گفتنــد: پــروردگار مــا آگاه اســت كــه مــا 

ــزى جــز  ــاً فرســتادگان )او( به ســوى شــما هســتیم و برعهــدۀ مــا چی قطع

ابــاغ آشــکار نیســت. آنــان گفتنــد: مــا وجــود شــما را بــه فــال بــد گرفته ایــم 

1. سورۀ یس، آیات 28-13.
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و اگــر )از ایــن ســخنان( دســت برنداریــد ، شــما را سنگســار خواهیــم كــرد 

ــد:  ــد رســید. )رســولان( گفتن ــه شــما خواه ــا ب ــى از م و شــکنجۀ دردناك

ــى  ــما گروه ــت؛ ش ــان اس ــما از خودت ــومى ش ــید، ش ــت بیندیش ــر درس اگ

اســرافكارید. ســپس مــردى از دورتریــن نقطــۀ شــهر بــا شــتاب فرارســید 

و گفــت: اى قــوم مــن! از رســولان پیــروى كنیــد ؛ از كســانى پیــروى كنیــد 

كــه از شــما مــزدى نمى خواهنــد و خــود هدایــت یافته انــد. مــن چــرا كســى 

را پرســتش نكنــم كــه مــرا آفریــده و همگــى به ســوى او بازگشــت داده 

ــد  ــر خداون ــه اگ ــم ك ــاب كن ــى را انتخ ــر از او معبودان ــا غی ــوید؟! آی مى ش

رحمــان بخواهــد زیانــى بــه مــن برســاند، شــفاعت آنهــا كمتریــن فایــده اى 

بــراى مــن نــدارد و مــرا نجــات نخواهند داد؟! اگــر چنین كنــم، در گمراهى 

آشــکار خواهــم بــود. مــن بــه پروردگارتــان ایمــان آوردم؛ )ســرانجام او را 

شــهید كردنــد و( بــه او گفتــه شــد: وارد بهشــت شــو. گفــت: اى كاش قــوم 

ــرار  ــده و از گرامى داشــتگان ق ــروردگارم مــرا آمرزی مــن مى دانســتند كــه پ

داده اســت و مــا بعــد از او بــر قومــش هیــچ لشــکرى از آســمان نفرســتادیم 

و هرگــز ســنتّ مــا بــر ایــن نبــود. 

ماجــرای ایــن آیــات ، از ایــن قــرار اســت كــه در زمــان نــزول ایــن 

ــی را  ــتادگان اله ــذا فرس ــد ول ــت بودن ــه بت پرس ــردم انطاكیّ ــر ، م دو پیامب

نپذیرفتنــد و به شــدّت مــورد اهانــت و تكذیــب قــرار دادنــد. ســپس پادشــاه 

كافــر انطاكیّــه  دســتور زندانــی كــردن آن دو پیامبــر الهــی را صــادر كــرد و 
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ایشــان را بــه زنــدان بردنــد. بــه فرمــودۀ قــرآن كریــم ، پــس از مدّتــی خداونــد 

متعــال پیامبــر ســومی به ســوی آنهــا فرســتاد. او وارد انطاكیّــه شــد و 

گفــت : مــن عابــدی هســتم كــه ســال ها در صحــرا عبــادت می كــردم ؛ 

ــرش  ــورد پذی ــن ســخنان م ــم. ای ــن پادشــاه درآی ــه دی ــا ب ــده ام ت ــون آم اكن

ــن  ــد و او به ظاهــر ، دی ــار شــاه بردن ــه درب ــذا او را ب ــرار گرفــت ول مــردم ق

شــاه را قبــول كــرد و مدّت هــا در دربــار پادشــاه انطاكیّــه زندگــی كــرد و از 

افــراد مــورد اعتمــاد پادشــاه شــد. بعــد از مدّتــی  بــه پادشــاه گفــت : در یکــی 

از بازدیدهایــم دو نفــر را در زنــدان مشــاهده كــردم. جــرم آنهــا چیســت؟ 

ــف كــرد. او گفــت : اگــر این طــور اســت ،  ــش تعری پادشــاه  ماجــرا را برای

بگوییــد آن دو را بیاورنــد تــا بــا آنهــا بحــث کنــم و رسوایشــان ســازم. 

ســرانجام بــه دســتور پادشــاه ، ایشــان را از زنــدان بیــرون آوردنــد. پیامبــر 

ــه دو  ــود ، خطــاب ب ــن پادشــاه درآورده ب ــه دی ــراً خــود را ب ــه ظاه ســوم ك

رســول پیشــین گفــت : آیــا می توانیــد ادّعاهــای خــود را ثابــت كنیــد؟ 

گفتنــد : آری. گفــت : آیــا پــروردگاری كــه شــما را فرســتاده اســت ، می توانــد 

نابینــا را شــفا دهــد؟ گفتنــد : آری. شــخص نابینایــی را آوردنــد و از آن دو 

پیامبــر خواســتند تــا او را شــفا دهنــد. آن دو رســول الهــی بــه ســجده 

ــه اذن  ــد و ب ــب كردن ــال طل ــد متع ــا را از خداون ــد و شــفای آن نابین افتادن

الهــی ، او بینــا شــد. پیامبــر ســوم گفــت : مــن هنــوز ادّعــای رســالت شــما را 

قبــول نــدارم. آیــا پــروردگار شــما می توانــد افلیــج زمینگیــری را ســلامتی 
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ــن  ــه اذن الهــی ، ای ــد و ب ــه ســجده افتادن ــاره ب ــد : آری و دوب بخشــد؟ گفتن

درخواســت نیــز مــورد قبــول واقــع شــد و افلیجــی کــه آورده بودنــد، شــفا 

یافــت. او گفــت : اگــر یــك درخواســت دیگــر را اجابــت کنیــد ، بــه شــما 

ــر اثــر  ایمــان خواهــم آورد. پادشــاه مــا پســری داشــت كــه مدّتــی اســت ب

بیمــاری از دنیــا رفتــه اســت. اگــر بتوانیــد او را زنــده كنیــد ، شــما را تصدیق 

ــان  ــما ایم ــه ش ــز ب ــن نی ــورت م ــت : در این ص ــاه گف ــرد. پادش ــم ك خواه

ــد  ــد و از خداون ــجده افتادن ــه س ــاز ب ــی ب ــر اله ــم آورد. آن دو پیامب خواه

خواســتند كــه بــرای اثبــات حقّانیّــت ایشــان ، پســر پادشــاه را زنــده كنــد. 

بــه قــدرت الهــی  پســر پادشــاه زنــده شــد و از قبــر بیــرون آمــد و نــزد پــدر 

حاضــر شــد. پــس از ایــن ماجــرا ، بلافاصلــه پیغمبــر ســوم گفــت : مــن بــه 

خــدای شــما ایمــان آوردم و قبــول كــردم كــه شــما فرســتادۀ خداییــد و خــدا  

ــاه  ــال او  پادش ــتید. به دنب ــما می پرس ــه ش ــت ك ــدی اس ــدای واح ــان خ هم

ــوع  ــۀ وق ــک نمون ــن ی ــد. بنابرای ــان آوردن ــز ایم ــه نی ــردم انطاكیّ ــۀ م و هم
ــه اســت.1 رجعــت در تفاســیر قــرآن ، زنــده شــدن پســر پادشــاه انطاكیّ

1. ماجــرای مــردم انطاکیّــه منطبــق بــر روایتــی از امــام باقــر اســت کــه مفسّــران 

متعــدّدی ذیــل آیــات 13 تــا 29 ســورۀ یــس نقــل کرده انــد؛ از جملــه قمّــی )التّفســیر(، 

طباطبایــی  )نورالثّقلیــن(،  عروســی حویزی  )برهــان(،  بحرانــی  )صافــی(،  فیــض 

)مجمع البیــان(. گفتنــی  طبرســی  )کشّــاف(، فضل بن حســن  زمخشــری  )المیــزان(، 

ــزان،  ــان شــده اســت. المی ــا تفاوت هایــی بی ــع مختلــف ب اســت کــه ایــن ماجــرا در مناب

ــن  ــد. یکــی از نظــرات ای ــن تفاوت هــا اشــاره می کن ــه ای ــا 122 ب ج 71، صــص 120 ت

  اســت کــه برخــی از مــردم انطاکیّــه ایمــان آوردنــد و برخــی ایمــان نیاوردنــد و جنگــی
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ــم ،  ــه آن اشــاره می کنی ــه ب ــرآن   ک ــت در ق ــوع رجع ــورد از وق ــن م آخری

ماجــرای شــگفت انگیز اصحــاب كهــف اســت1 كــه پــس از ســیصدونه 

ســال ، بــه اذن خداونــد متعــال زنــده شــدند2 و دوبــاره از دنیــا رفتنــد و بنابــر 

روایــات ، در زمــان ظهــور حضــرت بقیّة اللّه الاعظــم  ارواحنا فــداه بــه ایــن عالــم 
بازخواهنــد گشــت و از یــاران برجســتۀ آن حضــرت خواهنــد بــود.3

مــوارد هشــتگانۀ فــوق كــه بــه آنهــا اشــاره كردیــم ، مصادیقــی محکــم و 

غیرقابــل انــكار مبنی بــر امکان پذیــر بــودن رجعــت در آیــات قــرآن اســت. 

 درگرفــت و حبیــب نجّــار را کــه نخســتین مؤمــن بــه رســولان بــود شــهید کردنــد؛ 
ولــذا عــذاب نــازل شــد. )شــهیدثانی، مســکّن الفؤاد، ترجمــۀ  حســین جنّاتی، پاورقــی ص 

297 و فیض کاشــانی، صافــی، ج 4، ص 249( آیــۀ 29 ایــن ســوره کــه بــه نــزول عــذاب 

اشــاره می کنــد، مربــوط بــه ماجــرای حبیــب نجّــار اســت.

1. سورۀ کهف، آیات 9-26.

2. در قــرآن کریــم بــرای اصحــاب کهــف از واژۀ »رقــود« اســتفاده شــده کــه معنــی اوّلیّــۀ 

آن خــواب اســت؛ امّــا ایــن واژه در مــورد مــرگ نیــز بــه کار رفتــه اســت و مرقــد به معنــای 

مدفــن و قبــر رایــج اســت؛ از جملــه در ســورۀ یــس آیــۀ 52، خداونــد از قــول مردگانــی 

کــه روز قیامــت زنــده می شــوند، می فرمایــد: قٰالــُوا یّٰٰا وَیـلَْنٰــا مَــنْ بـعََثنَٰــا مِــنْ مَرْقــَدِنٰٰا: گوینــد وای 

بــر مــا! چــه کســی مــا را از خوابگاهمــان برانگیخــت؟ صــدوق نیــز در اعتقادات الامامیّــه، 

ص 62، ذیــل همیــن آیــۀ شــریفه اســتدلال می کنــد کــه اصحــاب کهــف مــرده بودنــد و 

خداونــد آنهــا را زنــده کــرد. 

ــاد، ص 365؛  ــد، ارش ــان، ج 4، ص 377؛ مفی ــن، مجمع البی ــی، فضل بن حس 3. طبرس

عیّاشــی، التّفســیر، ج 2، ص 35، ذیــل آیــۀ  159 ســورۀ اعــراف و مجلســی، بحارالانــوار، 

ج 52، ص 346.
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شواهد حدیثی وقوع رجعت در امّت های پیشین 
ــی  ــواهد روای ــوان از ش ــت ، می ت ــودن رجع ــر ب ــات امکان پذی ــرای اثب ب

نیــز بهــره بــرد ؛ بــرای مثــال می تــوان بــه كتــاب ایقــاظ تألیــف شــیخ 

ــده شــدن مــردگان  ــاد مــورد از زن ــی  اشــاره كــرد كــه در آن ، هفت حــرّ عامل

به دســت ائمّــه نقــل شــده اســت. ایــن شــواهد نیــز بــر وقــوع رجعــت 

در دنیــا صحّــه می گــذارد و همان طــور كــه گفتیــم  وقــوع یــك امــر، دلیــل 

امکان پذیــر بــودن آن اســت.

معاد جسمانی شاهد امکان وقوع رجعت
ــاد  ــه مع ــاد ب ــت ،  اعتق ــودن رجع ــر ب ــر امکان پذی ــل مبنی ب ــومین دلی س

جســمانی اســت. اگــر بازگشــت روح بــه بــدن در قیامــت امکان پذیــر اســت  

كــه هیــچ مســلمانی اعــم از شــیعه و ســنّی منكــر آن نیســت ، بازگشــت روح 

بــه بــدن در دنیــا نیــز عقــلًا بلامانــع اســت و نمی تــوان منكــر آن شــد. 

پاسخ به یک شبهه
یکــی از ایــرادات مطرح شــده در خصــوص امکان پذیــر بــودن رجعــت  

ایــن اســت كــه گفته انــد  رجعــت  بازگشــت فعــل بــه قــوّه اســت کــه عقــلًا 

ــاره  ــد دوب محــال اســت. اســتعدادی كــه شــکوفا و بالفعــل شــد  ، نمی توان

اســتعداد و بالقــوّه شــود. انســان مراحــل بســیاری را قبل از تولّــد می گذراند 
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تــا متولّــد شــود و دوران زندگــی دنیویــش را طــی كنــد و ســرانجام از ایــن 

عالــم رخــت بربنــدد و روح از پیکــرش جــدا شــود ولــذا بازگشــت مجــدّد 

او بــه دنیــا ، به معنــای ســیر قهقرایــی1 و امــری محــال اســت. 

در پاســخ بــه ایــن ایــراد ، ســه نكتــه قابــل بیــان اســت . نخســت آنكــه اگــر 

ــلًا محــال  ــوّه و عق ــه ق ــل ب ــای بازگشــت فع ــدن  به معن ــه ب بازگشــت روح ب

اســت ، پــس ایــن بازگشــت در قیامــت و معــاد نیــز باید محال باشــد. كســانی 

كــه معــاد جســمانی را قبــول دارنــد ، نمی تواننــد منكــر ایــن امــر شــوند ؛ از 

ایــن رو بازگشــت روح بــه بــدن ، به معنــای بازگشــت فعــل بــه قــوّه نیســت كــه 

غیرممکــن باشــد. نكتــۀ دوم آن اســت كــه براســاس آنچــه نقــل كردیــم ، در 

امّت هــای پیشــین مردگانــی بــه ایــن عالــم بازگشــتند؛ اگــر بازگشــت روح بــه 

بــدن  بازگشــت فعــل بــه قــوّه و محــال عقلــی بــود ، ایــن مــوارد نیــز امکان پذیر 

ــا  ــه دنی ــر نشــان می دهــد كــه رجعــت ب ــن ام ــع نمی شــد و همی ــود و واق نب

ــه  ــۀ ســوم آن اســت ك ــوّه نیســت. نكت ــه ق ــل ب ــرگ ، بازگشــت فع ــس از م پ

بازگشــت دوبــارۀ انســان بــه حــالات قبــل از تولّــد،  و نطفــه و علقــه و مضغــه 

شــدن او  بازگشــت فعــل بــه قــوّه و طبعــاً امــری محــال اســت ؛ امّــا ســخن مــا 

ایــن اســت كــه روح پــس از رجعــت ، بــه همــان بــدن رشــدیافتۀ دنیــوی خــود 

بازمی گــردد و ایــن یــك حركــت قهقرایــی نیســت. بــا تفاســیر فــوق ، جایــی 

بــرای شــكّ و تردیــد در امکان پذیــر بــودن رجعــت  باقــی نخواهــد مانــد.

1. سیر قهقرایی به معنای به عقب برگشتن است.
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قطعی بودن وقوع رجعت از دیدگاه قرآن
براســاس آنچــه بیــان شــد ، دانســتیم رجعــت امــری امکان پذیــر اســت ؛ 

امّــا می تــوان گفــت هــر امــر امکان پذیــری الزامــاً واقــع نمی شــود و تضمینــی 

ــل وقــوع رجعــت  ــن لازم اســت دلای ــدارد. بنابرای ــرای وقــوع آن وجــود ن ب

را نیــز مــورد بررســی قــرار دهیــم. آیــات فراوانــی در قــرآن كریــم بــر وقــوع 

رجعــت در امّــت اســلام دلالــت دارد كــه بــه ذكــر نمونه هایــی از آنهــا 

می پردازیــم.

ــرٰادُّكَ اِلٰى  ــرْآنَ لَ ــكَ الْقُ ــرَضَ عَلَیْ ــت : اِنَّ الَّــذِی فـَ ــده اس ــص آم ــورۀ قص در س

ــت  ــه جایگاه ــو را ب ــرد، ت ــب ك ــو واج ــر ت ــرآن را ب ــه ق ــس ك ــادٍ  :1  آن ك مَعٰ

بازمى گردانــد. در حدیثــی از امــام صــادق دربــارۀ ایــن آیــه آمــده اســت : 

فِی قـَوْلِ اللّٰهِّٰ عَزَّ  وَ  جَلَّ »اِنَّ الَّذِی فـَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرٰادُّكَ اِلٰى  مَعٰادٍ«، قٰالَ: نبَِیُّكُمْ 

1. سورۀ قصص، آیۀ 85.
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ــد ، رجعــت  ــه می فرمای ــن آی ــد از آنچــه در ای رٰاجِــعٌ اِلیَْكُــمْ :1 مقصــود خداون

ــن  ــردد. به موجــب ای ــه به ســوی شــما بازمی گ ــر خــدا اســت ك پیغمب

آیــه ،  پــس از رحلــت پیامبراکــرم خداونــد در دوران رجعــت  مجــدّداً 

ایشــان را بــه ایــن عالــم بازخواهــد گردانــد.

در ســورۀ آل عمــران آمــده اســت : وَ لئَــِنْ قتُِلْتــُمْ فِــی  سَــبِیلِ اللّٰهِّٰ اَوْ مُتُّــمْ لَمَغْفِــرَةٌ 

مِــنَ اللّٰهِّٰ وَ رَحَْمــَةٌ خَــیْْرٌ مِمّٰــا یََجْمَعُــونَ؛ وَ لئَِــنْ مُتُّــمْ اَوْ قتُِلْتــُمْ لَٰاِلَى اللّٰهِّٰ تُُحْشَــرُونَ  :2  اگــر در 

راه خــدا كشــته شــوید یــا بمیریــد، آمــرزش و رحمــت الهــی از تمــام آنچــه 

آنهــا جمــع آورى می كننــد، بهتــر اســت و چنانچــه بمیریــد یــا كشــته شــوید، 

هرآینــه به ســوى خــدا بازمی گردیــد و محشــور می شــوید. دربــارۀ ایــن آیــه 

از امــام صــادق نقــل شــده اســت : لیَْــسَ اَحَــدٌ یـُــؤْمِنُ بِِّهـــٰذِهِ الْْآیــَةِ اِلٰاّٰ وَ لــَهُ قـَــتْلَةٌ 

ــقْتَلَ:3 هیچ كــس  ــنْشَرُ حَــتّّىٰ یـُ ــنْشَرُ حَــتّّىٰ یَُمــُوتَ وَ مَــنْ مٰــاتَ یـُ ــلَ یـُ ــةٌ اِنَّــهُ مَــنْ قتُِ وَ مَیْتَ

نیســت كــه بــه ایــن آیــه ایمــان داشــته باشــد مگــر اینكــه كشــته شــدن و مرگى 

ــل از رجعــت( كشــته  ــر )قب ــه اگ ــى ك ــن معن ــه ای ــش دارد؛ ب ــی در پی طبیع

ــرد و اگــر  ــی( بمی ــه مــرگ طبیع ــا )ب ــه مى شــود ت ــاره برانگیخت شــود، دوب

)قبــل از رجعــت( بمیــرد، برانگیختــه مى شــود تــا در راه خــدا كشــته شــود. 

1. حلّــی، حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائــر، ص 120؛ حرّعاملــی، ایقاظ من الهجعــة، ص 

363؛ بحرانــی، حلیة الابــرار، ج 6، ص 369 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 46.

2. سورۀ آل عمران، آیات 157 و 158.

ــن، ج 1، ص 404؛  ــی حویزی، نورالثّقلی ــیر، ج 1، ص 202؛ عروس ــی، التّفس 3. عیّاش

حرّعاملــی، ایقاظ من الهجعــة، ص 279 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 41.
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در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در دوران رجعــت مگــر کافــر و مشــرکی 

وجــود خواهــد داشــت تــا در مبــارزه بــا آنهــا شــخص بــه شــهادت برســد، 

گفتنــی اســت گرچــه پــس از ظهــور حضــرت مهــدی  ارواحنافــداه همــۀ كفّــار 

ــه در آن دوره زندگــی  ــی ك ــا مؤمنان ــت ؛ امّ ــد رف ــن خواهن و مشــركان از بی

می كننــد ، همگــی از لحــاظ كمــالات معنــوی و رفتــاری و اخلاقــی در 

ــز  ــاكاری نی ــن اســت مســلمان خط ــود و ممک ــد ب ــری نخواهن ســطح براب

در بیــن آنهــا وجــود داشــته باشــد. از ایــن رو امــام صــادق فرموده انــد : 

 ــد ــم آل محمّ ــه قائ ــی ك ــحُكْمِ دٰاوُودَ:1 زمان ــحَمَّدٍ حَكَــمَ بـِ ــمُ آلِ مُـ ــامَ قٰائِ اِذٰا قٰ

قیــام كنــد، هماننــد داوود در بیــن مــردم قضــاوت خواهــد كــرد. یعنــی 

ــد کــرد.  ــراد داوری خواهن ــد حضــرت داوود براســاس باطــن اف همانن

ایــن داوری و قضــاوت نشــان می دهــد كــه در آن زمــان نیــز خلافكارانــی 

ــد كــه در موردشــان حکــم صــادر خواهــد شــد. شــهادت در  وجــود دارن

دوران رجعــت نیــز امکان پذیــر اســت. ممکــن اســت گروهــی از مســلمانان 

در فســاد فــرو رونــد و حتّــی لازم شــود علیــه آنهــا اعــلام جنــگ گــردد و در 

ایــن جنــگ و درگیــری، مســلمانان صالحــی بــه شــهادت رســند. ایــن اتّفــاق 

ــا در دوران رجعــت ایشــان  ــد در زمــان حکومــت امــام زمــان ی می توان

ــارۀ  ــبهه درب ــرای ش ــی ب ــن جای ــد ؛ بنابرای ــه رخ ده ــك از ائمّ ــر ی و ه

1. کلینــی، کافــی، ج 1، ص 397؛ صفّــار، بصائرالدّرجــات، ج 1، ص 510؛ طبرســی، 

فضل بن حســن، اعلام الــوری، ص 464 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 52، ص 320.
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ــد. ــی نخواهــد مان ــدگان باق شــهادت رجعت كنن

ُ مِیثٰاقَ  خداونــد متعــال در ســورۀ آل عمران نیــز فرموده اســت : وَ اِذْ اَخَــذَ اللّٰهّٰ

النَّبِیِّنَ لَمٰا آتـَیْتُكُمْ مِنْ كِتٰابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جٰاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمٰا مَعَكُمْ لتَُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ 

لتََنْصُرُنَّــهُ:1 و بــه خاطــر بیاوریــد هنگامــى كــه خداونــد از پیامبــران پیمــان مؤكّد 

گرفــت كــه هــرگاه كتــاب و دانــش بــه شــما دادم، ســپس پیامبــرى به ســوى 

شــما آمــد كــه آنچــه را بــا شماســت تصدیــق مى كنــد، بــه او ایمــان بیاوریــد 

و او را یــارى كنیــد. همان طــور کــه پیشــتر گفتــه شــد، مقصــود از رَسُــول در 

ایــن آیــه، پیامبــر اســلام هســتند.2 حــال، ایــن ســؤال بــه ذهــن می رســد 

 كــه چگونــه ممکــن اســت پیامبرانــی كــه در ادوار پیــش از پیامبــر اســلام

می زیســته اند، بــه یــاری و نصــرت ایشــان بیاینــد؟ ایــن امــر نشــان می دهــد 

ــود  ــت، وج ــی رجع ــیعه، یعن ــاد ش ــورد اعتق ــر م ــون عص ــری چ ــه عص ك

دارد كــه همــۀ انبیــاء در آن زمــان بــه زمیــن بازخواهنــد گشــت و بــه پیامبــر 

اســلام كــه ایشــان نیــز رجعــت نموده انــد، ایمــان می آورنــد و بــه یــاری 

و نصــرت آن حضــرت خواهنــد شــتافت. امــام صــادق دربــارۀ ایــن آیــه 

نـْــیٰا وَ یـَــنْصُرُ  فرمودنــد: مٰــا بـَــعَثَ اللــّـٰهُ نبَِیــّاً مِــنْ لــَدُنْ آدَمَ فـَــهَلُمَّ جَــراًّ اِلٰاّٰ وَ یـَــرْجِعُ اِلَى الدُّ

امَِیْرَ الْمُؤْمِنِــنَ وَ هُــوَ قـَــوْلهُُ »لتَُؤْمِنــُنَّ بــِهِ« یـَــعْنِی بِرَسُــولِ اللّٰهِّٰ »وَ لتََنْصُــرُنَّ« امَِیْراَلْمُؤْمِنِــنَ:3 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 81.

2. ن.ک. صص 44 تا 47 همین کتاب.

ــی، غررالاخبــار، ص 170؛  ــی، علیّ بن ابراهیــم، التّفســیر، ج 1، ص 106؛ دیلم 3. قمّ

بحرانــی، مدینة معاجز الائمّــه، ج 3، ص 104 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 50.
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خداونــد هیــچ پیامبــرى را از ذریـّـۀ آدم خلــق نفرمــود مگــر اینكــه او بــه دنیــا 

ــان ســخن  ــن هم ــد. و ای ــارى می کن ــب را ی ــردد و علىّ بن ابیطال باز می گ

ــه رســول  ــی ب ــد، یعن ــان بیاوری ــه او ایم ــد ب ــود: بای ــد اســت کــه فرم خداون

خــدا و بایــد او را یــاری کنیــد، یعنــی امیرالمؤمنیــن را.

در ســورۀ طــه آمــده اســت : وَ مَــنْ اَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِی فــَاِنَّ لــَهُ مَعِیشَــةً ضَـــنْكاً:1 

و هركــس از یــاد مــن روى گردانــد، هرآینــه زندگــى ســخت و تنگــى خواهــد 

داشــت. در بیــان منظــور ایــن آیــه نیــز از معاویةبن عمّــار نقــل شــده اســت : به 

امــام صــادق عــرض كــردم كــه معنــى زندگــى تنــگ در ایــن آیــه چیســت؟ 

ــارۀ  ــه درب ــه خــدا قســم ایــن آی ــابِ: ب ــد : هِــیَ وَ اللٰـّــهِ لِلنُّصّٰ آن حضــرت فرمودن

دشــمنان ماســت. قٰــالَ: جُعِلْــتُ فِــدٰاكَ قَــدْ رأَیَـنْٰاهُــمْ دَهْرَهُــمُ الْٰاَطْــوَلَ فِــی كِفٰایــَةٍ حَــتّّىٰ 

مٰاتــُوا:  عــرض كــرد: قربانــت گــردم ؛ مــا كــه آنهــا را همــواره در نــاز و نعمــت 

مى بینیــم و بدین گونــه هــم مى میرنــد! قٰــالَ: ذٰاكَ وَ اللّٰهِّٰ فِــی الرَّجْعَــةِ:2 فرمودنــد : 

بــه خــدا قســم ایــن زندگــى ســخت را هنــگام رجعــت خواهنــد داشــت .

ــبْعَثُ اللــّـٰهُ مَــنْ  در ســورۀ نحــل آمــده اســت : وَ اقَْسَــمُوا بِِاللــّـٰهِ جَهْــدَ ایَـْــمٰانِِهِمْ لٰٰا یـَ

ــاسِ لٰٰا یـَــعْلَمُونَ:3 ســوگندهاى شــدید بــه  یـَــمُوتُ بلَــىٰ  وَعْــداً عَلَیْــهِ حَقًّــا وَ لـــٰكِنَّ اكَْثــَرَ النّٰ

1. سورۀ طه، آیۀ 124.

حسن بن ســلیمان،  حلّــی،  65؛  ص   ،2 ج  التّفســیر،  علیّ بن ابراهیــم،  قمّــی،   .2

مجلســی ،  و   285 ص  نوادرالاخبــار،  فیض کاشــانی،  91؛  ص  مختصرالبصائــر، 

.51 ص   ،53 ج  بحار الانــوار ، 

3. سورۀ نحل، آیۀ 38.
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خــدا یــاد كردنــد كــه هرگــز خداونــد كســى را كــه مى میــرد، برنمى انگیــزد؛ امّــا 

ایــن وعــدۀ قطعــى خداســت؛ ولــى بیشــتر مــردم نمى داننــد. نكتــۀ جالــب توجّه 

اینکــه در ایــن آیــه كســانی كــه منكــر زنــده شــدن پــس از مــرگ هســتند ، بــرای 

اثبــات ســخن خــود بــه خداونــد متعــال ســوگند یــاد می كننــد ؛ از ایــن رو آنــان 

همچــون ملحــدان منكــر خداونــد نیســتند  و چونــان مشــرکان بــه بت هــا قســم 

نمی خورنــد؛ بلکــه مســلمانانی هســتند كــه بــه خداونــد ســوگند می خورنــد. از 

طرفــی همــۀ مســلمانان معــاد و زنــده شــدن در قیامت را قبــول دارنــد؛ بنابراین 

اینجــا بحــث زنــده شــدن در قیامــت و معــاد اخــروی نیســت؛ بلکه زنده شــدن 

در رجعــت اســت. اینــان مســلمانانی هســتند کــه می گوینــد محــال اســت در 

پــی مــردن، در ایــن دنیــا رجعتــی بــه وقــوع پیونــدد. دربــارۀ ایــن آیــه   از ابوبصیر 

روایــت شــده كــه بــه امــام صــادق عــرض  كــردم: معنــى ایــن آیــۀ شــریفه 

چیست ؟ حضرت فرمودند : یّٰٰا ابَِٰابَصِیٍْر مٰا تـَــقُولُ فِی هـــٰذِهِ اْلْآیةَِ؟ قـُــلْتُ: اِنَّ الْمُشْركِِنَ 

هَ لٰٰا یـَبْعَثُ الْمَوْتىٰ؛ فـَقٰالَ: تـَبّاً لِمَنْ قٰالَ هٰـذٰا. سَلْهُمْ  هِ اَنَّ الـلّٰ یـَزْعُمُونَ وَ یـَحْلِفُونَ لِرَسُولِ الـلّٰ

ــهِ.  ــدٰاكَ فاَوَْجِدْنیِ ــتُ فِ ــلْتُ: جُعِلْ ــزّىٰ؟ قـُ تِ وَ الْعُ هَــلْ كٰانَ الْمُشْــركُِونَ یَُحْلِفُــونَ بِِاللّٰهِّٰ امَْ بِِالــلّٰاّٰ

ُ الِیَْهِ قـَــوْماً مِنْ شِــیعَتِنٰا قِبٰاعُ سُــیُوفِهِمْ عَلىٰ  فـَــقٰالَ لِی: یّٰٰا ابَِٰابَصِیٍْر لَوْ قَدْ قٰامَ قٰائِمُنٰا بـَــعَثَ اللّٰهّٰ

عَوٰاتقِِهِــمْ:1  اى ابابصیــر! دربــارۀ ایــن آیــه چــه عقیــده ای دارى؟ عــرض كــردم: 

مشــركان عقیــده داشــتند و بــراى پیغمبــر قســم می خوردنــد كــه خداونــد 

التّفســیر، ج 2، ص 259؛ اســترآبادی،  1. کلینــی، کافــی، ج 8، ص 51؛ عیّاشــی، 

.93 ص   ،53 ج  بحار الانــوار ،  مجلســی ،  و   258 ص  تأویل الایــات، 
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مــردگان را زنــده نمى کنــد. حضــرت فرمودنــد : افُ بــر كســى كــه ایــن عقیــده 

را دارد. از آنهــا ســؤال كــن كــه مشــرکان بــه »اللـّـه« ســوگند می خوردنــد یــا بــه 

»لات« و »عــزىّ«؟ عــرض كــردم: قربانــت گــردم؛ مــرا در جریــان امــر بگــذار. 

حضــرت فرمودنــد : اى ابابصیــر! هــرگاه قائــم ما قیام كنــد ، خداونــد گروهى از 

شــیعیان مــا را كــه ســرِ  دســتۀ شمشیرشــان را بــر روى دوش داشــته باشــند، از 

ــم می فرســتد.  ــزد و به ســوى قائ قبرهایشــان برمی انگی

ــمٰاءِ آیــَةً فَظلََّــتْ  در ســورۀ شــعراء می خوانیــم: اِنْ نَشَــأْ نـُــنَزِّلْ عَلَیْهِــمْ مِــنَ السَّ

ــان  ــر آن ــمان ب ــانه اى از آس ــم، نش ــا اراده كنی ــر م ــنَ:1  اگ ــهُمْ لََهٰــا خٰاضِعِ اَعْنٰاقـُ

ــارۀ ایــن  ــر آن خاضــع گــردد. درب ــم كــه گردن هایشــان در براب ــازل مى كنی ن

عْــتُ اَبِٰاجَعْفَــرٍ یـَــقُولُ فِــی قـَــوْلِهِ تـَــعٰالٰى »اِنْ  آیــه از ابوبصیــر نقــل شــده اســت : سَمَِ

 ُ ــهُمْ لََهــٰا خٰاضِعِــنَ« قٰــالَ: سَــیَفْعَلُ اللّٰهّٰ ــمٰاءِ آیــَةً فَظلََّــتْ اَعْنٰاقـُ ــنَزِّلْ عَلَیْهِــمْ مِــنَ السَّ نَشَــأْ نـُ

ذٰلــِكَ بِِّهــِمْ. قـُــلْتُ: مَــنْ هُــمْ؟ قٰــالَ: بـَــنُوامَُیَّةَ وَ شِــیعَتُهُمْ. قـُــلْتُ: وَ مَــا الْْآیــَةُ؟ قٰــالَ: ركُُــودُ 

ــمْسِ اِلٰى وَقـْـتِ الْعَصْــرِ وَ خُــرُوجُ صَــدْرٍ وَ وَجْــهٍ فِــی عَــنِْ  ــمْسِ مٰــا بــَـنَْ زَوالِ الشَّ الشَّ

ــَوٰارهُُ  ــفْیٰانِیِّ وَ عِنْدَهــا یَكُــونُ بـ ــانِ السُّ ــی زَمٰ ــكَ فِ ــبِهِ وَ ذٰلِ ــبِهِ وَ نَسَ ــعْرَفُ بِحَسَ ــمْسِ یـُ الشَّ

ــه زودى  ــد : ب ــه فرمودن ــن آی ــارۀ ای ــر درب ــام باق ــنیدم ام ــوْمِهِ:2 ش ــَوٰارُ قـَ وَ بـ

ــراى چــه  ــردم: ب ــا مى فرســتد. عــرض ك ــراى آنه ــن نشــانه را ب ــد ای خداون

1. سورۀ شعراء، آیۀ 4.

2. مفیــد ، ارشــاد، ج 2 ، ص 373؛ اربلــی، کشــف الغمّه، ج 2، ص 460؛ طبرســی، 

و   175 ص  منتخب الانــوار،  نیلی نجفــی،  458؛  ص  اعلام الــوری،  فضل بن حســن، 

مجلســی، بحارالانــوار، ج 52، ص 221.
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ــانه  ــردم: نش ــرض ك ــان. ع ــه و پیروانش ّ ــراى بنى امی ــد: ب ــانی؟ فرمودن كس

ــرون  ــا وقــت عصــر و بی ــر ت ــف خورشــید از ظه ــد: توقّ چیســت؟ فرمودن

آمــدن ســینه و صــورت مــردى در چشــمۀ خورشــید كــه حســب و نســبش 

ــدار شــدن  ــگام پدی معــروف باشــد و اینهــا در زمــان ســفیانی اســت و هن

آن نشــانه، نابــودى ســفیانی و قومــش رقــم می خــورد.1 همچنیــن از آن 

حضــرت منقــول اســت : تـَــخْضَعُ لـَــهٰا رقِٰــابُ بنَِی امَُیَّــةَ. قٰــالَ ذٰلــِكَ بِٰارِزٌ عِنْــدَ زَوالِ 

ــاسِ  الشَّــمْسِ. قٰــالَ وَ ذٰلــِكَ عَلِــیُّ بــْنُ ابَیِطالــِبٍ یــَـرْزُُ عِنْــدَ زَوٰالِ الشَّــمْسِ عَلــىٰ رُؤُوسِ النّٰ

ــاسُ حَسَــبَهُ وَ نَسَــبَهُ:2 و گردن هــای بنی امیـّـه  سٰــاعَةً حَــتّّىٰ یــَـرْزَُ وَجْهُــهُ یـعَْــرِفُ النّٰ

در برابــر آن خاضــع گــردد آنــگاه كــه چهــرۀ علیّ بن ابیطالــب هنــگام 

ــرای همــۀ مــردم آشــکار گــردد؛  ــار خورشــید ب ــرای ســاعتی در كن ظهــر ب

در حالــی كــه مــردم حســب و نســب او را می شناســند. بنابرایــن مقصــود 

از ایــن آیــه  همــان دابّــةالارض اســت كــه در ســایر آیــات قــرآن  بــدان اشــاره 

ــت  ــن اس ــیمای امیر المؤمنی ــة الارض س ــرۀ دابّ ــود از چه ــده و مقص ش

1. بــا توجّــه بــه احادیــث متعــدّدی که از کشــته شــدن ســفیانی پــس از قیام امــام عصــر ارواحنافداه 

و بــه دســت آن حضــرت حکایــت دارد، از روایــت فــوق شــاید بتــوان این گونــه برداشــت کــرد 

کــه ســفیانی و قومــش نیــز ماننــد برخــی دیگــر از ســران کفــر و جنایــت، بــرای تحمّــل کیفــر 

ــد کــرد و در نتیجــه آنچــه در روایــت  ــار رجعــت خواهن ــا چندب دنیــوی جنایاتشــان، یــک ی

مزبــور بیــان شــده اســت، بــه نابــودی ســفیانی و قومــش در آخریــن بار رجعتشــان اشــاره دارد.

2. حلّــی، حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائــر، ص 482؛ حرّعاملــی، ایقاظ من الهجعــة، ص 

382؛ نیلی نجفــی، ســرور اهل الایمان، ص 31 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 109.
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كــه در پایــان رجعــت ســوم1 آن حضــرت و قبــل از وقــوع قیامــت، در 

ــودار  ــمان نم ــاعتی در آس ــود و س ــکار می ش ــید آش ــار خورش ــمان و كن آس

خواهــد مانــد و تمــام اهــل عالــم  آن حضــرت را رؤیــت می كننــد و پیــروان 

ســفیانی كــه همــه از آل بنی امیّــه هســتند ، در برابــر ایشــان خاضــع و خاشــع 

خواهنــد بــود.

خداونــد متعــال در ســورۀ انعــام نیــز فرمــوده اســت : یـَــوْمَ یـَــأْتِی  بـَــعْضُ آیّٰٰاتِ 

ربَـِّـكَ لٰٰا یـَــنْفَعُ نـَــفْساً اِیُمانـُــهٰا لََمْ تَكُــنْ آمَنـَـتْ مِــنْ قـَــبْلُ اَوْ كَسَــبَتْ فِــی اِیُٰمانِِهـٰـا خَــیْْراً قـُـلِ 

انـْــتَظِرُوا اِنٰاّٰ مُنْتَظِــرُونَ:2  آن روز كــه بعضــى از آیــات پــروردگارت تحقّــق پذیرد، 

ایمــان  آوردن افــرادى كــه قبــل از آن ایمان نیاورده انـــد یا از ایمانشــان خـــیری 

كـــسب نكرده  انـــد، ســودى بــه حالشــان نخواهــد بخشــید. در ذیــل ایــن آیــه 

نیــز نقــل شــده اســت كــه منظــور از ایــن دوران ، عصــر رجعت3 و مقصــود از 

»بـَــعْضُ آیّٰٰات« ظهــور دابّــةالارض ، طلــوع خورشــید از مغــرب و ظهــور دجّــال 

اســت.4 کســانی کــه تــا آن روز تلاشــی در جهـــت ایمــان راســتین و معرفــت 

1. حلّــی، حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائــر، صــص 116، 121، 479؛ حرّعاملــی، 

ایقــاظ  من الهجعــة، ص 362 و ســیّدبن طاووس، التّشــریف  بالمنــن، ص 208. 

2. سورۀ انعام، آیۀ 158.

3. طبرســی، احمدبن علــی، احتجــاج، ج 2، ص 494؛ ابن مشــهدی، مزارالکبیــر، ص 570؛ 

مجلســی، بحارالانــوار، ج 53، ص 117 و محــدّث  قمّــی، مفاتیح الجنــان، زیارت آل یاســین.

طبرســی،  266؛  ص  توحیــد،  صــدوق،  384؛  ص   ،1 ج  التّفســیر،  عیّاشــی،   .4

 ،احمدبن علــی، احتجــاج، ج 1، ص 244؛ التّفســیر، منسوب به امام حسن عســکری

ص 478 و مجلســی، بحارالانــوار، ج 64، ص 32.



دولت عشق 92

نکرده انــد، ایمــان آوردن در آن روز بــه حالشــان فایــده ای نــدارد.

در ســورۀ ســجده آمــده اســت : قــُلْ یـَــوْمَ الْفَتْــحِ لٰٰا یـَــنْفَعُ الَّذِیــنَ كَفَــرُوا اِیُٰمانـُــهُمْ وَ 

لٰٰا هُــمْ یـُــنْظَرُونَ:1  بگــو در روز فتــح و پیــروزى، ایمــان آوردن كافــران ســودى 

بــه حالشــان نخواهــد داشــت و بــه آنهــا هیــچ مهلتــی داده نخواهــد شــد. 

روشــن اســت کــه ایمــان آوردن هــر کافــری پیــش از مــرگ همــواره پذیرفتــه 

می شــود. در ذیــل ایــن آیــه نیــز روایــت شــده كــه منظــور از »یـَــوْمَ الْفَتْــحِ« ایّــام 
رجعــت اســت كــه ایمــان آوردن كافــران ، از آنهــا پذیرفتــه نخواهــد شــد.2

هِ یوُرثِـُــهٰا مَــنْ یَشٰــاءُ مِــنْ عِبٰــادِهِ وَ  در ســورۀ اعــراف آمــده اســت : اِنَّ الـــْاَرْضَ لــِـلّٰ

الْعٰاقِبَــةُ لِلْمُتَّقِــنَ:3 زمیــن از آن خداونــد متعــال اســت و آن را بــه هــر یــك از 

ــزكاران  ــا ســرانجام از آن پرهی ــد؛ امّ بندگانــش كــه بخواهــد واگــذار مى كن

خواهــد بــود . در بیــان منظــور ایــن آیــه نیــز بــه دوران رجعــت اشــاره شــده 

اســت كــه از زمــان ظهــور امــام زمــان تــا فرارســیدن قیامــت، حکومــت 

زمیــن پیوســته در اختیــار اهل بیــت عصمــت و طهــارت خواهــد بــود.

در ســورۀ توبــه می خوانیــم : هُــوَ الَّــذِی ارَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِِالـْــهُدىٰ  وَ دیــنِ الِْحــَـقِّ لیُِظْهِــرَهُ 

عَلــَى الدِّیــنِ كُلِّــهِ وَ لــَوْ كَــرهَِ الْمُشْــركُِونَ:4  او كســى اســت كــه رســولش را بــا هدایــت 

1. سورۀ سجده، آیۀ 29.

2. حلّــی، حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائــر، ص 474؛ حــرّ عاملــی، ایقاظ من الهجعــة، 

ص 290 و مجلســی، بحارالانوار، ج 53، ص 86.

3. سورۀ اعراف، آیۀ 128.

4. سورۀ توبه، آیۀ 33.
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و آییــن حــق فرســتاد تــا آن را بــر تمــام آیین هــا و ادیــان غالــب گردانــد؛ هرچند 

مشركـــان كراهـــت داشــته باشــند. شــکّی نیســت كــه این معنــا  در زمان رســول 

خــدا تحقّــق نیافــت؛ زیــرا دیــن خــدا در آن زمــان بــر تمامــی ادیــان چیره 

نشــد. ایــن آیــه نشـــان دهندۀ ایــن واقعیّــت اســت كــه ایّــام دیگــری چــون دوران 

رجعــت وجــود دارد كــه رســول اكرم بــه ایــن عالــم بازخواهنــد گشــت و 

دیــن آن حضــرت بــر همــۀ ادیــان غالــب خواهــد شــد.

یــنُ  در ســورۀ انفــال آمــده اســت : وَ قٰاتلُِوهُــمْ حَــتّىّٰ لٰٰا تَكُــونَ فِتْنــَةٌ وَ یَكُــونَ الدِّ

كُلُّــهُ لِلّٰهِّٰ:1 و بــا آنهــا )دشــمنان خــدا( پیــکار كنیــد تــا فـــتنه ای برجـــای نمانــد و 

دیــن و پرســـتش تنهــا مخصــوص خــدا باشــد. بی تردیــد ایــن آیــه نیــز تاكنــون 

ــیاری  ــب بس ــب و مکات ــی و مذاه ــرق انحراف ــون ف ــه و هم اكن ــق نیافت تحقّ

ــه  ــن آی ــورد ای ــام صــادق در م ــد. ام ــان وجــود دارن ــار جه در گوشــه و كن

فرموده انــد : وَ هـــٰذِهِ الرَّجْعَــةُ وَ هُــوَ قـَــوْلهُُ »وَ قٰاتلُِوهُــمْ حَــتّىّٰ لٰٰا تَكُــونَ فِتْنــَةٌ وَ یَكُــونَ الدِّیــنُ 

كُلُّــهُ لِلّٰهِّٰ «:2 منظــور خداونــد از اینكــه می فرمایــد: بی دینــان را بکشــید تــا دیگــر 

فتنــه اى باقــی نمانــد و تمــام دیــن از آن خــدا باشــد ، دوران رجعــت اســت.

:3 و روزهــای خــدا را به  مِ اللّٰهِّٰ یّٰاّٰ در ســورۀ ابراهیــم آمــده اســت : وَ ذكَِّرْهُــمْ بِاَِ

ــه كلمــۀ »یـَــوْم« در اینجــا به معنــی روز نیســت ؛ بلکــه  آنــان یــادآور شــو. البتّ

1. سورۀ انفال، آیۀ 39.

401؛  ص   ،6 ج  حلیة الابــرار،  بحرانــی،  924؛  ص  هدایة الکبــری،  خصیبــی،   .2

یزدی حائــری، الزام النّاصــب، ج 2، ص 229 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 34.

3. سورۀ ابراهیم، آیۀ 5.
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 مِ اللّٰهّٰ « از امــام  باقــر به معنــای روزگار اســت. در بیــان مقصــود از »اَیّٰاّٰ

هِ ثَلّٰٰاثةٌَ: یـَــوْمُ یـَــقُومُ الْقٰائِمُ وَ یـَــوْمُ الْكَرَّةِ وَ یـَــوْمُ الْقِیٰامَةِ:1   مُ الـــلّٰ روایت شــده اســت : اَیّٰاّٰ

ایاّم اللـّـه ســه روز اســت: روز قیــام قائــم، روز رجعــت و روز قیامــت.

ــت  ــاب رجع ــد در ب ــخن خداون ــن س ــاء قاطع تری ــورۀ انبی ــه ای در س آی

اســت: وَ حَــرٰامٌ عَلــىٰ قـَــرْیةٍَ اَهْلَكْنٰاهٰــا انَّـَــهُمْ لٰٰا یـَــرْجِعُونَ:2 و حــرام اســت بــر مــردم 

ــه از امــام  شــهری كــه آنهــا را نابــود كردیــم كــه بازگردنــد. در ذیــل ایــن آی

ُ اَهْلــَهُ  باقــر و امــام صــادق روایــت شــده كــه فرمودنــد : كُلُّ قـَــرْیةٍَ اَهْلــَكَ اللّٰهّٰ

لٰٰالـَـةِ فِــی الرَّجْعَــةِ لِٰاَنَّ  بِِالْعَــذٰابِ لٰٰا یـَــرْجِعُونَ فِــی الرَّجْعَــةِ فَهــٰـذِهِ الْْآیـَـةُ مِــنْ اَعْظـَـمِ الدَّ

ــكَ وَ  ــنْ هَلَ ــةِ مَ ــرْجِعُونَ اِلَى الْقِیٰامَ ــمْ یـَ ــاسَ كُلَّهُ ــنْكِرُ اَنَّ النّٰ ــلِ اْلِٰاسْــلّٰٰامِ لٰٰا یـُ ــنْ اَهْ اَحَــداً مِ

ــا اِلَى الْقِیٰامَــةِ یـَــرْجِعُونَ حَــتّّىٰ  مَــنْ لََمْ یـَــهْلِكْ. فـَــقَوْلهُُ لٰٰا یـَــرْجِعُونَ عَــىّ فِــی الرَّجْعَــةِ؛ فاََمّٰ

ــارَ:3 هــر شــهری كــه خداونــد مــردم آن را بــا عــذاب نابــود کــرد،  یَدْخُلــُوا النّٰ

ــن  ــریفه از بزرگتری ــۀ ش ــن آی ــس ای ــد. پ ــا باز نمی گردن ــه دنی ــت ب در رجع

از مســلمانان  زیــرا هیچ یــك  اســت؛  بــر رجعــت  آیــات دلالت كننــده 

ــا عــذاب خــدا  ــه تمــام مــردم اعــمّ از آنهــا كــه ب منكــر ایــن امــر نیســت كـ

حسن بن ســلیمان،  حلّــی،  392؛  ص   ،2 ج  روضة الواعظیــن،  فتال نیشــابوری،   .1

مجلســی ،  235؛  ص  ایقاظ من الهجعــة،  حرّعاملــی،  89؛  ص  مختصرالبصائــر، 

بحار الانــوار ، ج 51، ص 50، ج 53، ص 63 و بحرانــی، برهــان، ج 3، ص 286.

2. سورۀ انبیاء، آیۀ 95.

3. مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 52؛ عروســی حویزی، نورالثّقلیــن، ج 3، ص 

ایقاظ من الهجعــة، ص 256. و حرّعاملــی،   458
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ــه  ــد، همــه در قیامــت برانگیخت ــان كــه وفــات یافته ان ــا آن ــود شــده اند ی ناب

خواهنــد شــد و مقصــود خداونــد از »لٰٰا یـَــرْجِعُونَ« ایــن اســت كــه در رجعــت 

ــن  ــتند. ای ــه دوزخ درافـ ــا ب ــد ت ــى در قیامــت بازمی گردن ــد؛ ول برنمی گردن

ــت وجــود دارد  ــاد روز قیام ــر از مع ــه بازگشــتی غی ــد ک ــه نشــان می ده آی

کــه شــامل برخــی از کافــران نمی شــود و آن رجعــت پــس از ظهــور اســت.

در ســورۀ نمــل می خوانیــم : وَ اِذٰا وَقـَـعَ الْقَــوْلُ عَلَیْهِــمْ اَخْرَجْنٰــا لـَــهُمْ دٰابّـَـةً مِــنَ 

ــاسَ كٰانــُوا بِِآیّٰاتنِٰــا لٰٰا یوُقِنــُونَ:1 و هنگامــى كــه فرمــان عذاب آنها  الـْــارَْضِ تُكَلِّمُهُــمْ اَنَّ النّٰ

رســد )و در آســتانۀ رســتاخیز قــرار گیرنــد(، بــراى آنهــا جنبنــده اى را از زمیــن 

ــات  ــه آی ــردم ب ــد ( م ــد )و مى گوی ــم مى كن ــان تكلّ ــا آن ــه ب ــم ك خــارج مى كنی

مــا ایمــان نمى آوردنــد. مطابــق روایــات2 ایــن آیــه ناظــر بــر ســومین رجعــت 

امیرالمؤمنیــن علــی قبــل از قیامــت اســت كــه آن حضــرت از زمیــن خــارج 

می شــوند و سیمایشــان در كنــار خورشــید آشــکار خواهــد شــد.

در آیــۀ دیگــری از ایــن ســوره نیــز بحــث رجعــت بســیار روشــن مطــرح 

شــده اســت و نشــان می دهــد کــه حشــر و بازگشــتی غیــر از قیامــت وجــود 

1. سورۀ نمل، آیۀ 82.

2.  قمّــی، علیّ بن ابراهیــم، التّفســیر، ج 2، ص 130؛ مفیــد ، ارشــاد، ج 2 ، ص 373؛ 

ص  اعلام الــوری،  فضل بن حســن،  طبرســی،  460؛  ص   ،2 ج  اربلــی، کشــف الغمّة، 

حسن بن ســلیمان،  حلّــی،  362؛   ،323 صــص  ایقاظ من الهجعــة،  حرّعاملــی،  458؛ 

مختصرالبصائــر، صــص 116، 121، 479 و ســیّدبن طاووس، التّشــریف بالمنن، ص 208.
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دارد : وَ یـَــوْمَ نـَــحْشُرُ مِــنْ كُلِّ امَُّــةٍ فـَــوْجاً مِمّـَـنْ یُكَــذِّبُ بِِآیّٰٰاتنِٰــا فـَــهُمْ یوُزعَُــونَ:1 و روزى 

كــه مــا از هــر امّتــى، گروهــى از كســانى كــه آیــات مــا را تكذیــب مى كردنــد، 

ــر ملحــق شــوند.  ــه یکدیگ ــا ب ــم ت ــه مى داری ــا را نگ ــم و آنه محشــور مى كنی

امــام صــادق در پاســخ بــه كســانی كــه مدّعــی هستـــند ایــن آیــه مربــوط بــه 

قیامت است، می فرمایند : فـَــیَحْشُرُ الـــلّهُ یـَــوْمَ الْقِیٰامَةِ مِنْ كُلِّ امَُّةٍ فـَــوْجاً وَ یَدعَُ الْبٰاقِنَ؟ 

ــا آیــَةُ الْقِیٰامَــةِ: »وَ حَشَــرْنٰٰاهُمْ فـَــلَمْ نـُــغٰادِرْ مِنْهُــمْ اَحَــداً«2: 3  آیــا  لٰٰا وَ لــٰــكِنَّهُ فِــی الرَّجْعَــةِ وَ امَّٰ

ّــه را رهــا  خداونــد در روز قیامــت از هــر امّتــى جمعــى را برمی انگیــزد و بقی

ــه ایّــام رجعــت اســت. آیــۀ  قیامــت ایــن  می کنــد؟! خیــر؛ ایــن آیــه مربــوط ب

اســت: آنهــا را برمی انگیزیــم و یــك نفرشــان را هــم باقــى نمی گذاریــم. 

در ســورۀ ســجده آمــده اســت : وَ لنَُذِیقَنَّهُــمْ مِــنَ الْعَــذٰابِ الْٰاَدْنّىٰ  دُونَ الْعَــذٰابِ 

كْــرَِ لَعَلَّهُــمْ یـَــرْجِعُونَ:4 و بــه آنهــا قبــل از رســیدن عــذاب بزرگتــر ، از  الٰاَْ

امــام  باز گردنــد.  تــا شــاید  و كوچکتــر می چشــانیم  نزدیــك    عــذاب 

صــادق در بیــان منظــور ایــن آیــه فرموده انــد : الَْعَــذٰابُ الْٰاَدْنّٰى عَــذٰابُ 

الرَّجْعَــةِ وَ الْعَــذٰابُ الْٰاكَْــرَُ عَــذٰابُ یــَـوْمِ الْقِیٰامَــةِ:5 عــذاب نزدیك تــر عــذاب دوران 

1. سورۀ نمل، آیۀ 83.

2. سورۀ كهف ، آیۀ 47.

ــة،  ــی، ایقاظ من الهجع ــر، ص 153؛ حرّعامل ــلیمان، مختصرالبصائ ــی، حسن بن س 3. حلّ

ص 257؛ بحرانــی، برهــان، ج 4، ص 228 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 53.

4. سورۀ سجده، آیۀ 21.

397؛  ص   ،6 ج  حلیة الابــرار،  بحرانــی،  418؛  ص  هدایة الکبــری،  خصیبــی،   .5

 یزدی حائــری، الزام النّاصــب، ج 2، ص 224 و مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 53، ص 24.



97دلایل وقوع رجعت پیش از فرارسیدن قیامت

ــر ، عــذاب روز قیامــت اســت. رجعــت و عــذاب بزرگت

ــكِنَّ  ــده اســت : وَ اِنَّ لِلَّذِیــنَ ظلََمُــوا عَــذٰابًِا دُونَ ذٰلِــكَ وَ لــٰ در ســورۀ طــور آم

اكَْثَرَهُــمْ لٰٰا یـَــعْلَمُونَ:1 و بــراى آنهــا كــه ســتم كرده انــد  عذابــى قبــل از آن 

ــد. منظــور از  ــا نمى دانن ــى بیشــتر آنه ــود؛ ول ــد ب )عــذاب اخــروی( خواه
ــت.2 ــت اس ــذاب دوران رجع ــز ع ــه نی ــن آی ــذاب در ای ع

در ســورۀ مؤمــن آمــده اســت : 3 وَ اَحْیَیْتَنَــا اثـْــنَتَنِْ فاَعْتـَرَفْـــنٰا بِذُنوُبنِٰــا فـَــهَلْ اِلٰى 

ــا را دو  ــروردگارا! م ــد: پ ــان در قیامــت( مى گوین خُــرُوجٍ مِــنْ سَــبِیلٍ:3 )مجرم

بــار میرانــدى و دو بــار زنــده كــردى. اكنــون بــه گناهــان خــود معترفیــم؛ آیــا 

ــراى خــارج شــدن )از دوزخ( وجــود دارد؟ در روایــت اســت كــه  راهــى ب

منظــور از دو بــار مــردن و دو بــار زنــده شــدن، یکــی مــرگ در دوران عمــر 

طبیعــی اســت كــه زنــده شــدن در عصــر رجعــت را در پــی خواهــد داشــت 

و دیگــری، مــردن در عصــر رجعــت اســت كــه زنــده شــدن دوم در قیامت را 

در پــی خواهــد داشــت. امــام صــادق دربــارۀ ایــن آیــه فرموده انــد : ذٰلــِكَ 

فِــی الرَّجْعَــةِ:4 ایــن آیــه مربــوط بــه رجعــت اســت.

1. سورۀ طور، آیۀ 47.

ــی، ایقاظ من الهجعــة، ص  ــم، التّفســیر، ج 2، ص 333؛ حرّعامل ــی، علیّ بن ابراهی 2.  قمّ

95؛ بحرانــی، برهــان، ج 5، ص 180 و  یزدی حائــری، الزام النّاصــب، ج 2، ص 292.

3. سورۀ مؤمن، آیۀ 11.

4. قمّی، علیّ بن ابراهیم، التّفســیر، ج 2، ص 256؛ حلّی، حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائر، 

ج 157؛ فیض کاشانی، نوادرالاخبار، ص 282 و مجلسی ، بحار الانوار، ج 53، ص 56.
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در آیــۀ دیگــری از ایــن ســوره می خوانیــم : اِنّٰا لنََنْصُــرُ رُسُــلَنٰا وَ الَّذِیــنَ آمَنــُوا 

نـْــیٰا وَ یـَــوْمَ یـَــقُومُ الْٰاَشْــهٰادُ:1 مــا به یقیــن پیامبــران خــود و كســانى را  فِــی الِْحــَـیٰوةِ الدُّ

كــه ایمــان آورده انــد، در زندگــى دنیــا و )در آخــرت( روزى كــه گواهــان بــه 

پاخیزنــد، یــارى خواهیــم داد . مطابــق بــا ایــن آیــه، خداونــد متعــال وعــدۀ 

نصــرت و یــاری قطعــی رســولان و مؤمنــان را در همیــن دنیــا داده اســت؛ 

ــران  ــر پیامب ــر تاریــخ می تــوان دریافــت كــه اكث ــا مــروری ب در حالــی كــه ب

و مؤمنــان  مــورد بی مهــری قــوم خــود قــرار گرفته انــد و به دســت آنهــا بــه 

فجیع تریــن شــکل ممکــن بــه شــهادت رســیده اند. از طرفــی وعــدۀ نصــرت 

الهــی كــه در ایــن آیــه تأكیــد شــده اســت، وعــدۀ گزافــی نیســت  و خداونــد 

خــلاف وعــدۀ خــود عمــل نمی کنــد؛2 لــذا بایــد قطعــاً دورانــی چــون عصــر 

رجعــت وجــود داشــته باشــد كــه ایــن وعــدۀ الهــی تحقّــق پذیــرد.

در ســورۀ قصــص آمــده اســت : وَ نرُیِــدُ اَنْ نََّمـُـنَّ عَلـَـى الَّذِیــنَ اسْــتُضْعِفُوا 

نـُـرِیَ  وَ  الْٰاَرْضِ  فِــی  لََهـُـمْ  نَُّمكَِّــنَ  وَ  الْوٰارثِـِـنَ  نََجْعَلَهُــمُ  وَ  ــةً  ائَِمَّ نََجْعَلَهُــمْ  وَ  الـْــاَرْضِ  فِــی 

بــر  اراده کرده ایــم  و  یَُحْــذَرُونَ:3  مٰــا كٰانـُـوا  مِنْهُــمْ  ــا  جُنُودَهُُمٰ وَ  هٰامٰــانَ  وَ  فِرْعَــوْنَ 

ــن قــرار  ــان زمی ــان را پیشــوایان و وارث ــم و آن ّــت نهی ــن من مســتضعفان زمی

ــه فرعــون و هامــان و  دهیــم  و حکومتشــان را در زمیــن پابرجــا ســازیم و ب

1. سورۀ مؤمن، آیۀ 51.

2. سورۀ حج، آیۀ 47 و سورۀ روم، آیۀ 6.

3. سورۀ قصص، آیات 5 و 6.
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لشکریانشــان،1 آنچــه را از آن بیــم داشــتند نشــان دهیــم. دربــارۀ زمــان تحقّــق 

ــز از امــام صــادق روایــت شــده اســت : فَهـــٰذٰا كُلُّــهُ مِمّٰــا یَكُــونُ فِــی  ــه نی ایــن آی

ــد داد.  ــت رخ خواه ــان رجع ــا در زم ــام اینه ــةِ:2  تم الرَّجْعَ

ــد : وَ الَّــذِی  ــه ســلمان رضوان اللّه علیه فرمودن ــز خطــاب ب رســول خــدا نی

ارَْسَلَ مُـحَمَّداً انَِّهُ لبَِعَهْدٍ مِنِّی وَ لِعَلِیٍّ وَ فاطِمَةَ وَ الِْحـسََنِ وَ الِْحـسَُنِْ وَ تِسْعَةِ ائَِمَّةٍ وَ كُلِّ مَنْ هُوَ 

ــا وَ مَظْلــُومٌ فِینٰــا. اِی وَ اللّٰهِّٰ یّٰٰا سَــلْمٰانُ ثُمَّ لیََحْضُــرَنَّ ابِْلِیــسُ وَ جُنــُودُهُ وَ كُلُّ مَــنْ مََحــَضَ اْلِٰایُمــٰانَ  مِنّٰ

مََحْضــاً وَ مََحــَضَ الْكُفْــرَ مََحْضــاً حَــتّّىٰ یـُــؤْخَذَ بِِالْقِصٰــاصِ وَ الْٰاوَْتٰٰارِ وَ الثّٰــاراٰتِ وَ لٰٰا یَظْلِــمُ ربَُّــكَ احََــداً 

وَ نََحْــنُ تََأْویِــلُ هـــٰذِهِ الْْآیــَةِ:3 ســوگند بــه آن كــس كــه مــرا بــه رســالت برانگیخــت، در آن 

 و نـُـه امــام از اولاد حســین زمــان مــن و علــى و فاطمــه و حســن و حســین

ــم  ــه او ظل ــا به خاطــر مــا ب و هــر کــس کــه از مــا اهل بیــت باشــد و در راه مــا ی

شــده باشــد، همــه یك جــا جمــع خواهیــم بــود. آنــگاه ابلیــس و لشــکریان او و 

مؤمنــان واقعــى و كافــران حقیقــى حاضــر می شــوند تــا قصــاص انجــام شــود و 

پــروردگارت بــه احــدی ظلــم نمی كنــد و تأویــل ایــن آیــه مــا هســتیم.

ــم  ــرآن كری ــات ق ــا بخشــی از آی ــن قســمت اشــاره شــد، تنه آنچــه در ای

ــی و  ــی و دوم ــا ، اوّل ــکریان آنه ــان و لش ــون و هام ــور از فرع ــات منظ ــان روای ــه بی 1. ب

پیــروان آنهــا هســتند. )حرّعاملــی، ایقاظ من الهجعــة، ص 288؛ مجلســی، بحارالانــوار، 

ج 53، ص 26 و خصیبــی، هدایة الکبــری، ص 421(

2. قمّــی، علیّ بن ابراهیــم، التّفســیر، ج 1، ص 25؛ بحرانــی، برهــان، ج 1، ص 91؛ 

ایقاظ من الهجعــة، ص 333 و مجلســی ، بحار الانــوار  ، ج 53، ص 61. حرّعاملــی، 

3. مصباح الشّــریعة، حــاوی  آموزه هــای  امــام  صــادق، ص 66؛ خصیبــی، هدایة الکبــری، 

ص 376؛ جوهری بصــری، مقتضب الاثــر، ص 7 و مجلســی ، بحار الانــوار  ، ج 53، ص 143.
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اســت كــه می تــوان بــرای اثبــات رجعــت از آنهــا ســود جســت. آیــات فــراوان 

دیگــری نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد. بدین ترتیــب روشــن شــد کــه اعتقــاد 

شــیعیان بــه رجعــت از پایــگاه قــوی و انکارناپذیــر قرآنــی برخــوردار اســت.

قطعی بودن وقوع رجعت از دیدگاه احادیث
و  احادیــث  رجعــت ،  وقــوع  بــودن  قطعــی  مبنی بــر  دیگــر  دلیــل 

 ــۀ معصومیــن روایــات فراوانــی اســت كــه در ایــن بــاب از جانــب ائمّ

ــیعه و  ــاق ش ــورد اتّف ــه م ــن1 ك ــث ثقلی ــب حدی ــت. به موج ــده اس وارد ش

1. رســول خــدا در حَجّة الــوداع خطــاب بــه مــردم فرمودنــد : اِنــِّی تٰٰارِكٌ فِیكُــمُ الثَّقَلَــنِْ 

ــكْتُمْ بِِّهِمٰــا لــَنْ تَضِلُّــوا بـَــعْدِی؛ كِتٰــابَ اللّٰهّٰ وَ عِتْـــرَتِی اَهْــلَ بـَــیْتِی وَ اِنّـَــهُمٰا لــَنْ یـَــفْرَقِٰا حَــتّّىٰ یــَرِدٰا  مٰــا اِنْ تَمََسَّ
عَلــَیَّ الِْحـَـوْضَ؛ فاَنْظــُرُوا  كَیْــفَ تََخْلُفُونــِّی فِیهِمٰــا: همانــا مــن دو چیــز گرانبهــا و ارزشــمند در بیــن 
ــاه  ــد و در پن ــگ زنی ــه آن دو چن ــه شــما ب ــى ك ــى روم ؛ مادام ــذارم و م شــما به جــاى مى گ

آنهــا قــرار گیریــد، هرگــز گمــراه نمى شــوید. یکــى از آن دو كتــاب خــدا و دیگــرى عتــرت 

ــوض  ــار ح ــه در كن ــى ك ــا زمان ــوند ت ــدا نمى ش ــم ج ــه از ه ــند ك ــن مى باش ــت م و اهل بی

ــا  ــارۀ آنه ــرا درب ــفارش م ــه س ــه چگون ــد ك ــون بنگری ــوند. اكن ــن وارد ش ــر م ــر( ب )كوث

رعایــت مى كنیــد. )مجلســی ، بحار الانــوار ، ج 2 ، ص 100( همچنیــن ترمــذى بــه ســند 

خــود از ابوســعید و اعمــش، از حبیب بن ابى ثابــت، از زیدبن ارقــم روایــت كرده انــد 

ــا  كــه رســول خــدا فرمودنــد : اِنــِّی تٰٰارِكٌ فِیكُــم مٰــا اِنْ تـَــمَسَّكْتُمْ بــِهِ لــَنْ تَضِلُّــوا بـَــعْدِی اَحَدَهُُمٰ

ــمٰاءِ اِلَى الْٰاَرْضِ وَ عِتْـــرَتِی اَهْلَ بـَــیْتِی و لَنْ یـَــفْرَقِٰا حَتّّىٰ  اَعْظَمُ مِنَ الْْآخَرِ كِتٰابَ اللّٰهِّٰ حَبْلٌ مَِمْدُودٌ مِنَ السَّ
یــَرِدٰا عَلــَیَّ الِْحـَـوْضَ فاَنْظــُرُوا بِمــٰاذا تََخْلُفُونــِّی فِیهِمٰــا: همانــا مــن پــس از رحلــت، اثــرى از خویــش 
مى گــذارم كــه اگــر بــه آن تمسّــک جوییــد، پــس از مــن هرگــز گمــراه نخواهیــد شــد. یکــى 

از آن دو كــه بزرگتــر از دیگــرى اســت، كتــاب خداســت كــه ماننــد ریســمانى از آســمان بــه 

  زمیــن كشــیده شــده و دیگــرى عتــرت و اهل بیــت مــن هســتند. ایــن دو هیــچ گاه از
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ســنّی اســت و درحــدّ تواتــر از رســول خــدا نقــل شــده اســت ، آنچــه 

اهل بیــت بیــان می كننــد ، مکمّــل قــرآن اســت . در واقــع تفصیــل و 

تشــریح نکاتــی كــه در قــرآن بــه اجمــال از آنهــا ســخن رفتــه اســت ، برعهــدۀ 

 ــه ــث پیامبراکــرم و ائمّ ــن احادی ــن می باشــد. بنابرای معصومی

مکمّــل قــرآن اســت و تصویــر كاملــی از معــارف دیــن عرضــه می كنــد و بــر 

این اســاس  كســی نمی توانــد منكــر ضــرورت پذیــرش روایــات و احادیــث 

پیامبراکــرم و اهل بیــت گــردد.

ــه بــه موضــوع رجعــت  جــای كوچکتریــن تردیــدی نیســت كــه ائمّ

پرداخته انــد و ممکــن نیســت آن بزرگــواران کــه مکمّــلان و مفسّــران قرآنند ، 

ــند. در  ــاورده باش ــان نی ــه می ــخنی ب ــی ، س ــد حیات ــا این ح ــری ت ــارۀ ام درب

نتیجــه یکــی از دلایــل محکــم و قطعــی در اثبــات وقــوع رجعــت ، احادیــث 

و روایــات پیامبراکــرم و اهل بیــت اســت.

احادیــث فراوانــی در مســألۀ رجعــت وجــود دارد . شــیخ حــرّ عاملــی ، 

حــدود ششــصد  ایقاظ من الهجعــة،  كتــاب  در  شــیعی  بزرگــوار  عالــم 

حدیــث از پیامبراکــرم و اهل بیــت عصمــت و طهــارت در زمینــۀ 

رجعــت نقــل كــرده اســت. در ایــن احادیــث  بــر وقــوع رجعــت از جانــب 

 یکدیگــر جــدا نخواهنــد شــد تــا در كنــار حــوض )كوثــر( بــه ماقــات مــن برســند. 
پــس بنگریــد كــه بعــد از مــن، بــا آنهــا چــه خواهیــد كــرد. )ترمــذى، صحیــح، ج 2، ص 

ابن اثیرجــزرى،  45؛  ج 2 ، ص  فضائل الخمسة من الصّحاح السّــتة،  فیروزآبــادی،  308؛ 

 اســدالغابة، ج 2، ص 12  و ســیوطى، درّالمنثــور، ذیــل آیــۀ 22 ســورۀ شــورى(
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ــات و شــرایط و  ــد شــده و بســیاری از خصوصیّ ــح و تأکی ــه تصری ائمّ

نحــوۀ وقــوع آن نیــز بیــان گردیــده اســت. كثــرت احادیــث رجعــت تاحــدّی 

اســت كــه بزرگوارانــی چــون علّامــه مجلســی ، شــیخ حــرّ عاملــی  و شــیخ 

طوســی، بالاتــر از تواتــر معنــوی ، بــه تواتــر لفظــی در بــاب احادیــث رجعت 

قائــل شــده اند.1 نكتــۀ قابــل تأمّــل اینجاســت كــه ایــن احادیــث متواتــر  در 

شــرایطی نقــل شــده اند كــه بســیاری از شــخصیّت های عظیمــی كــه راویــان 

احادیــث رجعــت و اصحــاب ائمّــه بودنــد ، بــه جــرم نقــل ایــن احادیث ، 

ــه ایــن  ــا جایــی كــه ب از طــرف دســتگاه حکومــت مطــرود اعــلام شــدند ت

جــرم، دیگــر از آنهــا حدیثــی پذیرفتــه و نقــل نشــد؛ هماننــد عالــم بزرگــوار 

شــیعی ،  جابربن یزیــد جُعفــی كــه بــه جــرم نقــل حدیــث در بــاب رجعــت ، 

از طــرف دســتگاه خلافــت مطــرود و احادیــث منقــول از وی  فاقــد اعتبــار 

اعــلام شــد. حائــز اهمّیّــت اســت کــه در چنیــن شــرایط اختناق آمیــزی كــه 

1. هــرگاه دربــارۀ موضوعــی ، احادیــث متعــدّدی از جانــب اهل بیــت بــا 
ــای واحــدی  ــه معن ــارات ب ــا همــۀ آن عب ــارات متفــاوت نقــل شــده باشــد ، امّ عب
اشــاره داشــته باشــند، اگــر ایــن احادیــث به حــدّ تواتــر برســند تــا جایــی كــه عقــل  
ــود . در  ــه می ش ــوی گفت ــر معن ــه آن توات ــد ، ب ــی بدان ــا را منتف ــل آنه ــال جع احتم
مســألۀ رجعــت ، تواتــر معنــوی ، امــری انكار ناشــدنی اســت . در عیــن  حــال  برخــی 
از بــزرگان ، عــلاوه بــر تواتــر معنــوی در مــورد احادیــث رجعــت  بــه تواتــر لفظــی 
نیــز قائــل هســتند ؛ بدین معنــا كــه ایــن احادیــث ، هــم معنــای واحــد و هــم لفــظ و 

ــر از معصــوم نقــل شــده اند. ــد و به صــورت متوات ــارات واحــدی دارن عب
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ــورد  ــادا م ــارۀ رجعــت را نداشــت  كــه مب ــث درب كســی جــرأت نقــل حدی

طــرد و لعــن قــرار گیــرد ، احادیــث ائمّــۀ معصومیــن در بــاب رجعــت 

بــه تعــداد كثیــری كــه درحــدّ تواتــر می باشــد، بــه مــا رســیده اســت.

احادیــث بســیاری از رســول خــدا نقــل شــده اســت كــه هــر آنچــه 

در امّت هــای گذشــته اتّفــاق افتــاد، در ایــن امّــت نیــز مو به مــو و ذرّه بــه ذرّه 

واقــع خواهــد شــد. خداونــد متعــال در قــرآن كریــم می فرمایــد : لتَـَــركَْبُُنَّ طبََقــاً 

عَــنْ طبََــقٍ:1 همــۀ شــما پیوســته از حالــى بــه حــال دیگــر منتقــل مى شــوید. 

اهل ســنّت ذیــل ایــن آیــه احادیــث متعــدّدی نقــل کرده انــد کــه در آنهــا ایــن 

بحــث مــورد تصریــح قــرار گرفتــه و قابــل انــکار نیســت. بنابرایــن وقتــی 

رجعــت در امّت هــای گذشــته اتّفــاق افتــاده و آیــات قــرآن به صراحــت آنهــا 

را بیــان کــرده اســت، در امّــت اســلامی نیــز رجعــت وجــود خواهد داشــت. 

ایــن اســتدلال را امــام رضــا در برابــر مأمــون بیــان داشــتند.2 

در ایــن زمینــه  حنّان بن ســدیر از پــدرش و او از امــام صــادق روایــت 

ــا غَیْبــَةً یَطــُولُ امََدُهٰــا. فـَــقُلْتُ لــَهُ یَّٰابــْنَ رَسُــولِ اللّٰهِّٰ وَ لَمَ ذٰلــِكَ؟ قٰــالَ   می كنــد: اِنَّ لِلْقٰائــِمِ مِنّٰ

ــهُ یّٰٰا  ــُدَّ لَ ــی غَیْبٰاتِِهِــمْ وَ اِنَّــهُ لٰٰا ب ــاءِ فِ ــنَنُ الْٰانَبِْیٰ ــهِ سُ ــرِیَ فِی ــزَّ وَ جَــلَّ اَبٰى اِلٰاّٰ اَنْ تََجْ َ عَ لِٰاَنَّ اللّٰهّٰ

ُ تـعَٰالٰى: »لتَـَركَْبُُنَّ طبََقاً عَنْ طبََقٍ«3 اَیْ سَنَنَ مَنْ  سَدِیرُ مِنْ اِسْتِیفٰاءِ مَدَدِ غَیْبٰاتِِهِمْ؛ قٰالَ اللّٰهّٰ

1. سورۀ انشقاق ، آیۀ 19.

2. صــدوق، عیون اخبارالرّضــا، ج 2، ص 201؛ فیض کاشــانی، نوادرالاخبــار، ص 

280؛ حرّعاملــی، ایقاظ من الهجعــة، ص 304 و مجلســی، بحارالانــوار، ج 53، ص 59. 

3. سورۀ انشقاق ، آیۀ 19.
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كٰانَ قـَــبْلَكُمْ: 1 بــراى قائــم مــا غیبتــى اســت كــه مــدّت آن بــه طــول مى انجامــد. 

گفتــم: اى فرزنــد رســول خــدا! علـّـت آن چیســت؟ فرمودنــد : خــداى تعالــى 

مى خواهــد در او ســنتّ هاى پیامبــران را در غیبت هایشــان جــارى كنــد. 

اى ســدیر! گریــزى از آن نیســت كــه مــدّت غیبــت آنهــا به ســرآید ؛ خداونــد 

متعــال فرمــود: همــۀ شــما پیوســته از حالــى بــه حــال دیگــر منتقل مى شــوید؛ 

یعنــی ســنتّ هاى پیشــینیان بــرای شــما نیــز جــارى و برقــرار اســت. 

همان طــور کــه اشــاره شــد، در بســیاری از كتــب اهل ســنّت نیــز ذیــل 

ایــن آیــه تأكیــد شــده كــه هــر آنچــه در امّت هــای قبــل رخ داده  اســت، در 

ــل  ــنّت نق ــیعه و اهل س ــد.2 ش ــد ش ــق خواه ــو محقّ ــز مو به م ــت نی ــن امّ ای

ــبْلَكُمْ شِــرْاً  ــد : لتََتَّبِعُــنَّ سَــنَنَ مَــنْ كٰانَ قـَ ــه رســول خــدا فرمودن ــد ك کرده ان

بِشِــرٍْ وَ ذِرٰاعــاً بـِـذِرٰاعٍ حَــتّّىٰ لـَـوْ دَخَــلَ اَحَدُهُــمْ فِــی جُحْــرِ ضَــبٍّ لَدَخَلْتُمُــوهُ :3 شــما 

1. صــدوق ، كمال الدّیــن  ، ج 2 ، ص 481؛ صــدوق، علل الشّــرایع، ج 1، ص 245؛ 

فیض کاشــانی، وافــی، ج 2، ص 424 و یزدی حائــری، الزام النّاصــب، ج 1، ص 99.

2. بخــاری، صحیــح ، کتــاب احادیث الانبیــاء، ما ذکر عــن  بنی اســرائیل، حدیث 34650، 

ج 8       ، ص 151، کتاب الاعتصــام  بالکتــاب  والسّــنّة، بــاب اتّباع ســنن الیهودالنصاری، 

حدیــث 6889؛ مســلم، صحیــح، کتاب العلــم، بــاب  اتّبــاع  ســنن الیهود والنّصــاری، 

ســنن، کتاب الفتــن،  ترمــذی،  2؛  ج  والنّهایــة،  البدایــة  ابن کثیــر،  2669؛  حدیــث 

بــاب مــا جــاء لترکبــنّ...، حدیــث 2187؛ هیثمــی، کشف الاســتار، ج 4، ص 870، 

ــوری،  ــث 9882؛ المبارکف ــر، ج 5، ص 33، حدی ــی، معجم الکبی ــث 3280؛ طبران حدی

تحفةالاحــوذی، ص 1770 و ابن اثیــر موصلــی، جامع الاصــول، حدیــث 7493.   

  :3. مجلســی، بحارالانوار، ج 23، ص 165، ج 28، ص 30 و از منابع اهل ســنّت
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بــدون كــم و زیــاد و موبه مــو  متابعــت امّت هــای قبــل از خــود را خواهیــد 

ــا داخــل ســوراخ سوســمار شــده باشــند ، شــما هــم  ــى اگــر آنه كــرد ؛ حتّ

داخــل آن خواهیــد شــد. 

ــای گذشــته رخ داده  ــت در امّت ه ــه رجع ــن موضــوع ك ــرش ای ــا پذی ب

اســت  و بســیاری از امــوات بــه دنیــا بازگشــته اند و بــه زندگــی پرداخته انــد ، 

ــق  ــز محقّ ــلام نی ــت اس ــر در امّ ــن ام ــه ای ــت ك ــوان گف ــع می ت ــور قط به ط

خواهــد شــد و ایــن دلیلــی محکــم مبنی بــر وقــوع رجعــت قبــل از برپایــی 

ــود. ــدگاه شــیعه و اهل ســنّت خواهــد ب قیامــت از دی

دلیــل و شــاهد دیگــری كــه شــیعیان بــرای وقــوع رجعــت بــدان اســتناد 

می كننــد ، زیــارات مأثــوری1 اســت كــه در متــن آنهــا بــه رجعــت تصریــح 

شــده اســت . بــرای مثــال در زیــارت جامعــۀ كبیره كــه از معتبرتریــن زیارات 

و میــراث گرانقــدر به جای مانــده از امــام هــادی اســت ، می خوانیــم : 

قٌ بِرَجْعَتِكُــمْ مُنْتَظِــرٌ لِٰاَمْركُِــم  مُرْتَقِــبٌ لِدَوْلتَِکُــمْ:2 مــن  یّٰٰابِكُــمْ مُصَــدِّ فٌ بِكُــمْ مُؤْمِــنٌ بِاِِ مُعْــرَِ

معتــرف بــه مقــام شــما هســتم؛ بــه بازگشــت شــما ایمــان دارم و رجعــت 

 :ّبخــاری، صحیــح، ج 13، ص 255، كتاب الاعتصــام، بــاب قول النّبــی 
عــن  بنی اســرائیل؛  ذكــر  مــا  بــاب  و كتاب الانبیــاء،  ســنن من  كان  قبلکــم ،  لتتّبعــنّ  

مســلم، صحیــح، كتاب العلــم، بــاب اتّبــاع  ســنن الیهود و النّصــارى، حدیــث 2669 و 

.7493 حدیــث   ،35 ص   ،10 ج  جامع الاصــول،  ابن اثیرموصلــی، 

1. زیارت مأثور زیارتی است که متن آن از ائمّه روایت شده باشد.

2. صــدوق، من لا یحضره الفقیــه، ج 2، ص 609؛ ابن مشــهدی، مزارالکبیــر، ص 530؛ 

مجلســی، بحارالانــوار، ج 99، ص 127 و محدّث قمّــی، مفاتیح الجنــان، زیــارت جامعۀ کبیره.
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شــما را تصدیــق می کنــم و منتظــر امــر شــما و چشــم به راه حکومــت شــما 

ــی  ــت : رأَْیِ ــده اس ــارت آم ــن زی ــر از همی ــی دیگ ــن در بخش ــتم. همچنی هس

مِــهِ وَ  ُ تـعَٰــالٰى دِینَــهُ بِكُــمْ وَ یـَــرُدَّكُمْ فِــی اَیّٰاّٰ ةٌ حَــتّّىٰ یُُحْیِــیَ اللّٰهّٰ لَكُــمْ تـَــبَعٌ وَ نُصْرَتــِی لَكُــمْ مُعَــدَّ

یظُْهِركَُــمْ لِعَدْلــِهِ وَ یُمَُكِّنَكُــمْ فِــی اَرْضِــهِ : اندیشــۀ مــن تابــع شماســت و یــاری مــن 

بــراى شــما آمــاده اســت؛ )خــود را در دوران غیبــت آمــاده می کنــم؛ بیــکار 

ــد.(  نمی نشــینم و نمی گویــم امــام زمــان خــود می آیــد و درســت می کن

تــا خداونــد دینــش را به وســیلۀ شــما زنــده ســازد )بــا انحرافــی کــه پــس از 

پیامبــر ایجــاد شــد، دیــن مُــرد.( و شــما را در ایـّـام خــود بازگردانــد و 

بــراى اجــرای عدالتــش پیــروز ســازد و در زمیــن خویــش تســلطّ و تمکّــن 

 بخشــد. ایّام اللّــه در اینجــا ناظــر بــه همــان معنایــی اســت کــه امــام باقــر

ــری از  ــت. در قســمت دیگ ــت و قیام ــور، رجع ــام ظه ــی ایّ ــد؛ یعن فرمودن

ــنْ یـَــقْتَصُّ آثٰٰاركَُــمْ وَ یَسْــلُكُ سُــبُلَكُمْ وَ یـَــهْتَدِی  ایــن زیــارت می خوانیــم : وَ جَعَلَنــِی مِمَّ

بِِّهدُٰاكُــمْ وَ یُُحْشَــرُ فِــی زمُْرَتِكُــمْ وَ یَكِــرُّ فِــی رجَْعَتِكُــمْ وَ یُُملََّــكُ فِــی دَوْلتَِكُــمْ وَ یُشَــرَّفُ فِــی 

ــد می خواهــم  ــقَرُّ عَیْنُــهُ غَــداً بِرُؤْیتَِكُــمْ: از خداون مِكُــمْ وَ تـَ ــنُ فِــی اَیّٰاّٰ عٰافِیَتِكُــمْ وَ یُمَُكَّ

ــای  ــا جــای پ ــد و پ ــروى مى كنن مــرا از کســانی قــرار دهــد كــه از شــما پی

شــما می گذارنــد و راه شــما را می رونــد و بــا هدایــت شــما هدایــت 

ــه مى شــوند و در عصــر رجعــت ،  ــد و در جمعیّــت شــما برانگیخت می یابن

ــت و حکومــت شــما  ــد و در دول ــا بازمی گردن ــه دنی ــررّ ب ــراه شــما مک هم

بــه قــدرت می رســند و در زمــان امنیـّـت و راحتــى شــما بــه شــرافت نائــل 
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مى شــوند و در روزگار شــما قــدرت بــه هــم می رســانند و فــردا چشمشــان 

ــت در  ــارت اهل بی ــن در زی ــود. همچنی ــن مى ش ــما روش ــدن ش ــا دی ب

روز جمعــه می خوانیــم : اِنـِّـی مِــنَ الْقٰائلِِــنَ بِفَضْلِكُــمْ مُقِــرٌّ بِرَجْعَتِكُــمْ لٰٰا انُْكِــرُ لِلّٰهِّٰ 

ُ:1 بی تردیــد مــن از كســانى هســتم كــه بــه فضــل  قــُدْرةًَ وَ لٰٰا اَزْعُــمُ اِلٰاّٰ مٰــا شٰــاءَ اللّٰهّٰ

شــما اعتقــاد دارم، رجعــت شــما را اقــرار مى كنــم و ایــن قــدرت را از 

ــد ،  ــد می خواه ــه خداون ــز آنچ ــزى ج ــه چی ــم و ب ــكار نمى نمای ــد ان خداون

ــز  ــارت حضــرت اباعبد اللّه الحســین نی ــدارم. در زی ــده و اندیشــه ن عقی

هِ قــُدْرةًَ  بــه آن حضــرت عــرض می کنیــم : اِنــِّی مِــنَ الْمُؤْمِنــِنَ بِرَجْعَتِكُــمْ لٰٰا انُْكِــرُ لـِــلّٰ

وَ لٰٰا اكَُــذِّبُ لـَـهُ مَشِــیَّةً وَ لٰٰا اَزْعُــمُ اَنَّ مٰــا شٰــاءَ لٰٰایَكُــونُ: 2 مــن از باورمنــدان بــه 

رجعــت شــما هســتم و قــدرت و مشــیتّ خــدا را انــكار نمى كنــم و چنیــن 

گمــان و خیــال باطلــی بــه ذهنــم خطــور نمی کنــد كــه آنچــه مشــیتّ الهــی 

بــه آن تعلّــق گرفتــه اســت ، واقــع نمی شــود. همچنیــن در زیــارت وارث3 

كــه از زیــارات معتبــر امــام حســین به شــمار مــی رود، آمــده اســت : انَــِّی 

ــاِیّٰٰابِكُمْ مُوقِــنٌ: مــن بــه شــما ایمــان دارم و بــه بازگشــت شــما  بِكُــمْ مُؤْمِــنٌ وَ بـِ

1. ســیّدبن طاووس، جمال الاســبوع، ص 232؛ طوســی، محمّدبن حســن، مصباح المتهجّد، 

ج 1، ص 289 و حرّعاملی، وسائل الشّــیعه، ج 14.

و   237 ص  مزارالکبیــر،  ابن مشــهدی،  218؛  ص  ابن قولویــه ، كامل الزیّــارات ،   .2

.341 ص   ،97 ج  بحارالانــوار،  مجلســی، 

ســیّدبن طاووس،  720؛  ص   ،2 ج  مصباح المتهجّــد،  محمّدبن حســن،  طوســی،   .3

اقبال الاعمــال، ج 1، ص 333 و مجلســی، بحارالانــوار، ج 98، ص 199.
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بــه دنیــا یقیــن دارم. در زیــارت اربعیــن امــام حســین1 نیــز می خوانیــم : 

اَشْــهَدُ انَــِّی بِكُــمْ مُؤْمِــنٌ وَ بـِــاِیّٰٰابِكُمْ مُوقِــنٌ : شــهادت می دهــم كــه مؤمــن بــه شــما 

ــمند  ــارت ارزش ــرانجام در زی ــن دارم. س ــما یقی ــت ش ــه رجع ــتم و ب هس

آل یاســین2 كــه از محضــر مبــارك حضــرت ولیّ عصــر ارواحنافــداه رســیده 

اســت ، این گونــه می خوانیــم : وَ اَنَّ رجَْعَتَكُــمْ حَــقٌّ لٰٰا ریَـْـبَ فِیهٰــا یـَــوْمَ لٰٰا یـَــنْفَعُ 

نـَــفْساً اِیُٰمانـُــهٰا لََمْ تَكُــنْ آمَنــَتْ مِــنْ قـَــبْلُ اَوْ كَسَــبَتْ فِــی اِیُٰمانِِهــٰا خَــیْْراً: و همانــا رجعــت 

شــما )اهل بیــت( حــق اســت و شــکّی در آن نیســت و آن در روزی اســت 

كــه ایمــان  آوردن افــرادى كــه تــا قبــل از آن ایمــان نیاورده انــد یــا در 

ــه حالشــان  ــد، ســودى ب ســیر ایمــان خویــش عمــل نیکــى انجــام نداده ان

نخواهــد بخشــید.

در زمینــۀ وقــوع رجعــت  آیــات و احادیــث فراوانــی وجــود دارد و آنچــه 

بیــان شــد  ، تنهــا مختصــری از دلایــل وقوع رجعت قبــل از فرارســیدن قیامت  

بــه اســتناد قــرآن و روایــات اهل بیــت و متــون زیــارات مأثــوره بــود. 

1. طوســی، محمّدبن حســن، مصباح المتهجّــد، ج 2، ص 788؛ مجلســی، بحارالانــوار، 

ج 98، ص 332 و محــدّث  قمّــی، مفاتیح الجنــان، زیــارت اربعیــن.

ــوار، ج 99،  ــی، احتجــاج، ج 2، ص 493؛ مجلســی، بحارالان ــی، احمدبن عل 2. طبرس

ــارت آل یاســین. ــان، زی ــی، مفاتیح الجن ص 81  و محــدّث  قمّ
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شبهات مطرح شده در باب رجعت
در ایــن بخــش بــه بیــان برخــی شــبهات مطرح شــده در زمینــۀ رجعــت 

و پاســخ بــه آنهــا  خواهیــم پرداخــت.

یکــی از شــبهاتی کــه در بــاب رجعــت مطــرح شــده ، اســتبعاد در برابــر 

ــردی  ــه ف ــتند اینک ــی هس ــی مدّع ــه گروه ــا ک ــت ؛ بدین معن ــأله اس ــن مس ای

كــه از دنیــا رفتــه و ســال ها از مــرگ وی گذشــته اســت ، در عصــر رجعــت  

دوبــاره زنــده شــود و بــه دنیــا بازگــردد ، بــا عقــل بشــری ســازگار نیســت. 

ــی  ــرار باشــد هــر مطلب ــوان گفــت اگــر ق ــن شــبهه  می ت ــه ای در پاســخ ب

کــه بــا عــادات عقلــی همخوانــی نداشــته باشــد ،  مــورد انــکار قــرار گیــرد ، 

بســیاری از حقایــق مســلّم دینــی را بایــد انــکار کــرد . بــرای مثــال می تــوان بــه 

معجــزات انبیــاء الهــی ماننــد حضــرت عیســی اشــاره کــرد کــه مــردگان را 

بــه اذن الهــی زنــده می كــرد و ایــن مطلــب به صراحــت در قــرآن كریــم آمــده 

اســت : وَ رَسُــولًٰا اِلٰى بنَِــی  اِسْــرائیِلَ انَــِّی قــَدْ جِئْتُكُــمْ بِِآیــَةٍ مِــنْ ربَِّكُــمْ انَــِّی اَخْلــُقُ لَكُــمْ مِــنَ 

ــنِ كَهَیْئــَةِ الطَّــیْْرِ فاَنَـْــفُخُ فِیــهِ فـَــیَكُونُ طــَیْْراً بِاِِذْنِ اللّٰهِّٰ وَ ابُــْرِئُ الْٰاكَْمَــهَ وَ الْٰابَـــْرَصَ وَ اُحْــیِ  الطِّ
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الْمَوْتىٰ  بِاِِذْنِ اللّٰهِّٰ وَ انُـَــبِّئُكُمْ بِمٰا تـَــأْكُلُونَ وَ مٰا تَدَّخِرُونَ فِی  بـُــیُوتِكُمْ اِنَّ فِی ذٰلِكَ لَْآیةًَ لَكُمْ 

اِنْ كُنْتـُـمْ مُؤْمِنـِـنَ:1 و او را رســول و فرســتاده ای به ســوى بنى اســرائیل قــرار 

دادیــم كــه بــه آنهــا مى گفــت: مــن نشــانه اى از طــرف پــروردگار شــما برایتــان 

آورده ام؛ مــن از گِل چیــزى به شــکل پرنــده مى ســازم؛ ســپس در آن مى دمــم 

و بــه فرمــان خــدا پرنــده اى مى شــود و بــه اذن خــدا كــورِ مــادرزاد و مبتایــان 

ــم و  ــده مى كن ــدا زن ــه اذن خ ــردگان را ب ــم و م ــود مى بخش ــى را بهب ــه پیس ب

ــر  ــه شــما خب ــد، ب ــره مى كنی ــاى خــود ذخی ــد و در خانه ه از آنچــه مى خوری

ــته  ــان داش ــر ایم ــت ؛ اگ ــراى شماس ــانه اى ب ــا نش ــلمّاً در اینه ــم. مس مى ده

باشــید. معجــزات بســیار دیگــری نیــز به دســت ســایر انبیــای الهــی جــاری 

ــا  ــرم ب ــر اک ــه در آن پیامب ــقّ القمر ک ــون ش ــی چ ــت ؛ معجزات ــده اس ش

اشــارۀ یــک انگشــتِ خــود مــاه را بــه دو نیــم کردنــد و دو نیمــۀ مــاه در مقابــل 

چشــم مــردم از هــم جــدا شــد و دوبــاره بــه هــم پیوســت. ایــن معجــزه مــورد 

تأییــد همــۀ مســلمانان اســت و قــرآن کریــم نیــز بــه آن اشــاره کــرده اســت : 

ــاعَةُ وَ انْشَــقَّ الْقَمَــرُ:2  آن لحظــه نزدیــك شــد و مــاه از هــم شــکافت .  اِقـْتـَــرَبَتِ السّٰ

معجــزۀ شــقّ القمر هماننــد ســایر معجــزات ، عجیــب و از نظــر عقلــی 

ــص  ــاء و بالاخ ــخ انبی ــزات در تاری ــه معج ــت. از این گون ــدنی اس درک ناش

پیامبــر اکــرم بســیار اســت؛ ماننــد زبــان گشــودن ســنگریزه ها در دســت 

1. سورۀ آل عمران ، آیۀ 49.

2. سورۀ قمر  ، آیۀ 1.
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مبــارک آن حضــرت و اقــرار بــه رســالت ایشــان، یــا دو نیمــه شــدن درخــت و 

راه رفتــن آن و ســپس بازگشــتن بــه جــای نخســت، کــه همگــی بــا درخواســت 

مشــرکان بــرای اثبــات درســتی ادّعــای آن حضــرت انجــام پذیرفت. تمــام این 

معجــزات، عجیــب و دور از عــرف عقــل هســتند. اگــر بنــا باشــد هــر چیــز را 

کــه عقــل  قــادر بــه فهــم آن نیســت، انــکار کنیــم ، بایــد معجــزات تمــام انبیــاء 

را انــکار کــرد؛ در حالــی کــه ادیــان الهــی بــه درســتی آنهــا شــهادت می دهنــد 

و بی شــک نمی تــوان منکــر وقــوع آنهــا شــد . بــا ایــن نــوع اســتدلال  منکــران 

ــد منکــر همــۀ آن معجــزات  ــه اســتناد اســتبعاد، بای ــکار ب ــی ان رجعــت، یعن

شــد. پــس نا مأنــوس بــودن یــک امــر بــا عقــل عرفــی و عــادی بشــری ، دلیــل 

موجّهــی بــرای انــکار آن بــه شــمار نمی آیــد.

دومیــن شــبهه در بــاب رجعــت ایــن اســت کــه  رجعــت امــری لغــو و بیهوده 

ــی کــه  ــم اســت ، کار لغــو انجــام نمی دهــد. دلیل ــد حکی اســت و چــون خداون

بــرای لغــو بــودن وجــود رجعــت مطــرح می کننــد ، وجــود قیامــت اســت کــه در 

آن پــاداش نیــکان و کیفــر بــدان داده خواهــد شــد ولــذا نیــازی به رجعت نیســت 

تــا در آن، ســرانِ نیــکان بــه پــاداش و ســرانِ بــدان بــه ســزای اعمال خود برســند. 

در پاســخ بــه ایــن شــبهه می تــوان گفــت اوّلًا اگــر قیامــت به تنهایــی بــرای 

دادن پــاداش و كیفــر کفایــت می کــرد ، احــکام قصــاص و دیــات  هــم اضافــه و 

غیرضــرور بــود و نبایــد در شــرع مقــدّس وجــود می داشــت و نبایــد هیچ کــس 

در دنیــا مجــازات می شــد. عــلاوه بــر ایــن ، وجــود مرحلــۀ بــرزخ پــس از مــرگ 
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انســان ، مورد اتّفاق شــیعه و ســنّی اســت و اقامت نیکان در بهشــت برزخی و 

بــدان در دوزخ برزخــی ، مــورد اتّفــاق همــۀ مســلمانان اســت. در حالــی کــه اگر 

قیامــت كافــی بــود ، وجــود بــرزخ نیز لغو و بیهــوده بود و خدای حکیــم نباید آن 

را ایجــاد می کــرد . در پاســخ ســوم بــه ایــن شــبهه  می تــوان گفــت تنهــا حکمــت 

رجعــت ، کیفــر بــدان نیســت و همان طــور کــه گفتــه شــد ، در زمان هایــی ماننــد 

دوران یــازده امــام نخســتین کــه آن بزرگــواران از قــدرت حکومتــی برکنــار 

بودنــد یــا در دوران غیبــت امــام زمــان کــه حکومــت در دســت ســتمگران و 

ظالمــان  بــوده اســت، زمینــۀ رشــد همــۀ اســتعدادهای کمالیّــۀ افــراد مهیّــا نبوده 

ولــذا شــیعیان خالصــی کــه در ایــن اعصــار می زیســته اند ، نتوانســته اند مــدارج 

عالــی کمــال را طــی کننــد ؛ امّــا خواســت و تشــنگی و طلــب نیل بــه آن کمالات 

در آنهــا وجــود داشــته اســت. از ایــن رو خداونــد متعــال  جهــت نیــل آنهــا بــه 

مراتبــی از کمــال کــه بــدان دســت نیافته انــد ، دوران رجعــت را پیش بینــی 

ــت  ــوای حکوم ــد و تحــت ل ــم بازگردن ــن عال ــه ای ــد ب ــا بتوانن ــرده اســت ت ک

معصومیــن بــه مراتــب عالیــۀ کمــال دســت یابنــد .

ســومین شــبهه در بــاب رجعــت  آن اســت كــه بازگشــت بــه دنیــا  خــلاف 

ســنن الهــی اســت و ســنّت خــدا بــر ایــن اســتوار اســت كــه انســان  پــس از 

مــرگ بــه بــرزخ و ســپس بــه قیامــت منتقــل شــود. 

در مقــام پاســخ بایــد پرســید مســتند ایــن ادّعــا  چیســت و چــه کســی و بــه 

چــه اســتناد گفتــه ســنّت الهــی بــر این اســتوار اســت که انســان مجــدّداً بــه دنیا 
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بازنگــردد و کــدام آیــۀ قــرآن  بــر ایــن ســخن دلالــت دارد و کــدام حدیــث معتبر 

از معصومیــن بــر ایــن ادّعــا صحّــه گذاشــته اســت؟ واضــح اســت كــه آیــه 

و حدیثــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و بالعکــس ، همان طــور کــه گفتــه شــد ، 

ــای  ــا در امّت ه ــه دنی ــراد ب ــت اف ــاب بازگش ــی در ب ــث فراوان ــات و احادی آی

گذشــته و همچنیــن در بــاب مســألۀ رجعــت در امّــت اســلام وجــود دارد كــه 

ــا دلالــت  ــه دنی ــر بازگشــت افــراد ب ــد ســنّت الهــی  ب همگــی تصدیــق  می كنن

دارد. بدین ترتیــب ایــن شــبهه نیــز از پایــه  ســخن بی اساســی اســت.

در قالــب شــبهۀ دیگــری گفتــه شــده اعتقــاد بــه رجعــت  همــان اعتقــاد به 

تناســخ اســت و بــا توجّــه بــه دلایــل عقلــی متعــدّدی کــه تناســخ را مــردود 

 ــن ــب معصومی ــراوان از جان ــث ف ــه احادی ــه ب ــا توجّ ــز ب ــد و نی می دان

مبنی بــر باطــل بــودن تناســخ ،1 رجعــت نیــز باطــل اســت. 

كســی كــه ایــن شــبهه را مطــرح می كنــد ، معنــای تناســخ و معنــای رجعــت 

را دقیــق و درســت نمی دانــد ولــذا ایــن دو مطلــب را یــک چیــز تصــوّر کــرده 

اســت. اعتقــاد بــه بطــلان تناســخ ، هــم از منظــر عقــل و هــم از منظــر قــرآن و 

احادیــث ، مــورد قبــول شــیعه اســت ؛ امّــا رجعــت هیــچ ربطی به تناســخ نــدارد. 

ــپس  ــرده و س ــی ك ــا زندگ ــی در دنی ــه مدّت ــی ک ــی روح کس ــخ یعن تناس

ــب  ــا باز گــردد و در قال ــه دنی ــاره ب ــه اســت  ، بعــد از مــرگ دوب ــا رفت از دنی

1. صــدوق، عیون اخبارالرّضــا، ج 2، ص 202؛ صــدوق، اعتقادات الامامیّــه، ص 

63؛ طبرســی، احمدبن علــی، احتجــاج، ج 2، ص 344 و مجلســی، بحارالانــوار، ج 4، 

صــص 322-320.
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انســانی دیگــر از ابتــدا به صــورت نــوزاد متولّــد شــود و رشــد کنــد یــا حتّــی 

ــد و در زندگــی دوم،  ــاز كن ــوان  زندگــی مجــدّدی را آغ ــك حی ــب ی در قال

ــاک  ــا پ ــا روح او از آلودگی ه ــود ت ــل ش ــختی   هایی را متحمّ ــا و س رنج ه

ــر  ــی دیگ ــا حیوان ــب انســان ی ــرد ، روحــش در قال ــاز چــون بمی ــردد و ب گ

ــل رنج هــا و ســختی هایی شــود و ایــن  ــا بازگــردد و مجــدّداً متحمّ ــه دنی ب

ــاد  ــر اعتق ــاک شــود و بناب ــا روح او کامــلًا پ ــد ت ــه یاب ــدر ادام چرخــه آن ق

ــده  ــن عقی ــردد.1 ای ــق گ ــاودان ملح ــت ج ــا بهش ــا« ی ــه »نیروان ــان ، ب هندی

تناســخ نــام دارد و چنیــن عقیــده ای بــدون شــک باطــل اســت. آیــات قــرآن 

و روایــات معصومیــن به صراحــت ســیر زندگــی انســان را پــس از 

مــرگ، ورود بــه بــرزخ و ســپس حشــر و قیامــت دانســته اند. همان طــور کــه 

قبــلًا بیــان شــد تناســخ از نظــر فلســفی و عقلــی مــردود اســت؛ زیــرا هــر 

چیــز کــه از حالــت بالقــوّه بــه حالــت بالفعــل رســیده باشــد، عقــلًا و منطقاً 

ــوّۀ انســان نطفــه اســت؛  ــت بالق ــوّه بازگــردد. حال ــه ق ــد ب ــاره نمی توان دوب

اگــر ایــن نطفــه بــه جنیــن تبدیــل شــد و تولّــد یافــت و رشــد کــرد، امــکان 

بازگشــت او بــه حالــت نطفــه وجــود نــدارد. لــذا هیــچ انســانی نمی توانــد 

پــس از مــرگ دوبــاره از ابتــدا متولّــد شــود؛ امّــا رجعــت  بــه ایــن معناســت 

كــه روح کســی کــه از دنیــا رفتــه اســت ، در عصــر رجعــت بــه بــدن خــود 

ــد،  ــز گروهــی کــه خــود را »اهل حــق« می نامن ــران نی ــان فرقه هــای ســاکن در ای 1. در می

بــه تناســخ معتقدنــد و از آن بــه »دون بــه دون« تعبیــر می کننــد.
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ــه  ــه اینک ــود باز می گــردد؛ ن ــه ب ــا رفت ــه از دنی ــان ســنّ و ســالی ک او در هم

ــد.  ــو رشــد کن ــد شــود و از ن ــی متولّ ــا حیوان ــوزادی انســانی ی ــب ن در قال

ــته و  ــت دانس ــن قیام ــخ  آن را جایگزی ــه تناس ــدان ب ــر ، معتق ــوی دیگ از س

ــه  ــدان ب ــا معتق ــد  ؛ امّ ــكار می كنن ــی ان ــت و دوزخ را به كلّ ــت و بهش قیام

رجعــت  هیــچ گاه آن را بــا قیامــت معــادل نمی داننــد و هــر یــک از دو 

واقعیّــت رجعــت و قیامــت را در جــای خــود قبــول دارنــد. پــس ایــن شــبهه 

ــز به وضــوح باطــل اســت. نی

ــوط  ــه ، من ــان و توب ــول ایم ــد  چــون قب ــب شــبهۀ دیگــری گفته ان در قال

ــران اضطــراری اســت  ــار اســت و رجعــت ظالمــان و کاف ــه وجــود اختی ب

و عرصــه ای هــم بــرای ادامــۀ ظلــم و بی ایمانیشــان فراهــم نیســت ، وقــوع 

رجعــت  بــا قبــول شــدن ایمــان و توبــه مغایــر اســت .

ــه  ــی ک ــان دادن، زمان ــگام ج ــت در هن ــد گف ــروه بای ــن گ ــخ ای در پاس

شــخص، عالَــم پــس از مــرگ را بالعیــان مشــاهده می کنــد1 و نیــز در برزخ و 

قیامــت هــم اختیــار و فرصــت توبــه و ایمــان آوردن موجود نیســت؛ شــرایط 

ــل نیســتیم  ــن موضــوع قائ ــه ای ــل آنهاســت. در رجعــت  ب رجعــت هــم مث

ــی آورد  ــان م ــوده ، در عصــر رجعــت  ایم ــر ب ــا کاف کــه شــخصی کــه در دنی

ــه کــردن  ــان آوردن و توب ــرای ایم ــت می شــود . در رجعــت  کســی ب و هدای

ــائل، ج 2، ص 133 و  ــوری، مستدرک الوس ــوات، ص 237؛ محدّث ن ــدی، دَعَ 1. راون

مجلســی، بحارالانــوار، ج 6، ص 19.
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بازگردانــده نمی شــود و چنانکــه پیشــتر اشــاره شــد، در دوران رجعــت  توبــۀ 

 کســی پذیرفتــه نخواهــد بــود.1 

در شــبهۀ دیگــری گفتــه شــده مســألۀ رجعــت  بــا قــرآن مغایــر اســت؛ زیــرا 

ــا  ــی قبــض روح می شــوند و از دنی ــر انســان ها وقت ــرآن آمــده اســت اكث در ق

می رونــد ، ملتمســانه تقاضــا می کننــد بــه دنیــا بازگردنــد؛ امّــا درخواســت آنهــا 

ــی نخواهــد شــد : حَــتّىّٰ اِذٰا جٰــاءَ اَحَدَهُــمُ الْمَــوْتُ قٰــالَ رَبِّ ارجِْعُــونِ لَعَلِّــی اعَْمَــلُ  عمل

صٰالِِحاً فِیمٰا تـَركَْتُ؛ كَلّٰاّٰ انِّـَهٰا كَلِمَةٌ هُوَ قٰائلُِهٰا وَ مِنْ وَراٰئهِِمْ بـرَْزخٌَ اِلىٰ  یـَوْمِ یـُبْعَثُونَ:2 زمانى 

ــا  ــردان ت ــرا بازگ ــروردگارا! م ــد: پ ــان فرارســد، مى گوی ــى از آن ــرگ یک ــه م ك

شــاید در آنچــه تــرك كــردم و كوتاهــى نمــودم ، عمــل صالحــى انجــام دهــم ؛ 

)ولــى بــه او مى گوینــد( هرگــز! ایــن ســخنى اســت كــه او بــه زبــان مى گویــد 

)یعنــی اگــر بــه دنیــا بازگردانــده شــود، بــه ایــن حرفــش پایبنــد نخواهــد بــود 

و در عمــل بــه همــان گمراهــی و فســاد قبلــی برمی گــردد.( و پشــت ســر آنــان 

برزخــى اســت تــا روزى كــه برانگیختــه شــوند. در ایــن آیــه  خداونــد متعــال در 

1. سورۀ انعام ، آیۀ 158: هَلْ یـَــنْظرُُونَ اِلٰاّٰ اَنْ تـَــأْتیَِهُمُ الْمَلّٰٰائِكَةُ اَوْ یـَــأْتِیَ ربَُّكَ اَوْ یـَــأْتِیَ بـَــعْضُ آیّٰٰاتِ 

ربَــِّكَ یـَــوْمَ یـَــأْتِی  بـَــعْضُ آیّٰٰاتِ ربَــِّكَ لٰٰا یـَــنْفَعُ نـَــفْساً اِیُٰمانـُــهٰا لََمْ تَكُــنْ آمَنــَتْ مِــنْ قـَــبْلُ اَوْ كَسَــبَتْ فِــی  اِیُٰمانِِهــٰا 
خَــیْْراً قــُلِ انـْــتَظِرُوا اِنٰاّٰ مُنْتَظِــرُونَ: آیــا جــز ایــن انتظــار دارنــد كــه فرشــتگان بــه سراغشــان آینــد 
یــا خداونــد یــا بعضــى از آیــات پــروردگارت به ســوى آنهــا بیایــد؟! امّــا آن روز كــه بعضــى 

از آیــات پــروردگارت تحقّــق پذیــرد، ایمــان  آوردن افــرادى كــه تــا قبــل از آن ایمــان 

نیاورده انــد یــا در ایمانشــان عمــل نیکــى انجــام نداده انــد، ســودى بــه حالشــان نخواهــد 

داشــت. بگــو انتظــار بکشــید كــه مــا هــم از منتظــران خواهیــم بــود.

2. سورۀ مؤمنون ، آیات 99 و 100.
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پاســخ بــه مجرمــان می فرمایــد : کَلّٰاّٰ: هرگــز! بازگشــت بــه دنیــا محــال اســت. 

ایــن آیــه دســتاویز و   بهانــه ای بــرای منکــران رجعــت شــده اســت. 

در پاســخ بایــد گفــت كســانی کــه فریــاد رَبِّ ارْجِعُــونِ ســر می دهنــد ، 

ــام  ــح انج ــل صال ــد و عم ــه کنن ــا توب ــه دنی ــت ب ــس از بازگش ــد پ می خواهن

دهنــد ؛ در حالــی کــه رجعــت فرصتــی بــرای تغییــر مســیر کافــران نیســت .  

 در ایــن آیــه بازگشــت بــه دنیــا بــرای توبــه و اســتغفار و در پیــش  گرفتــن راه 

ــا در عصــر رجعــت ، کافــران بازگردانــده  صــلاح، محــال شــمرده شــده؛ امّ

نمی شــوند تــا راه ایمــان و عمــل صالــح در پیــش  گیرنــد. اگــر بــه اســتناد این 

آیــه بازگشــت بــه دنیــا به طــور مطلــق محــال باشــد ، پــس آیــات فراوانــی در 

قــرآن كریــم كــه حاکــی از بازگشــت انســان ها بــه دنیــا در امّت هــای گذشــته 

اســت ، چگونــه توجیــه می شــود ؟  مگــر می تــوان گفــت قــرآن تناقــض دارد؟! 

خــود فرمــود: وَ لَــوْ کٰانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــیْرِْ اللٰـّــهِ لَوَجَــدُوا فِیــهِ اخْتِلّٰافــاً کَثِــیْراً:1 و اگــر از 

نــزد کســی جــز خــدا بــود، بی شــک در آن اختــاف زیــادی می یافتنــد. قــرآن 

ــر  ــن ام ــت. ای ــی در آن نیس ــته و اختلاف ــازل گش ــد ن ــدای واح ــب خ از جان

نشــان می دهــد کــه عبــارت کَلّٰاّٰ به معنــای نفــی مطلــق زنــده شــدن مــردگان 

ــا  ــر مــواردی اســت کــه فــرد کافــر می خواهــد ب نیســت ؛ بلکــه تنهــا ناظــر ب

بازگشــت بــه دنیــا ، کارهــای گذشــتۀ خــود را جبــران کنــد و راه عمــل صالــح 

را در پیــش گیــرد. قــرآن كریــم  علّــت محــال شــمرده شــدن بازگشــت آنــان 

1. سورۀ نساء، آیۀ 82.
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ــان کــرده اســت : بــَلْ بــَدا لََهـُـمْ  ــه بی ــه و اســتغفار  را این گون ــرای توب ــا ب ــه دنی ب

مٰــا كٰانــُوا یـُــخْفُونَ مِــنْ قـَــبْلُ وَ لــَوْ ردُُّوا لَعٰــادُوا لِمٰــا نـُــهُوا عَنْــهُ وَ اِنّـَــهُمْ لَكٰاذِبــُونَ:1 )آنهــا 

واقعــاً پشــیمان نیســتند( بلکــه اعمــال و نیاّتــى كــه قبــاً پنهــان مى كردنــد، 

در برابرشــان آشــکار شــده )و بــه وحشــت افتاده انــد( و اگــر بازگردنــد، بــه 

همــان اعمالــى كــه از آن نهــى شــده بودنــد ، بازمى گردنــد و آنهــا دروغگوینــد. 

بنابرایــن بازگشــت آنهــا هیــچ ســود و فایــده ای برایشــان نخواهــد داشــت. 

بنابــر شــواهدی كــه بیــان شــد ، آیــۀ مــورد اســتناد، رجعــت را نفــی نمی کنــد.

ــاع  ــل رجعــت ، اجم ــه مطــرح شــده کــه دلی در شــبهۀ دیگــری این گون

منقــول اســت و اجمــاع منقــول  در حکــم خبــر واحــد اســت و خبــر واحــد ، 

ــده ای را  ــوان براســاس آن عقی ــل اســتناد نیســت و نمی ت در اعتقــادات  قاب
اتّخــاذ کــرد و در نتیجــه نمی تــوان قائــل بــه رجعــت بــود  .2

1. سورۀ انعام ، آیۀ 28.

ــت پیامبراکــرم در  ــای امّ ــی کــه علم ــور و مســائل شــرعی و دین ــک از ام 2. هــر ی

ــه  ــده می شــود. بناب یــک مقطــع از زمــان ، در آن اتّفاق نظــر داشــته باشــند ، اجماعــی نامی

ــر شــیعیان   ــا از نظ ــد ؛ امّ ــه شــمار می آی ــه ب ــۀ اربع ــی از ادلّ ــاع یک ــدۀ اهل ســنّت  اجم عقی

 اجمــاع متعلّــق بــه همــۀ زمان هــا نیســت و تنهــا متعلّــق بــه علمــای زمــان معصومیــن

اســت. اگــر در زمــان ظهــور و حضــور هــر یــک از ائمّــۀ معصومیــن تمامــی علمــای 

 شــیعه بــر مســأله ای اتّفاق نظــر داشــته باشــند ، چــون ایــن اتّفاق نظــر حاکــی از آن اســت 

کــه نظــر امــام معصــوم نیــز همــان بــوده اســت، زیــرا خــود امــام به عنــوان بزرگتریــن عالــم 

در جمــع عالمــان حضــور دارد، پــس اجمــاع کاشــف از قــول معصــوم اســت. بــر خــلاف 

اهل ســنّت  کــه اجمــاع را برهــان و دلیــل می داننــد، شــیعیان  قــول معصــوم را دلیــل 

 شــرعی می داننــد و چــون محــال اســت علمــای شــیعه در حضــور معصــوم بــر چیــزی
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ــر شــویم کــه اوّلًا اجماعــی کــه در  ــد متذكّ ــن گــروه  بای ــه ای در پاســخ ب

بیــن علمــای شــیعه در بــاب رجعــت وجــود دارد، اجمــاع منقــول نیســت ؛ 

ــل اســت و مــورد بــه مــورد رســیدگی شــده و از قــول  بلکــه اجمــاع محصَّ

ــل حجّــت اســت . از ســوی  شــخص دیگــری نیســت و اجمــاع محصَّ

دیگــر  می دانیــم كــه اجمــاع  تنهــا عقیــدۀ علماســت ؛ در حالــی کــه اعتقــاد 

ــیعیان در  ــی ش ــه تمام ــق ب ــت و متعلّ ــا نیس ــدۀ علم ــا عقی ــت  تنه ــه رجع ب

 خــلاف نظــر معصــوم اجمــاع کننــد، لــذا اجمــاع حجّیّــت دارد. پــس حجّیّــت اجماع 
ناشــی از قــول و فعــل معصــوم اســت؛ نــه صِــرف اجمــاع. اجمــاع مســتقلًا حجّــت نیســت 

و فقــط وســیله ای بــرای پــی بــردن بــه نظــر معصــوم اســت. 

ــب  ــاع مرکّ ــد : یکــی اجم ــوع تقســیم بندی کرده ان ــه دو ن ــاع را ب ــم اصــول، اجم     در عل

ــا تفــاوت در مأخــذ و  و دیگــری اجمــاع غیرمرکّــب . اجمــاع مرکّــب، اتّفــاق در حکــم ب

ــد،  ــدا کردن ــی اتّفاق نظــر پی ــای اســلامی در فتوای ــه اگــر علم ــا ك ــت اســت؛ بدین معن علّ

ولــی دلیــل و ســند و مــدرک هــر یــك بــرای رســیدن بــه چنیــن نتیجــه ای متفــاوت بــود،  

ایــن اجمــاع  مرکّــب نامیــده می شــود. امّــا اگــر علمــا بــر حکمــی شــرعی اتّفاق نظــر یافتنــد 

و ســند و مأخــذ آن فتــوا نیــز از جانــب همــۀ ایشــان یکســان و واحــد بــود ، چنیــن اجماعــی  

غیرمرکّــب نامیــده می شــود. تقســیم بندی دومــی کــه بــرای اجمــاع صــورت گرفتــه ، 

ــل و منقــول اســت . اگــر مجتهــدی خــودش مســتقیماً بــه اســناد تاریخــی  اجمــاع محصَّ

ــن  ــته چنی ــه در گذش ــد ک ــن کن ــت آورده، یقی ــه دس ــه ب ــندهایی ک ــا س ــد و ب ــه کن مراجع

ــم  ــر عال ــا اگ ــه می شــود ؛ امّ ــل گفت ــاع محصَّ ــدان اجم اجماعــی وجــود داشــته اســت ، ب

مزبــور بــه اســتناد قــول عالــم دیگــری قائــل بــه اجمــاع گــردد  و خــودش یقیــن پیــدا نکنــد، 

بــدان اجمــاع منقــول گفتــه می شــود . واضــح اســت كــه اجمــاع منقــول سســت اســت و 

اگــر از آنچــه نقــل شــده  ، یقیــن حاصــل نشــود ، قابــل اتّــکاء نخواهــد بــود. بدیــن  لحــاظ 

اجمــاع منقــول به منزلــۀ خبــر واحــد اســت و فاقــد حجّیّــت اســت.
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زمــان معصومیــن اســت و در ایــن بــاب در بیــن شــیعیان  كوچکتریــن 

اختلاف نظــری وجــود نــدارد. همچنیــن لازم بــه ذكــر اســت کــه تنهــا دلیــل 

رجعــت  اجمــاع نیســت و در بســیاری از آیــات و روایــات کــه در فصــول 

گذشــته بــه آنهــا اشــاره كردیــم ، مســألۀ رجعــت مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه 

اســت . از ایــن رو شــبهۀ وارد شــده كامــلًا مــردود اســت.

شــبهۀ دیگــری كــه بــه رجعــت  وارد كرده انــد، ایــن اســت  کــه احادیــث 

وارد شــده در بــاب رجعــت ، خبــر واحــد اســت و خبــر واحــد نیــز حجّیّــت 

نــدارد ؛ پــس بــه اســتناد ایــن احادیــث  نمی تــوان رجعــت را پذیرفــت . 

در پاســخ بایــد دانســت احادیــث رجعــت خبــر واحــد نیســت ؛  بلکــه از 

ــه اســت   و همان طــور کــه اشــاره  ــر رفت ــز فرات ــی نی ــوی و اجمال ــر معن توات

ــل  ــز قائ ــر لفظــی نی ــه توات ــاره ب ــن دراین ب ــزرگان دی ــم ، بســیاری از ب كردی

شــده اند. بنابرایــن ادّعــای مطرح شــده پــوچ و بی اســاس اســت و از روی 

جهالــت یــا غــرض ورزی مطــرح شــده اســت .

شــبهات  بــه  پاســخ  و  رجعــت  اثبــات  در  اســتدلال هایی كــه  بــا 

مطرح شــده در آن زمینــه به طــور مختصــر بیــان شــد ، روشــن اســت اعتقــاد 

بــه رجعــت   عقیــده ای مســلّم و تردیدناپذیــر و یکــی از ضروریّــات اعتقــادی 

شــیعه  اســت و اگــر کســی عالمــاً و عامــداً منکــر آن باشــد ، اساســاً شــیعه 

 نخواهــد بــود و هماننــد کســی اســت کــه منکــر امامــت امیرالمؤمنیــن

یــا وجــود امــام زمــان ارواحنافــداه شــود.
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رجعت باطنی در عرفان
از منظــر عارفــان هــر آنچــه در جهــان بیــرون و آفــاق وجــود دارد، یــک 

مصــداق انفســی و باطنــی در درون انســان دارد. در فصــول قبــل، رجعــت 

ــورد  ــت، م ــیعه اس ــلّم ش ــادات مس ــزء اعتق ــه ج ــری را ک ــوم ظاه ــه مفه ب

بررســی قــرار دادیــم. اکنــون بــه بیــان مصــداق باطنــی آن می پردازیــم. بایــد 

توجّــه داشــت کــه مصــداق باطنــی رجعــت جــای مصــداق ظاهــری آن را 

نمی گیــرد و نافــی آن نیســت و هــر یــک بــه قــوّت خــود باقــی اســت. 

بــرای تبییــن معنــای رجعــت باطنــی ناگزیریــم قــوس نــزول و صعــود و 

ســفرهای چهارگانــۀ ســلوک را بــه اختصــار شــرح دهیــم. 

ذات مقــدّس حــقّ متعــال، هســتی محــض و لاتعیّــن مطلــق اســت. هــر 

چیــز بــا تعیّــن و تشــخّص و خصوصیّاتــش قابــل شناســایی اســت و تعیّنــات، 

محدودیّت هــای هــر موجودنــد. حقیقتــی کــه به معنــای مطلق نامحدود اســت، 

ــن و تشــخّص و علامــت اســت ولــذا غیرقابــل شناســایی اســت.  بــدون تعیّ

ذات مقــدّس حــقّ متعــال قابــل شــناخت نیســت؛ چون هســتی مطلــق، لاتعیّن 
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مطلــق اســت؛ در نتیجــه نمی تــوان او را شــناخت. احادیــث فراوانــی داریــم کــه 
از اکتنــاه در ذات نهــی کرده انــد؛ چــون کســی بــه کنــه ذات الهــی راه نــدارد.1

بــه فکــرت این ره نمی شــود طیبــه عقــل نــازی حکیــــم تــا کــی

ــی ــرد پ ــرد ب ــش خِ ــه ذات ــه کُن اگــر رســد خــس بــه قعــر دریــاب

ــن  ــن تعیّ ــه اوّلی ــرای اشــاره ب ــا ب ــق اســت. عرف ــن مطل ذات حــق، لاتعیّ

هســتی، از اصطــلاح فیــض منبســط اســتفاده کرده انــد.2 فیــض منبســط بــه 

قائم مقامــی ذات دســت بــه تجلّــی زد. در ازل پرتــو حســنت ز تجلـّـی دم زد. 

اوّلیــن تجلّــیِ فیــض منبســط را اصطلاحــاً فیــض اقــدس می نامنــد. در اثر این 

تجلّــی، اوّل اســماء و صفــات الهــی در علــم حــقّ متعــال پدیــد آمدنــد؛ چــون 

ذات بــه خــودی خــود هیچ صفتی ندارد. لِشَــهٰادَةِ كُلِّ  صِفَةٍ انَّـَــهٰا غَیْـــرُ الْمَوْصُــوفِ:3 

چــون هــر صفتــی گواهــی می دهــد کــه آن صفــت، خــود موصــوف نیســت. 

اســماء و صفــات الهــی لفــظ نیســتند؛ بلکــه حقایقــی هســتند کــه در حضرت 

علمــی پدیــد آمدنــد. در مرتبــۀ بعــد، در شــعاع اســماء و صفــات الهــی، اعیــان 

ثابتــه بــه وجــود آمدنــد. اعیــان ثابتــه عبارت انــد از طــرح موجــودات جهــان 

ــه  ــم؛ البتّ ــی می زنی ــرای فهــم مطلــب مثال ــم حضــرت حــقّ. ب خلقــت در عل

1. کلینی، کافی، ج 1، ص 92: باب النّهی عن الکلام فی الکیفیّة.

2. در عرفــان نظــری تعیّــن اوّل نظــر بــه غیــب ذات »مقــام احدیّــت« و نظــر بــه ماســوی 

»فیــض منبســط« خوانــده می شــود.

3. کلینــی، کافــی، ج 1، ص 140؛ صــدوق، توحیــد، ص 57 و ســیّدرضی، نهج البلاغــه، 

ص 39، خطبــۀ 1.
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ــد؛  ــی ناقــص می کن ــی ســاده و از طرف ــه مثال هــا موضــوع را از جهت این گون

ولــی بــرای فهــم مطلــب گریــزی از آنهــا نیســت. یــک نقّــاش قبــل از اینکــه 

روی بــوم نقشــی بکشــد، طــرح آن را در ذهنــش تصــوّر می کنــد و ســپس آن 

طــرح ذهنــی را روی بــوم ترســیم می کنــد و نقّاشــی را در جهــان خــارج پدیــد 

مــی آورد. اعیــان ثابتــه ماننــد طــرح ذهنــی نقّــاش، و موجــودات جهــان خلقت 

ماننــد تصویــر کشیده شــده روی بــوم هســتند. 

ــه  ــوت گفت ــم هاه ــا عال ــت ی ــام احدیّ ــاً مق ــن اصطلاح ــن تعیّ ــه اوّلی ب

می شــود. حقایــق اســماء و صفــات الهــی و اعیــان ثابتــه در علــم حضــرت 

حــقّ را عالــم لاهــوت یــا حضــرت علمــی یــا مقــام واحدیّــت می گوینــد. 

در تجلّــی دوم یــا فیــض مقــدّس، اعیــان ثابتــه یــا طــرح جهــان خلقــت 

در خــارج محقّــق شــد؛ یعنــی اعیــان ثابتــه کــه طرحــی در علــم حــقّ متعــال 

ــد.  ــدا کردن ــه تبدیــل شــدند و وجــود خارجــی پی ــان خارجیّ ــه اعی ــد، ب بودن

اوّلیــن دســته از موجوداتــی کــه پدیــد آمدنــد، در مرتبــۀ تــامّ تجــرّد قرار داشــته 

و عالــم جبــروت را تشــکیل دادنــد. ایــن موجــودات در ادبیّــات فلســفی و 

عرفــان نظــری، اصطلاحــاً عقــول مجــرّده نامیــده می شــوند. در مرتبــۀ بعــد1 

عالــم ملکــوت پدیــد آمــد کــه خــود دو مرتبــه دارد؛ ملکــوت اَعلــی و ملکوت 

1. منظــور از مرتبــۀ بعــد، ترتیــب زمانــی نیســت؛ وجــودی و رُتبــی اســت. در ایــن مراتب، 

زمــان هنــوز بــه وجــود نیامــده؛ زیــرا زمــان یکــی از ابعــاد مــادّه اســت و تــا مــادّه بــه وجــود 

نیایــد، زمــان هــم وجــود نــدارد. زمــان تنهــا در قلمــرو مــادّه مصــداق دارد.
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اَســفل. در ملکــوت اَعلــی، نفــوس کلّیّــه و در ملکــوت اَســفل نفــوس معلّقــه 

ــه  ــد ک ــود آم ــه وج ــوت ب ــم ناس ــه، عال ــن مرتب ــده اند. در پایین تری ــع ش واق

عالــم طبیعــت اســت و موجــودات آن حیــوان و گیــاه و جمــاد هســتند. 

جمــادات در نازل تریــن مرتبــۀ عالــم هســتی و در قاعــدۀ عالــم طبیعــت قــرار 

دارنــد و کمتریــن فیــض و بهــره را از نــور هســتی برده انــد. 

ــور آن،  ــل یــک خورشــید درخشــید و شــعاع ن ــن ذات الهــی مث بنابرای

ــد.  ــرت گرایی ــه کث ــدت ب ــتی از وح ــد و هس ــن آم ــه پایی ــه مرحل ــه ب مرحل

هرچــه پایین تــر آمــد تعــدّد بیشــتر شــد و از شــدّت نــور کاســته شــد؛ ماننــد 

ــد  ــره ای کــه روشــن می کن یــک نورافکــن کــه هرچــه از آن دور شــویم، دای

ــیر را  ــن س ــود. ای ــر می ش ــره کمت ــنایی آن دای ــدّت روش ــی ش ــیع تر، ول وس

ــزول اســت.  ــوس ن ــوۀ ق ــش می ــس آفرین ــد. پ ــزول می گوین ــوس ن ق

از انتهــای قــوس نــزول، یعنــی از جمــادات، ســیر صعــودی و بازگشــت 

ــۀ  ــاه طعم ــد؛ گی ــاه رویی ــاک گی ــی از دل خ ــد. یعن ــاز ش ــالا آغ ــمت ب به س

حیــوان شــد و بــه بــدن حیوانــی تبدیــل شــد؛ حیــوان غــذای بشــر شــد و بــه 

پیکــر انســانی تبدیــل شــد. 

و ز نمـــا مُــــردم به حیــوان بر زدماز جمــــادی مُــــردم و نامــی شــدم

ــی و آدم شــدم ــردم از حیــوانــ پس چه ترســم کی ز مُردن کم شدممُــ

بــرای مثــال، یــک لامــپ پرنــور را در نظــر بگیریــد. اگــر روی آن یــک 

ــود.  ــته می ش ــور آن کاس ــدّت ن ــه از ش ــک مرتب ــد، ی ــات بگذاری ــاب م حب
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حبــاب دوم را بگذاریــد، یــک مرتبــۀ دیگــر کــم می شــود. بــا گــذاردن 

ــور بســیار شــدید،  ــه جایــی می رســد کــه از آن ن حباب هــای متعــدّد کار ب

ــد.  ــرون می آی ــویی بی ــا کورس تنه

ایــن مثالــی بــرای قــوس نــزول بــود کــه از شــدّت نــور موجــودات کاســته 

ــا را  ــاب، حباب ه ــن حب ــی از آخری ــال یعن ــن مث ــود در ای ــوس صع شــد. ق

ــر  ــور قوی ت ــه ن ــار یــک مرتب ــر ایــن کار، هــر ب یکی یکــی برداریــد کــه در اث

می شــود. حبــاب اوّل را کــه برداریــد، جمــاد بــه گیــاه تبدیــل می شــود. بــا 

برداشــتن حبــاب دوم، گیــاه بــه حیــوان تبدیــل می شــود و حبــاب ســوم کــه 

برداشــته شــود، حیــوان بــه بشــر تبدیــل می شــود. همــۀ انســان ها ایــن ســه 

ــیده اند.  ــات بشــری رس ــه حی ــرده و ب ــی ک ــری ط ــورت جب ــه را به ص مرحل

وقتــی مــردن به معنــای تــرک مرحلــۀ پایین تــر وجــود بــرای ورود بــه مرحلــۀ 

عالــی اســت، مولانــا می گویــد مــنِ بشــر از مُــردن چــه ترســم، کــی ز مُــردن 

ــر و  ــوت عالی ت ــر م ــا ه ــان ب ــت و انس ــن اس ــه چنی ــال ک ــدم؟! ح ــم ش ک

ــا  ــم. ت ــن کار را می کن ــود ای ــار خ ــا اختی ــس ب ــن  پ ــود، از ای ــر می ش قوی ت

ــار  ــا اختی ــه  بعــد می خواهــم ب ــن ب ــری آمــدم و بشــر شــدم، از ای اینجــا جب

بــالا روم. از همین جاســت کــه ســیر و ســلوک عارفانــه شــروع می شــود و 

فــرد حباب هــا را یک به یــک از وجــود خــود برمــی دارد. اوّلیــن حبابــی کــه 

بر مــی دارد، از عالــم ناســوت بــالا مــی رود و وارد عالــم ملکــوت می شــود 

ــک در او  ــروی ملائ ــالات و نی ــی کم ــود؛ یعن ــق می ش ــک هم اف ــا ملائ و ب
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ظهــور می کنــد. در ظاهــر، او بشــری مثــل دیگــران اســت و کنــار آنهــا 

نشســته اســت؛ امّــا خــدا می دانــد چــه قدرتــی در اوســت. ملائــک قــدرت 

زیــادی دارنــد؛ یــک ملَــک می توانــد کلّ کــرۀ زمیــن را ســر یــک انگشــتش 

بلنــد کنــد. ایــن عارفــی کــه کنــار دســت آنهــا نشســته و اگــر ســیلی هــم بــه 

ــاب  ــد هیــچ نمی گویــد، چنیــن قدرتــی درون اوســت. حب صــورت او بزنن

ــا  ــروت مــی رود و ب ــم جب ــه عال ــم ملکــوت ب بعــدی را برمــی دارد و از عال

ملائــک مقــرّب خــدا، مثــل جبرائیــل هم افــق می شــود و اینجــا خــدا 

می دانــد کــه چــه کمــالات و قدرتــی در وجــود اوســت. حبــاب بعــدی را 

برمــی دارد و از عالــم جبــروت هــم پــر می کشــد و تــا عالــم لاهــوت بــالا 

ــد.1  ــد را طــی می کن ــا و توحی مــی رود و از آن  پــس مراتــب فن

اوّلیــن مرحلــه ، فنــا و توحیــد افعالــی اســت کــه فاعلیّــت خــود و همۀ خلق 

را در فاعلیّــت خــدا فانــی می بینــد ولــذا در هســتی، فاعلــی جــز حضــرت حــقّ 

نمی بینــد. مرحلــۀ بعــد، فنــا و توحیــد صفاتــی اســت که همــۀ صفــات خلق را 

در صفات اللّــه فانــی می بینــد و در عالــم، صفتــی جــز صفات اللّــه نمی بینــد؛ 

هرچــه صفــت می بینــد، صفــت خــود خداســت. مرحلــۀ بعــد، فنــا و توحیــد 

اســمائی اســت کــه صاحب صفتــی غیــر از خــدا در عالــم نمی بینــد. عالِمــی، 

قــادری، حکیمــی، رحیمــی، رحمانــی، جــز حضــرت حــقّ نمی بینــد. آنــگاه 

1. هــر یــک از ایــن مراتــب نــکات مفصّلــی دارد کــه خــارج از بحــث رجعــت اســت ولــذا 

در اینجــا بــدان نمی پردازیــم. 
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ــا و توحیــد ذاتــی می رســد  ــۀ فن آخریــن حبــاب را هــم برمــی دارد و بــه مرحل

ــه  ــه ب ــد. این گون ــه، هیــچ هســتی یی جــز هســتی حــقّ نمی بین کــه در آن مرتب

بالاتریــن مرتبــه کــه تجلّیّاتــش عالــم را ایجــاد کــرده بــود، بازمی گــردد؛ یعنــی 

بــه نقطــۀ قبــل از تجلّــی و مقــام مشــیّت و فیــض منبســط. 

ــن و  ــب پایی ــزول ســیر به ســمت مرات ــوس ن ــه ق ــم ک ــب دریافتی بدین ترتی

ضعیــف هســتی اســت و قــوس صعــود رجــوع و بازگشــت به جــای اوّل اســت. 

در ســفرهای چهارگانــۀ ســلوک، نخســتین مرحلــه، ســیر مِــنَ الْخَلْــقِ اِلَــی 

ــعَ  الْحَــقّ اســت کــه بــه مقــام واحدیّــت منتهــی می شــود. ســفر دوم ســیر مَ

ــب اســماء و صفــات  ــقّ اســت کــه ســالک در مرات ــقِّ بِالْحَ ــی الْحَ ــقِّ فِ الْحَ

ــا  ــا همــۀ آنه ــا حقیقــت اســماء مواجــه می شــود و ب ــد؛ ب الهــی ســیر می کن

جــز یــک اســم، کــه خداونــد آن را آشــکار نکــرده و معــروف بــه اســم مُســتأثر 

خــدا، یعنــی مختــص بــه خــود حضــرت حــقّ اســت، ملاقــات می کنــد.1 

ــقِ بِالْحَــقّ اســت. در ســفر اوّل  ــی الْخَلْ ــقِّ اِلَ ــنَ الْحَ ســفر ســوم ســیر مِ

ســالک از خلــق به ســوی حــقّ بــالا رفــت؛ در ســفر دوم در عالــم بــالا 

در اســماء و صفــات حــقّ ســیر کــرد. در ســفر ســوم به ســوی پاییــن 

برمی گــردد. در ایــن مرتبــه وجــود خلقــی او به کلّــی زائــل شــده و وجــودی 

ــری از خــودش در وجــود او نیســت؛  ــر اث ــدا کــرده اســت. دیگ ــی پی حقّان

ــه، تمامــاً مظهــر حــق  زبانــش لســان اللّه، دســتش یداللّــه، چشــمش عین اللّ

1. استئثار به معنی اختصاص دادن به خویش است.
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ــد؛ درحــدّ  ــد؛ حــرف الهــی می زن شــده اســت. فعــل الهــی از او ســر می زن

خــود بــه مقــام ولایــت به معنــای تــامّ کلمــه رســیده اســت. در ســفر اوّل بــه 

مرتبــه ای از ولایــت می رســد. در ســفر دوم مقــام ولایــت تکمیــل می شــود. 

در ســفر ســوم بــا وجــود حقّانــی برمی گــردد و پاییــن می آیــد. در ایــن 

ــد؛ ســپس  ــم اســماء و صفــات شــروع می کن ــدا از عال ــه، ســیر را ابت مرحل

در عالــم جبــروت ســیر می کنــد و بــا جبروتیــان آشــنا می شــود و بــه همیــن 

ــم ناســوت برســد.  ــه عال ــا ب ــد ت ترتیــب عالــم ملکــوت را ســیر می کن

ســفر چهــارم و مرحلــۀ نهایــی اســفار اربعــه ســیر مِــنَ الْخَلْــقِ فِــی الْخَلْــقِ 

ــه اســرار و  ــد و ب ــق ســیر می کن ــم خل ــه در عال ــن مرحل ــقّ اســت. در ای بِالْحَ

ــف  ــد و کش ــاً می فهم ــرد. او دقیق ــی می ب ــم پ ــن عال ــز در ای ــر چی ــوز ه رم

می کنــد کــه هــر حرفــی، هــر کاری، هــر اندیشــه ای، هــر لقمــۀ غذایــی و هــر 

ــد  ــذا او می توان ــی دارد. ل ــار و چــه تبعــات و پیامدهای ــز دیگــری، چــه آث چی

بــه دیگــران بگویــد چــه کار کــن، چگونــه بیندیــش، چگونــه حــرف بــزن، چــه 

اخلاقــی داشــته بــاش، چــه چیــز بخــور، چگونه لبــاس بپــوش، چگونــه آرایش 

کــن، چگونــه رفتــار کــن و چــه عبــادات و اعمالــی انجــام بــده تــا بــه کمــال و 

تعالــی و ســعادت برســی. نبــوّت تشــریعی از آثــار ســفر چهارم اســت و عارف 

کامــل کســی اســت کــه ســفر چهــارم را طــی کــرده باشــد. اوســت کــه می توانــد 

راهبــر ذی صــلاح ســیر و ســلوک دیگــران باشــد و بــه ســالک بگویــد چــه بکــن 

و چــه نکــن؛ چــون بــه تمــام ایــن اســرار پــی بــرده اســت. 



133رجعت باطنی در عرفان

ــی  ــه یک ــوع رجــوع مشــاهده می شــود ک ــی دو ن ــن در ســیر باطن بنابرای

برگشــت از پاییــن بــه بــالا و از ظاهــر بــه باطــن عالَــم وجــود اســت و دیگری 

برگشــت از بــالا بــه پاییــن و از باطــن عالَــم بــه ظاهــر. رجــوع اوّل ســیر الــی 

اللّــه اســت کــه ســالک در آن از پاییــن بــه جایــی کــه قبــلًا بــود، بازمی گــردد 

ــه قــول شــاعر، ســالک مصــداق  ــرای معــاد اســت. ب ــی ب و مصداقــی باطن

نِــه آنجــا کــه بــاده خــورده ای« می شــود. »سَــر بِ

مــا ز دریاییــم و دریــا می رویممــا ز بالاییــم و بــالا می رویــم

و به تعبیر دیگری، از مقام بشری بالاتر می رود.

بشــر از  بمیــرم  دیگــر  ــرحملــۀ  ــال و پ ــک ب ــا بــرآرم از ملائ ت

وَجْهَــه1ُو ز مَلَــک هم بایدم جَســتن ز جو اِلٰاّٰ  هٰالـِـکٌ  شَــیْءٍ  کُلُّ 

ــان شــوم ــار دیگــر از ملــک قرب ــومب ــد آن ش ــم نای ــدر وه ــه ان آنچ

رٰاجِعُــونپــس عدم گردم عــدم چون ارغنون اِلیَْــهِ  انٰاّٰ  کــه  گویــدم 

رجوع دوم سیر از بالا به پایین و مصداقی باطنی برای رجعت است.

در بخــش معنــای رجعــت بیــان شــد کــه واژۀ رجعــت در قــرآن کریــم 

ــل اِنٰاّٰ لِلّٰهِّٰ وَ  ــت، مث ــده اس ــیٰ آم ــا اِل ــراه ب ــه هم ــی ک ــرد دارد. در آیات دو کارب

ــروی  ــاد اخ ــدا و مع ــزد خ ــت ن ــای بازگش ــت به معن ــونَ،2 رجع ــهِ رٰاجِعُ اِنٰاّٰ اِلیَْ

ــای بازگشــت  ــدون اِلــیٰ آمــده اســت، به معن اســت. در آیاتــی کــه رجعــت ب

1. سورۀ قصص، آیۀ 88.

2. سورۀ بقره، آیۀ 156.
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بــه همیــن دنیاســت کــه رجعــت اصطلاحــی مــورد اعتقــاد شــیعیان اســت. 

چنانکــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد، مشــابه ایــن معنــا در بحــث رجعــت انفســی 

ــه دو رجــوع مشــاهده  و باطنــی هــم مطــرح اســت. در ســفرهای چهارگان

می شــود. یکــی ســیر مِــنَ الْخَلْــقِ اِلَــی الْحَــقّ کــه بازگشــت از عالــم کثــرت 

به ســمت عالــم وحــدت یعنــی بازگشــت به ســوی خداســت. رجــوع دیگــر 

ــقّ آغــاز  ــقِ بِالْحَ ــی الْخَلْ ــقِّ اِلَ ــنَ الْحَ ــۀ ســوم ســفر در ســیر مِ کــه از مرحل

ــک بازگشــت از  ــس ی ــق اســت. پ ــم خل می شــود، بازگشــت به ســمت عال

کثــرت بــه وحــدت و دیگــری از وحــدت بــه کثــرت اســت. 

ــه  ــرت ب ــز بازگشــت از کث ــۀ اَنفســی نی ــی، در جنب ــۀ آفاق همچــون جنب

وحــدت کــه همــان رجعــت همــراه بــا اِلــیٰ اســت، مثــل اِنٰاّٰ اِلیَْــهِ رٰاجِعُــونَ، معــاد 

انفســی اســت. عــود به معنــی بازگشــت و معــاد به معنــای بازگشــت بــه 

جهــان آخــرت و بــه محضــر حــقّ متعــال اســت. رجعتــی کــه بازگشــت از 

عالــم وحــدت بــه عالــم کثــرت اســت، بــدون اِلــیٰ و ماننــد رجعــت آفاقــی، 

به معنــی بازگشــت بــه دنیــا و در میــان مــردم دنیاســت. ایــن کاربــرد دو واژۀ 

معــاد و رجعــت در ســیر انفســی اســت.

رجعــت باطنــی در بیــان عارفــان بــه ایــن معنــی نیــز بــه کار رفتــه اســت 

ــر  ــس مظه ــد؛ پ ــات الهی ا ن ــماء و صف ــامّ اس ــر ت ــام مظه ــر و ام ــه پیامب ک

قیّومیّــت حــقّ متعــال نیــز هســتند و همان گونــه کــه خداونــد بــا تمــام 

اشــیاء معیّــت قیّومیّــه دارد، پیامبــر و امــام نیــز بــا همــۀ اشــیاء چنــان معیّتــی 
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دارنــد ولــذا در باطــن و فطــرت همــه حضــور دارنــد. رجعــت بــروز و ظهور 

ایــن حقیقــت از باطــن بــه ظاهــر اســت. عــارف والامقــام معاصــر، مرحــوم 

 دولابی رضوان اللّه علیــه می فرمایــد: هرچــه بشــر رشــد می کنــد، ائمّــه

ــد  ــه ظاهــر ســر می زنن ــی از باطــن ب ــد؛ یعن ــا ســر می زنن ــه دنی از آخــرت ب

و رجعــت می کننــد.1 نکتــۀ شــایان توجّــه اینکــه پیامبــر و امام انــد کــه 

ــن  ــد و در وجــود مؤم ــر می آین ــه ظاه ــی از باطــن ب ــد؛ یعن ــت می کنن رجع

ــن  ــه باط ــر ب ــن وی از ظاه ــن، رفت ــی مؤم ــیر باطن ــد. در س ــور می کنن ظه

خویــش معــاد باطنــی اوســت و آمــدن پیامبــر و امــام از باطــن مؤمــن 

بــه ظاهــر او رجعــت باطنــی مؤمــن اســت.

ســالک پــس از اینکــه در ســیر خــود بــا حقیقــت ولایــت در باطــن 

خویــش ملاقــات می کنــد و حجّــت  خــدا را در باطــن خــود می بینــد، دوبــاره 

ــاط  ــق ارتب ــا خل ــردم بازمی گــردد و ب ــرت، به ســمت م ــم ظاهــر و کث ــه عال ب

برقــرار می کنــد. ایــن برگشــت، مصداقــی بــرای رجعــت باطنــی اســت. مرحوم 

از آخــرت  دنیــا را بعــد  حاج اســماعیل دولابی رضوان اللّه علیــه می فرمایــد: 

دیــدن خــوب اســت. وقتــی از دنیــا عبــور کــردی و بــه آخــرت رســیدی و امــام 
را ماقــات کــردی و بــا امــام بــه دنیــا برگشــتی، اســمش رجعــت اســت.2

1. مهدی طیّب، مصباح الهدی، ص 171.

2. مهدی طیّــب، مصباح الهــدی، ص 171. مرحــوم دولابــی در ادامــۀ عبــارت فــوق 

ــر  ــی. خی ــا می کن ــی او را اصــاح و زیب ــگاه کن ــه هرکــس ن ــت ب ــد: آن وق می فرماین

    ــی. نظــرت نظــر برکــت ــگاه کن ــا ن ــه آنه ــود کــه ب ــن خواهــد ب اشــخاص در ای
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آخــرت در حقیقــت باطــن ایــن عالــم اســت. ظاهــر ایــن عالــم اســمش 

دنیــا، و باطــن آن نامــش آخــرت اســت.1 وجــود انســان هــم ظاهرش دنیاســت 

و باطنــش آخــرت اســت. در خــارج از وجــود انســان نیــز هــر آنچــه بــا حــواس 

ظاهــری قابــل ادراک اســت، اســمش دنیاســت و آنچــه حــواس ظاهــر بــدان 

راه نــدارد و بــا حــواس باطنــی قابــل ادراک اســت، اســمش آخــرت اســت. 

  و رحمــت اســت و دیگــران را تکمیــل می کنــد. رجعــت باطنــی چنیــن نتایــج و آثــار
 ارزنــده ای در پــی دارد. چنیــن شــخصی بــه هرکــس نــگاه کنــد، بــا نــگاه خــود او را اصــلاح 

ــس ــگاه م ــک ن ــا ی ــر دارد؛ ب ــگاه کیمیااث ــد ن ــه می گوین ــت ک ــارۀ اوس ــد. درب ــا می کن و زیب

ــد کــه طلاســاز اســت. ســالک  ــل می کن ــا تبدی ــه کیمی ــه طــلا، بلکــه ب ــه ب ــرد را ن وجــود ف

پــس از رجعــت چنیــن قــدرت و کرامتــی پیــدا می کنــد؛ وجــودش چنیــن برکتــی دارد. خیــر 

اشــخاص در آن خواهــد بــود کــه او بــه آنهــا نــگاه کنــد.

آیــا بود که گوشــۀ چشــمی به مــا کنندآنــان کــه خــاک را به نظــر کیمیا کنند

باشــد کــه از خزانــۀ غیبــم دوا کننــددردم نهفتــه بــه ز طبیبــان مدّعــی

ــر  ــی تغیی ــگاه حجّــت  خــدا، انســان را به کلّ ــر، یــک ن ــۀ بالات ــگاه عــارف و در مرتب یــک ن

ــگاه آن حضــرت  ــک ن ــرد! ی ــر چــه ک ــا زهی ــگاه اباعبداللّه الحســین ب ــک ن ــد. ی می ده

ــد و از  ــوض می کن ــان را ع ــگاه، انس ــرد! آن ن ــه ک ــاد، چ ــیحی تازه دام ــب، آن مس ــا وه ب

ــه آنهــا نــگاه  شــخص چیــز دیگــری می ســازد. خیــر اشــخاص در ایــن خواهــد بــود کــه ب

ــد.  ــل می کن ــران را تکمی ــر برکــت و رحمــت اســت و دیگ ــد؛ نظــرش نظ کن

به آسمان رود و کار آفتاب کندبه ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند

ج حضــرت علــی فــوق ایــن ســخن هســتند؛ قنبــر امیرالمؤمنیــن نــگاه بــه انســان بینــدازد 

این گونــه می شــود. یکــی از شــیعیان کامــل امیرالمؤمنیــن نگاه بینــدازد، ایــن امر واقع می شــود.

ــص 66 و 69 و  ــور، ص ــراب  طه ــب، ش ــدی  طیّ ــتر ن.ک: مه ــات بیش ــرای توضیح 1. ب

مدیریّــت  اســلامی، ص 20 و ســایت اهــل ولاء، بخــش ســخنان اســتاد، مباحــث عرفانــی، 

ــا و آخــرت.  شــرح مصباح الهــدی، مبحــث دنی
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انســان اوّل دنیــا و ظاهــر را می بینــد؛ وقتــی از دنیــا عبــور کــرد، یعنــی 

ســیر مِــنَ الْخَلْــقِ اِلَــی الْحَــقّ را انجــام داد و بــه آخــرت رســید و حقیقــت 

ــا امــام  ــات کــرد، ســپس ب ــام را در باطــن خــود ملاق ــد و ام ولایــت را دی

دوبــاره بــه دنیــا برگشــت، ایــن برگشــت همــان رجعــت باطنــی اســت.

 ــن ــه امیرالمؤمنی ــم کــه پیغمبراکــرم ب ــی نقــل کردی پیشــتر حدیث

فرمودنــد: ای علــی تــو در باطــن همــۀ انبیــاء همــراه آنــان بــودی؛ امّــا بــا مــن در 

باطــن و ظاهــر هســتی.1 پــس هــر یــک از پیامبــران کــه می آمدنــد، حضــرت 

ــا  ــد. ب ــران بودن ــد؛ چــون در باطــن همــۀ پیامب ــان می آمدن ــی همــراه آن عل

ایــن وصــف آن حضــرت صدوبیســت وچهارهزار بــار و آخریــن بــار بــا 

رســول اللّه بــه ایــن عالــم آمدنــد کــه پیامبــر فرمودنــد: بــا مــن کــه 

آمــدی، هــم در باطــن مــن هســتی و هــم به صــورت آشــکار در جهــان بیــرون.

دیــد او را موســی انــدر کــوه طــورچــون ولایت کــرد در عالــم ظهور

انبیــا تمــام  بــا  مخفــی  گشــته ظاهــر بــا مــن آن شــیر خــدابــوده 

زآن که کرده او به حق دایم سجودغیر حیدر نیســت با من در وجود

ــودم بســیغیر حیدر نیســت مقصودم کســی ــن اســرار معب ــه ای گفت

اکنــون ایــن نکتــه را می افزاییــم کــه امیرالمؤمنیــن که در باطــن مؤمنان 

نبِْیٰــاءِ سِــرّاً وَ مَعِــیَ جَهْــراً: میلانــی، نفحات الازهــار، ج 5، ص 111؛  ! کُنْــتَ مَــعَ الٰاَْ 1. یّٰا عَلِــیُّ
عطّــار نیشــابورى ، مظهرالعجائــب، ص 162 و  کاشــانی، زبدةالتّفاســیر، ج  7، ص 269 

و بـَــعَثَ اللــّـٰهُ عَلِیــّاً مَــعَ كُلِّ نبَـــىٍّ سِــرّاً وَ مَعِــىَ جَهْــراً: حافظ برســی، مشــارق انوارالیقین، ص 248 
و آملــی، ســیّدحیدر، المقدّمــات  مــن  نصّ النصــوص ، ص 196.
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هــم هســتند، می تواننــد بــه عالــم ظاهــر برگردنــد. در بــاب رجعــت داریــم 

ــان امام نمــا می شــوند. یعنــی وقتــی  کــه پــس از رجعــت، هــر یــک از مؤمن

حضــرت علــی رجعــت می کننــد، بــه هــر مؤمنــی کــه نــگاه کنیــد، یــک 

 ــوۀ حضــرت علــی ــی و جل ــد. همــۀ آنهــا تجلّ حضــرت علــی می بینی

ــه خــود آن حضــرت شــخصیّت مســتقلّ وجــودیِ خــود را  می شــوند. البتّ

 هســتند. پــس حضــرت علــی دارنــد؛ ولــی آنهــا هــم جلــوه ای از علــی

می تواننــد در مؤمنــان هــم رجعــت کننــد؛ کَــراّراً بـَــعْدَ کَــرّارٍ. خــود آن حضــرت 

می فرماینــد: اِنَّ لــِیَ الْکَــرَّةُ بـَــعْدَ الْکَــرَّةِ وَ الرَّجْعَــةُ بـَــعْدَ الرَّجْعَــةِ وَ اَنَٰا صٰاحِــبُ الْکَــرّٰاتِ وَ 

الرَّجَعٰــاتِ:1 همانــا مــن بازگشــتنی پــس از بازگشــتنی و رجعتــی پــس از رجعتی 

دارم و مــن صاحــب برگشــتن ها و رجعت هــا هســتم.

بــرای پیامبرنمــا و امام نمــا شــدن، انســان بایــد وجــود خــود را از همــۀ 

ــی  ــه ای صیقل ــا همچــون آیین ــد ت ــب کن ــاک و تهذی ــات پ کــدورات و تعیّن

عکــس پیامبــر و امــام در آیینــۀ وجــود او منعکــس شــود. چنیــن شــخصی 

را هرکــس ببینــد، گویــی خــود پیامبــر یــا امــام را دیــده اســت. اینکــه هنــگام 

ظهــور امــام زمان ارواحنافــداه گروهــی بــا تعجّــب می گوینــد بارهــا ایشــان 

را پیــش از ظهــور دیــده بودیــم،2 چه بســا کســانی را دیــده باشــند کــه آیینــۀ 

حلّــی،  365؛  ص  ایقاظ من الهجعــة،  حرّعاملــی،  114؛  ص  مناقــب،  علــوی،   .1

حسن بن ســلیمان، مختصرالبصائــر، ص 132 و بحرانــی، برهــان، ج 4، ص 95.

2. کامل سلیمان، یوم الخلاص، ص 139.
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امام زمان نمــا بوده انــد.1 رمــز ایــن امــر در عشــق و دلدادگــی نهفتــه اســت.

یــک نمونــه از آن را در رابطــۀ معلّــم و شــاگرد می تــوان دیــد. در دوران 

ــی  ــل خیل ــری محصّ ــر، تأثیرپذی ــنین پایین ت ــوص در س ــل، به خص تحصی

زیــاد اســت. در مقاطــع پایین تــر تحصیلــی بچّه هــا خیلــی منعطــف و 

ــا  ــده، ب ــش ش ــار معلّم ــق تمام عی ــوز عاش ــک دانش آم ــد. گاه ی تأثیرپذیرن

ــب او می شــود.2 عشــق اکســیر اعظــم اســت.  ــام وجــود جــذب و جل تم

ــه آنهــا را پرورانــده و به صــورت  1. اَبــدال کســانی هســتند کــه در مســیر ســلوک، ائمّ

خــود درآورده و تبدیــل کرده انــد و در معنــای باطنــی، نوعــی رجعــت امامــان به شــمار 

می آینــد؛ یعنــی گویــا ائمّــه در قالــب وجــود آنهــا بــه دنیــا بازگشــته اند. )ن.ک. 

)348 ص  جان جهــان،  مهدی طیّــب، 

2. دانش آمــوز وقتــی معلّــم را خیلــی دوســت داشــت، بــه درس او هــم علاقه منــد می شــود. 

هرکــس در خــود تأمّــل کنــد کــه چــه درس هایــی یــا رشــته هایی را خیلــی دوســت دارد و 

در آنهــا قــوی اســت؛ اگــر بــه گذشــته برگــردد، اغلــب می بینــد شــخصیّت اوّلیــن معلّمــی 

ــوده  ــی دوست داشــتنی ب ــرای او خیل ــل آن درس را شــروع کــرده، ب کــه در دوران تحصی

اســت. عاشــق آن معلّــم بــوده؛ لــذا عاشــق درســش شــده و درس او را خیلــی خــوب یــاد 

گرفتــه و هنــوز هــم در آن درس قــوی اســت. از همین جــا می تــوان پــی  بــرد کــه شــخص 

از مربّــی و اســتادی اســتفاده خواهــد کــرد کــه بــا تمــام وجــود عاشــقش باشــد؛ والّا از او 

اســتفاده نمی کنــد. شــخص هرچــه دانشــمند و عالــم باشــد، تــا وقتــی انســان دوســتش 

ــدر از او  ــد چق ــدا می دان ــد، خ ــقش ش ــی عاش ــی وقت ــرد. ول ــره ای نمی ب ــدارد، از او به ن

روان بهــره می بــرد و رشــد می کنــد. ایــن نکتــه در تعلیــم و تربیــت رمــز بزرگــی اســت. راز 

ــا دانش آمــوز و دانشــجوی  ــه ای ب ــد به گون ــن اســت کــه بتوان ــم همی ــت معلّ ــزرگ موفّقیّ ب

خــود رفتــار کنــد کــه دانش آمــوز یــا دانشــجو بــا همــۀ وجــود او را دوســت داشــته باشــد. 

  اگــر ایــن واقــع شــد، دیگــر خیالــش راحــت باشــد. چنیــن دانش آمــوزی  هــم زرنــگ
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عشــق عاشــق را بــه رنــگ معشــوق درمــی آورد؛ یعنــی خصوصیّــات 

معشــوق بــه عاشــق تســرّی پیــدا می کنــد. اگــر دانش آمــوزی را کــه عاشــق 

معلّــم اســت، از دور زیــر نظــر بگیریــد، مشــاهده می کنیــد به تدریــج 

ــر اســت و معلّمــش  ــاس می پوشــد. اگــر دخت ــم لب ــاس آن معلّ همرنــگ لب

خانــم اســت، روســری خــود را به شــکل آن معلّــم می بنــدد و مثــل آن معلّــم 

ــم هــم آقاســت، کــت و  ــا اگــر پســر اســت و معلّ ــد ی ــه ســر می کن چــادر ب

شــلوار مــدل آن معلّــم بــر تــن می کنــد. حتّــی اگــر در بعضــی دانش آمــوزان 

نــوع  و  از حالــت و لحــن حــرف زدن و تکیه کلام هــا  دقیــق شــویم، 

حرف هایشــان می فهمیــم در جذبــۀ کــدام معلّم انــد. چــون دانش آمــوزی 

کــه بــه آمــوزگاری علاقه منــد شــده، کم کــم تکیه کلام هــای آن معلّــم 

در حرف هایــش پیــدا می شــود و لحــن و آهنــگ صــدای آن معلّــم در 

لحــن و صــدای او شــنیده می شــود. اغلــب خــودِ دانش آمــوز هــم متوجّــه 

ــه  ــر این گون ــد. اگ ــش درمی آی ــکل معلّم گاه دارد به ش ــودآ ــه ناخ ــت ک نیس

ــم می شــود؛  ــن معلّ ــه جایــی می رســد کــه کم کــم شــاگرد عی پیــش رود، ب

می پوشــد؛  لبــاس  می کنــد؛  رفتــار  او  عیــن  می زنــد؛  حــرف  او  عیــن 

ــبیه  ــزش ش ــش و همه چی ــت؛ روحیّات ــبیه اوس ــش ش ــد؛ اخلاق ــر می کن فک

ــم اســت.  ــی و جلــوۀ اوســت؛ نمــاد و مَثَلــی از آن معلّ اوســت؛ یعنــی تجلّ

 می شــود، هــم منظّــم؛ و محــال اســت در کلاس ایــن معلّــم غایــب شــود یــا شــلوغ 
کنــد؛ محــال اســت در انجــام تکالیفــش تعلّــل کنــد یــا در درســش ضعیــف باشــد. 
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ســالیان بعــد کــه معلّــم از دنیــا رفتــه اســت، شــاگرد را کــه می بینــی، گویــی 

ــت آن  ــن رجع ــرده و ای ــور ک ــوز ظه ــم در دانش آم ــده ای. معلّ ــم را دی معلّ

ــن  ــه ای ــاره ب ــق باطــن آن دانش آمــوز دوب ــم از طری ــا معلّ ــم اســت. گوی معلّ

ــرد  ــرده اســت. ف ــور ک ــی ظه ــی در متربّ ــر برگشــته اســت. مربّ ــم ظاه عال

تربیت شــده، ظهــور همــان کســی شــده کــه او را تربیــت کــرده اســت. گویــا 

مربّــی در قالــب شــخصیّت او دوبــاره بــه ایــن دنیــا برگشــته اســت. معلّــم 

پیــر شــد و مُــرد و دفنــش کردنــد و از مرگــش ســال ها گذشــته اســت؛ ولــی 

ــده و حــرف  ــگار خــود او آم ــد، ان ــه حــرف می زن ــن دســت پروردۀ او ک ای

ــذوب  ــق و مج ــای عاش ــجویان و طلبه ه ــد. در دانش ــد و کار می کن می زن

ــه هــم ایــن امــر مصــداق دارد.  ــا حــوزۀ علمیّ اســاتید برجســتۀ دانشــگاه ی

آن روحانــی ســال ها بعــد کــه بــه منبــر مــی رود، گویــا دقیقــاً اســتادش روی 

ــرش،  ــش، تفکّ ــش، ادبیّات ــش، مثال های ــر نشســته اســت! لحــن صدای منب

همه چیــزش عیــن اوســت؛ مثــل اینکــه خــود اوســت؛ گویــا آن بــزرگ 

دوبــاره بــه دنیــا رجعــت و در قالــب شــاگردش ظهــور کــرده اســت. 

ــاوی و نظــر مراجــع  ــر مــذاق و مشــرب فقهــی اســاتید را در فت ــی تأثی حتّ

ــه شــد، کســی کــه  ــز می تــوان مشــاهده کــرد. براســاس آنچــه گفت ــد نی تقلی

ــاگردی آن  ــرد و ش ــرار گی ــد ق ــد و آل محمّ ــۀ محمّ ــار در جاذب تمام عی

بزرگــواران را پیشــه کنــد، آن حضــرات در او ظهــور می کننــد و در قالــب 

او رجعــت می فرماینــد.
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ــدٌ وَ  حضــرت امیــر در حدیــث معرفــت بالنّورانیّــة فرمودنــد: اَوَّلنُٰــا مَُحَمَّ

آخِــرُنٰٰا مُـــحَمَّدٌ وَ اَوْسَــطنُٰا مُـــحَمَّدٌ وَ كُلُّنٰــا مُـــحَمَّدٌ:1 نخســتین مــا محمّــد و آخریــن 

ــد هســتیم.  ــا محمّ ــۀ م ــد اســت و هم ــا محمّ ــی م ــد و میان ــا محمّ م

در ظاهــر هــم این چنیــن اســت. اوّلیــن شــخص از چهــارده معصــوم، 

پیغمبراکــرم حضــرت محمّــد و آخریــن آنهــا امــام زمان ارواحنافــداه 

اســت کــه اسمشــان محمّــد اســت. وســطی آنهــا امــام باقرنــد کــه 

ــدٌ؛ همــۀ مــا  اســم ایشــان هــم محمّــد اســت. ســپس فرمودنــد: كُلُّنٰــا مَُحَمَّ

محمّدیــم؛ چــون کُلُّهُــمْ نــُورٌ وٰاحِــدٌ:2 همگــی یــک نــور واحــد و یــک حقیقــت 
واحــد هســتند.3

نکتــۀ ظریفــی کــه در ایــن حدیــث وجــود دارد، ایــن اســت کــه فرمودنــد 

همــۀ مــا، ایــن همــۀ مــا دامنــه اش شــیعیان و محبّــان اهل بیــت را هــم 

1. علــوی، مناقــب، ص 57؛  یزدی حائــری، الزام النّاصــب، ج 1، ص 40 و مجلســی، 

بحارالانــوار، ج 26، ص 6.

ــمْ  ــمْ وَ طِینَتَکُ ــمْ وَ نوُرکَُ ــره: اَنَّ اَرْوٰاحَکُ ــۀ کبی ــارت جامع ــان، زی ــی، مفاتیح الجن 2. محدّث قمّ

ــن  ــت؛ همچنی ــی اس ــما یک ــل ش ــما و اص ــای ش ــما و نوره ــتی ارواح ش وٰاحِــدَةٌ: و به راس
بحارالانــوار، ج 25، بــاب انَّـَــهُمْ نــُورٌ وٰاحِــدٌ مشــتمل بــر احادیثــی بــا ایــن مضمــون اســت؛ 

همچنیــن: صــدوق، امالــی، ص 236؛ صــدوق، خصــال، ج 1، ص 31، ج 2، ص 655؛ 

عیون اخبارالرّضــا، ج 1، ص 85، ج 2، ص 58؛ خــزّاز رازی، کفایة الاثــر، صــص 
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ــان علی نمــا، پیغمبرنمــا و امام زمان نمــا  ــرد. در رجعــت، همــۀ مؤمن می گی

می شــوند؛ یعنــی نگاهشــان کــه می کنیــد، مثــل ایــن اســت کــه آن بزرگــواران 

ــب  ــاره در قال ــد و دوب ــی خــود اهل بیــت آمده ان ــد. گوی ــگاه کرده ای را ن

دوستانشــان ظهــور کرده انــد. 

مؤمــن کاملــی کــه رجعــت در باطــن او واقــع می شــود، ظهــور ولایــت 

علی نمــا  بلکــه  نمی شــود؛   علــی حضــرت  خــود  البتّــه  می شــود. 

ــه کــه ابروهایــش درســت  می شــود؛ مثــل عکــس امیرالمؤمنیــن در آین

مثــل چشــم های  امیــرالمؤمنیــــن، چشــم هایش  ابروهــای  هماننــد 

 ،دســت هایش عیــن دســت های امیــرالمؤمنیــــن ،امیــرالمؤمنیــــن

ــوه ای از وجــود آن  ــی عکــس و جل ــد ایشــان اســت؛ ول ــزش مانن همه چی

ــی ایــن مؤمــن  حضــرت اســت. خــود حضــرت در جایشــان هســتند؛ ول

ــوه ای از وجــود ایشــان اســت.  هــم جل

ــه  ــه کار رفت ــز ب ــای دیگــری نی ــه معن ــی ب در کلام عارفــان رجعــت باطن

اســت. شــخص متدیّنــی کــه در امــور دینــی و اجتماعــی بســیار فعّال اســت، 

هنگامــی کــه بــا وادی معــارف باطنــی دیــن آشــنا می شــود، در پــی تهذیــب 

و تزکیــۀ نفــس و اصــلاح درون برمی آیــد، در نتیجــه به نوعــی درونگــرا 

ــارج  ــایرین خ ــد س ــرض دی ــگ و از مع ــی او کمرن ــور بیرون ــده و حض ش

می شــود. پــس از اینکــه ســیر باطنــی او طــی شــد و بــه مقصــد ســلوک نائــل 

ــه هدایــت و ارشــاد عمــوم و  ــه جامعــه بازمی گــردد و ب گردیــد، مجــدّداً ب
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دســتگیری مشــتاقانِ کمــال، همّــت می گمــارد و بــه خدمــت بــه نیازمنــدان 

ــه  ــرون بعضــاً ب ــه عرصــۀ بی ــن بازگشــت مجــدّد ب ــی ورزد. از ای ــام م اهتم
ــر می شــود.1 ــت تعبی رجع

1. مرحــوم دولابی رضوان اللّه علیــه ناظــر بــر همیــن معنــای رجعــت، فرموده انــد: دوبــار 

ــد كــه رجعــت واقــع  ــن را می گوین ــا آمــدن خــوب اســت. احادیــث هــم همی ــه دنی ب

ــا  ــا علمــا رفــت و آمــد داشــتم؛ امّ خواهــد شــد. اوایــل مــن بــه مســجد می رفتــم و ب

ــا  ــه دنی ــرا ب ــاره م ــدا دوب ــالا خ ــردم. ح ــوت ك ــه و خل ــوی خان ــم ت ــال رفت ــت س بیس

برگردانــد و بــا شــما نشســته ام. )مهدی طیّــب، مصباح الهــدی، ص 171(
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بی چــا: بیــروت، انتشــارات اعلمــی، 1425 ق.
حرّ عاملی، محمّدبن حســن، الایقـــاظ  من الهجعــة بالبرهــان  علی الرّجعة، 
ــولی محاّتی،  ــم  رس ــح سیّدهاش ــق  و  تصحی ــی، تحقی ــد جنّت ــۀ احمّ ترجم

بی چــا، تهــران، نشــر نویــد، 1362ش.
فـــی  اصـول الائمّـــة  فصـول المهمّـــة  محمّدبن حســن،  حرّعاملــی، 
)تكملةالوســائل(، 3 جلــد، تصحیــح محمّدبن محمّدالحســین القائینى، 

قــم، موسّســۀ معــارف  اســلامى  امــام  رضــا ، 1418ق.
حــرّعـامـلـــی، محمّـدبن حســــن، وســائل الشّیـعـــة الــی  تحـصیـــل 
ق .  1409  ، آل البیــت مؤسّســة  قــم،  جلــد،   30  مسائل الشّــریعة، 

حســینی  فیروزآبــادی، مرتضــی، فضائل الخمســة  من الصّحاح  السّــتّة، 
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تصحیــح محمّــد آخونــدی، بی چــا: تهــران، دارالکتب الاســلامیّة، 1408 ق.
ــی   ــار ف ــوری، نفحات الازه ــین  کنت ــد حس ــی و میرحام ــینی میانی، عل حس
خلاصــة عبقات الانــوار، بی چــا: قم، مرکز تحقیق  و  ترجمــه  و نشــر آلاء، 1414 ق.

ــی، حسن بن ســلیمان بن محمّد ، مختصرالبصائــر، تصحیــح مشــتاق  حلّ
 مظفّــر، بی چــا: قــم، مؤسّسةالنّشرالاســلامی، 1421 ق. 

ــی   ــصّ  على الائمّةالاثن ــر فی النّ ــد، کفایة الاث ــزّاز رازى، علىّ بن محمّ خ
عشــر، تصحیــح عبداللّطیــف  حســینى  كوه كمــرى، قــم، بیــدار، 1401 ق .

خصیبی، حسین بن حمدان ، الهدایة الکبری، بیروت، البلاغ ، 1419 ق .
ــم،  ــا: ق ــواب، بی چ ــاد القلوب  الی الصّ ــن بن محمّد، ارش ــی ، حس دیلم

ــریف الرّضی، 1412 ق. دارالشّ
 راونــدی ، قطب الدّیــن  ســعیدبن هبةاللّه، الخرائــج  و الجرائــح ، تحقیــق  و 
 ،بی چــا: قــم، مؤسّســةالامام المهدی ،تصحیــح مؤسّســةالامام المهدی 

1409 ق.
ــلوةالحزین(،  ــوات )س ــعیدبن هبةاللّه، الدّع ــن  س ــدی ، قطب الدّی  راون

قــم، مؤسّســةالامام المهدی، 1407 ق. 
زمخشــری، محمــود، الکشّــاف  عــن  حقایــق  غوامض التّنزیــل، چــاپ 

ــروت، دارالکتاب العربــی، 1407 ق.  ســوم: بی
فی التّعریــف  التّشــریف  بالمنــن   علیّ بن موســی،  ســیّدبن طاووس، 
ــار(،  ــان: گلبه ــةصاحب الامر )اصفه ــح مؤسّس ــق  و تصحی ــن، تحقی  بالفت

قــم، مؤسّســة صاحب الامــر، 1416 ق .
القدیمــة(،  )ط-  اقبال الاعمــال  علیّ بن موســی،  ســیّدبن طاووس، 

2 جلــد، تهــران، دارالکتب الاســلامیّة ، 1409 ق .
ســیّدبن طاووس، علیّ بن موســی، جمال الاســبوع  بکمال العمل المشــروع، 

بی چــا: قم، نشــر دارالرّضــی، 1330 ق.
تصحیــح  و   تحقیــق   نهج البلاغــة،  محمّدبن حســین،  ســیّدرضی، 

ق.  1414 هجــرت،  قــم،  بی چــا:  صبحی صالــح، 
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فــی  الدّرالمنثــور  جلال الدّیــن  عبد الرّحمن بن ابی بکــر،  ســیوطی، 
ــه  مرعشــی نجفی، 1404 ق.   تفســیرالمأثور، بی چــا: قــم، کتابخانــۀ آیت اللّ

صدوق، محمّدبن علی  )ابن بابویه(، الامالی، تهران، کتابچی، 1376 ش. 
صــدوق، محمّدبن علــی ، التّوحیــد، تصحیــح  هاشم حســینی، قــم، 

جامعــۀ  مدرّســین، 1398ق .
صــدوق، محمّدبن علــی ، الخصــال، تصحیــح علی اکبــر غفّــاری، قــم، 

جامعــۀ مدرّســین، 1362 ش .
ــة، قــم، کنگــرۀ شــیخ مفید،  صــدوق، محمّدبن علــی ، اعتقادات الامامیّ

1414 ق .
صدوق، محمّدبن علی ، علـل الشّـرایع، قم، كتابفروشـى  داورى ، 1385 ش.

ترجمــۀ  تمام النّعمــة،  کمال الدّیــن  و  محمّدبن علــی،  صــدوق، 
بی تــا. اســلامیّه،  نشــر  تهــران،  بی چــا:  کمــره ای،  محمّدباقــر 

ــح  ــق  و  تصحی ــون  اخبارالرّضــا، تحقی ــی ، عی صــدوق، محمّدبن عل
ــان، 1378 ق. ــران، نقش جه ــا: ته ــوردی، بی چ ــدی  لاج مه

ــح  ــق  و تصحی ــه، تحقی ــن  لا یحضره الفقی ــی، م ــدوق، محمّدبن عل ص
 علی اکبــر  غفّــاری، بی چــا: قــم، دفتــر انتشــارات  اســلامى  جامعــۀ مدرّســین 

 حــوزۀ علمیّــه ، 1413 ق.
 ، صفّـــار، محمّـدبن حســـن ، بصـائرالدّرجات  فـــی  فضائل  آل محمّد
مکتبـــة  قـــم،  كـوچه باغـــى،  محســـن بن عبّــاسعـــلى   تصحیــــح 

ق .  1404 آیةاللّه المرعشــی النّجفی، 
تصحیــح  و   تحقیــق   کاشف الاســرار،  نظرعلــی،  مولــی   طالقانــی، 

مهــدی  طیّــب، چــاپ  اوّل: تهــران، نشــر ســفینه، 1386 ش.
طباطبایــی، سیّدمحمّدحســین، المیــزان  فــی  تفســیرالقرآن، بی چــا: 
قــم، دفتــر  انتشــارات  اســلامى  جامعــۀ  مدرّســین  حــوزۀ علمیّــه، 1417 ق.
طبـــرانی، ابوالقاســـم  سلیمـان بن احمـد بن ایّـــوب، المعجـم الکبیـــر، تحقیق 
حمدبن عبدالمجیدالسّلفی، چاپ  دوم: موصل، مکتبةالعلوم  والحکم، 1404 ق.



157منابع و مآخذ

طبرســی، احمدبن علــى ، الاحتجــاج  علــى  اهل اللّجــاج، تصحیــح 
ــى ، 1403 ق. ــر مرتض ــهد، نش ــد، مش ــان، 2 جل ــر خرس محمدباق

طبرســی، امین الاســام  فضل بن حســن، اعلام الــوری باعلام الهــدى 
)ط-القدیمــة(، تهــران، اســامیّه، 1390 ق .

طبرســی، امین الاســام  فضل بن حســن، مجمع البیــان  فــی  تفســیرالقرآن، 
تحقیــق محمّدجــواد باغــی، ســوم: تهران، نشــر ناصرخســرو، 1372 ش.

طوســـی، محمّـدبن حسن، استبصـــار فیمـااختـلف  من الاخبـــار، تحقیـق  و 
 تصحیـح حسـن المـوسوی خرسـان، بی چـا: تهـران، دارالکتب الاسامیّة، 1390 ق.

10 جلــد، تصحیــح  تهذیب الاحــکام،  طوســـی، محمّـــدبن حسن، 
ق.  1407 دارالکتب الاســامیّة،  تهــران،  حسن الموسوی خرســان، 

طوســـی، محمّـــدبن حسن، الغیبـــة )کتاب الغیبةللحجّــة(، تحقیــق 
قــم،  بی چــا:  ناصــح،  علی احمــد  و  عباداللّــه  تهرانــی  تصحیــح   و  

ق.  1411 دارالمعارف الاســلامیّة، 
و  ســلاح المتعبدّ،  مصباح المتهجّــد  محمّدبن حســن،  طوســی، 

ق.  1411 فقه الشّــیعة،  مؤسّســة  بیــروت،  بی چــا: 
حــوزۀ   جامــع  در  و  نــو  پژوهشــی   جان جهــان،  مهــدی،  طیّــب، 
مهدویّــت، چــاپ  دوم: قــم، انتشــارات  کتــاب  جمکــران، 1396 ش.
ــفینه،  ــر س ــران، نش ــوم: ته ــاپ  س ــور، چ ــراب  طه ــدی، ش ــب، مه طیّ

ش.  1387
طیّــب، مهــدی ، مدیریـّـت  اســلامی، چــاپ  اوّل: تهــران، ســازمان  

عقیدتــی  سیاســی  ارتــش  جمهــوری  اســلامی  ایــران، 1365 ش.
طیّــب، مهــدی، مصباح الهــدی )در نگــرش  و  روش  عرفانــی  اهل  محبتّ 

 و ولاء، دفتــر اوّل(، چــاپ  پانزدهم: تهران، نشــر ســفینه، 1393 ش.
تحقیــق   نورالثّقلیــن،  تفســیر  عبدعلیّ بن جمعــه،  عروســی حویزی، 
نشــر  قــم،  چهــارم:  چــاپ   رســولی محلّاتی،  سیّدهاشــم   و  تصحیــح 

ق.  1415 اســماعیلیان، 
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عطّارنیشــابورى ، فریدالدّیــن، مظهرالعجائــب  و مظهرالاســرار، تهــران، 
بی نــا، 1323 ش.

علم الهــدی، علىّ بن حســین ، تنزیه الانبیــاء، قــم، دارالشّــریف الرّضی ، 
1377 ش .

ــق  و   ــق(، تحقی ــوی، محمّدبن علیّ بن حســین، المناقــب )کتاب العتی عل
تصحیــح حســین  موســوی بروجردی، بی چــا: قــم، نشــر دلیــل  مــا، 1428 ق.

ــق  و  عیّاشــی، محمّدبن مســعود، تفسیرالعیّاشــی )کتاب التّفســیر(، تحقی
 تصحیح سیّدهاشــم  رســولی محلّاتی، بی چا: تهران، المطبعةالعلمیّة، 1380 ق.
فتال نیشــابوری ، محمّدبن احمــد، روضةالواعظیــن  وبصیرةالمتّعظیــن، 

بی چــا: قــم، نشــر رضــی، 1375 ش.
ــان،  ــی، اوّل: اصفه ــاه مرتضی، الواف ــانی، محمّدمحسن بن ش فیض کاش

کتابخانــۀ  امیرالمؤمنیــن  علــی، 1406 ق.
ــق  ــیرالصّافی، تحقی ــاه مرتضی، تفس ــانی، محمّدمحسن بن ش فیض کاش

حســین  اعلمــی، چــاپ  دوم: تهــران، انتشــارات الصّدر، 1415 ق.
فیمــا  نوادرالاخبــار  محمّدمحسن بن شــاه مرتضی،  فیض کاشــانی، 
ــران، مؤسّســۀ  ــدى  انصارى قمــى، ته ــح مه ــن، تصحی ــق  باصول الدّی یتعلّ

ــى، 1371 ش . ــات  فرهنگ ــات  و  تحقیق مطالع
ابو الحســــین  مســـلم بن الحجّـاج بن مســـــلم،  قشیـــری النّیشــــابوری، 
صحیــــح  مســــلم، تحقیق محمّـد فــــؤاد  عبد الباقــــی، بی چا: بیــــروت، 

بی تـــا.  دارالاحیاء التّراث العربـــی، 
قمّـــی، علیّ بن ابراهیـــم، التّفســـیر، تحقیـــق  و  تصحیح ســـیّدطیّب  

موســـوی جزائری، چـــاپ  اوّل: قـــم، نشـــر دارالکتـــاب، 1404 ق.
كنزالدّقائــق  و  تفســیر  محمّدبن محمّدرضــا،  قمّی مشــهدی، 
تهــران، ســازمان  بحرالغرائــب ، تصحیــح حســین درگاهی، 14 جلــد، 
ش .  1368 اســلامى،  ارشــاد  و  وزارت  فرهنــگ   انتشــارات   چــاپ  و 

ــلامی،  ــارف  اس ــاد مع ــم، بنی ــیر، ق ــه، زبدةالتّفاس ــانی، ملّافتح اللّ کاش
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چــاپ  اوّل، 1423 ق.
تهــران،   ،یوم الخــلاص  فــی  ظلّ القائم المهــدی کامل ســلیمان، 

موسّســۀ انصارالحســین الثّقافیّــة،1991 م.
المصبــاح  )جنّةالامان الواقیــة(،  ابراهیم بن علىّ عاملــى ،  کفعمــی، 

ــدی(، 1405ق . ــی )زاه ــم، دارالرّض ق
کلینــی رازی، محمّدبن یعقــوب، الکافــی، الاصــول، 8 جلــد، تحقیــق 
تهــران،  بی چــا:  آخونــدی،  محمّــد  و  علی اکبــر  غفّــاری   و  تصحیــح 

دارالکتب الاســلامیّة،1407ق.
لیثی واســطی، علیّ بن محمّــد، عیون الحکــم  والمواعــظ، تحقیــق  و 
 تصحیــح حســین حســنی بیرجندی، بی چــا: قــم، دارالحدیــث، 1376 ش.

مازندرانــی، محمّدصالح بن احمــد، شــرح الکافی، الاصــول  و الرّوضــة، 
تصحیح  ابوالحســن  شــعرانى، 21 جلد، تهران، المکتبة الاسلامیّة،1382ق .

لــدرر  الجامعــة  بحارالانــوار  محمّدباقربن محمّدتقــی،  مجلســی، 
تحقیــق  و  تصحیــح جمعــی  از  اخبارالائمّة الاطهــار، 110 جلــد، 

ق.  1403 دارالاحیاء التّراث العربــی،  بیــروت،  بی چــا:  محقّقــان، 
مجلســی، محمّدباقربن محمّدتقــی، مرآة العقــول  فــی  شــرح  اخبــار 
آل الرّســول ، 26 جلــد، تصحیــح سیّدهاشــم  رســولى محلّاتى، تهــران، 

ق .  1404 دارالکتب الاســلامیّة، 
محدّث قمّی، عبّاس، کلیّات  مفاتیح الجنان، قم، نشر اسوه، بی تا.

مستــدرک الوســـائل  و  محـــدّث نـــوری، حسیـن بن محمّـــدتقـــی، 
 مستنبط المســائل، تحقیــق  و  تصحیــح  مؤسّســة آل البیــت، بی چــا: 

قــم، مؤسّســة آل البیــت، 1408 ق.
ــا ترجمــۀ  فارســی(،  ــد، میزان الحکمــة )ب ــدی  ری شــهری، محمّ محمّ
فرهنگــی  علمــی   مؤسّســۀ  قــم،  بی چــا:  شــیخی،  حمیدرضــا  ترجمــۀ 

 دارالحدیــث )ســازمان  چــاپ  و نشــر(، 1389 ش.
بیــروت،   ،حــاوی  آموزه هــای   امــام  صــادق مصباح الشّــریعة، 
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ق .  1400 اعلمــی، 
مفیــد، محمّدبن محمّــد، الاختصــاص، تصحیــح على اكبــر غفّــارى و 

محمــود محرّمى زرنــدى، قــم، کنگــرۀ شــیخ  مفیــد، 1413 ق.
مفیــد، محمّدبن محمّــد، الارشــاد فــی  معرفــة حجج اللــه  علی العبــاد، 
تحقیــق  و  تصحیــح مؤسّســة آل البیــت، بی چــا: قــم، کنگــرۀ شــیخ 

ــد، 1413 ق.  مفی
تصحیــح  تصحیــح  اعتقادات الامامیّــة،  محمّدبن محمّــد،  مفیــد، 

حســین  درگاهــی، قــم، کنگــرۀ شــیخ  مفیــد، 1414 ق.
تصحیـــح  الغیبـــة،  محمّدبن ابراهیـــم ،  ابن ابی زینـــب،  نعمانـــی، 

على اكبـــر غفّـــارى، تهـــران، نشـــر صـــدوق ، 1397 ق .
نیلی نجفــی، بهاءالدّیــن  علىّ بن عبدالکریــم ، ســرور اهل الایمــان فــی  
علامــات   ظهــور صاحب الزّمــان ، تصحیــح قیس عطّــار، قــم، دلیــل  مــا، 

1426 ق .  
نیلی نجفــی، بهاءالدّیــن  علىّ بن عبدالکریــم ، منتخب الانوارالمضیئــة  
ــرى،  ــینى  كوه كم ــف  حس ــح عبداللّطی ــة ، تصحی ــر القائم الحجّ ــی  ذك ف

ــام، 1360 ش . قــم، مطبعةالخیّ
هاشــمی خویی، میــرزا حبیب اللّــه، منهاج البراعــة فــی  شــرح  نهج البلاغة، 
21 جلــد، ترجمــۀ حســن  حســن زادۀ  آملــی و محمّدباقــر کمــره ای، تحقیــق  و 

 تصحیــح ابراهیــم  میانجــی، بی چــا: تهــران، مکتبةالاســامیّة، بی تــا.
كشف الاســتار  عــن   علیّ بن ابی بکر بن ســلیمان،  نورالدّیــن   هیثمــی، 
بیــروت،  چــاپ  اوّل:  حبیب الرّحمن الاعظمــی،  تحقیــق  زوائد البــزار، 

ق.  1399 مؤسّسة الرّســالة، 
یزدی حائــری، علــی، الزام النّاصــب  فــی  اثبــات  حجّةالغائــب  ، تحقیق 

 و  تصحیــح علی  عاشــور، بی چا: بیــروت، مؤسّســةالاعلمی، 1422 ق.



دیگر آثار منتشر شده از مؤلفّ این کتاب

1. شــراب طهــور، ســلوک در صــراط مســتقیم عرفــان: اثــری عمیــق، لطیــف و 

راهگشــا بــرای مشــتاقان جــوار و طالبــان دیــدار حضــرت دوســت. شــراب طهــور 
حــاوی یــک پیشــگفتار و شــش فصــل بــا ایــن عناویــن اســت: کلّیّــات، در آســتانۀ 
ســلوک، بنیان هــای حیــات و ســلوک عرفانــی، روحیّــات عرفانــی، پایه های ســلوک، 
 آداب ســلوک. ایــن اثــر بــا بهره هــای وافــر از قــرآن کریــم و ســخنان معصومیــن
ــه  بــه زبانــی ســاده و روشــن و ســازگار بــا زندگــی انســان امــروز، ســالکان الــی اللّ
ــا شــیوۀ درســت و نتیجه بخــشِ راه ســپردن در صــراط مســتقیم عرفــان آشــنا  را ب
می ســازد. ایــن اثــر در همایــش اندیشــه و قلــم به عنــوان کتــاب برگزیــدۀ حــوزۀ دیــن 

و کتــاب ســال انتخــاب شــد.
2. مصباح الهــدی، در نگــرش و روش عرفانــی اهــل محبّــت و ولاء: حــاوی 

چکیــدۀ مطالبــی کــه مؤلّــف طــیّ قریــب بیســت ســال، از محضــر عــارف بــزرگ 
دولابــی،  خان احمــد  میرزامحمّد اســماعیلِ  حــاج  مرحــوم  معاصــر،  شــیعی 
اســتفاده نمــوده و اوّلیــن مجلّــد آن را ذیــل قریــب هشــتاد عنــوان کــه دربرگیرنــدۀ 
اساســی ترین موضوعــات در شــناخت جهان بینــی عرفانــی شــیعه و نحــوۀ ســلوک 
 الــی  اللّــه به شــیوۀ اهــل محبّــت و جذبــه اســت، تنظیــم و دســته بندی کــرده اســت. 
ایــن اثــر تاکنــون هجــده نوبــت تجدیــد چــاپ شــده اســت. فایل هــای ترجمــۀ ایــن 
کتــاب بــه زبان هــای انگلیســی و عربــی از طریــق ســایت اهــل ولاء در دســترس 

عمــوم قــرار گرفتــه اســت.
3. طبیــب عشــق، عرصــۀ حیــات انســان از منظــر عارفــان: حــاوی شــرح 

توحیــدی کــه  مباحــث  اساســی ترین  از  یکــی  آســان فهم  و  تبییــن مســتدلّ  و 
جهان بینــی عرفانــی بــر آن مبتنــی اســت. نگــرش موحّدانــه ای کــه در ایــن کتــاب 



ــاط انگیز و امیدآفریــن از  ــری دلنشــین، آرامش بخــش، نش ــده، تصوی ــی ش معرّف
زندگــی را در منظــر شــخص پدیــدار می ســازد کــه بــه او امــکان می بخشــد توأمــان 

بــه لــذّت زندگــی دنیــوی و نیــل بــه حیــات طیّبــۀ معنــوی دســت یابــد.
4. ســرّ حــقّ، در بیــان طریق وُســطی و صــراط مســتقیم عرفــان: ایــن کتاب 

 بــا تبییــن سرچشــمۀ عرفــان اســلامی در قــرآن و احادیــث و ســیرۀ معصومیــن
ــا را  ــلامی، تردیده ــان اس ــران عرف ــان و منک ــۀ مخالف ــه ادلّ ــخ ب ــی و پاس و بررس
ــت از  ــان و راه مصونیّ ــق عرف ــگاه های طری ــی لغزش ــا معرّف ــد و ب ــرف می کن برط
لغزیــدن در هــر یــک از آنهــا، ســلوکی شایســته و نتیجه بخــش را امکان پذیــر 

می ســازد.
 5. حدیــث دوســت، رهنمودهــا و دســتورالعمل های ســلوکی امــام صــادق

ــری: عنــوان بصــری، پیرمــردی نودوچهــار ســاله ، در پــی جســتن  ــوان بص ــه عن ب

راه کمــال و پــی  بــردن بــه شــیوۀ طــیّ آن، بــه محضــر امــام صــادق می رســد و آن 
حضــرت نــکات معرفتــی عمیــق و دســتورالعمل های ســلوکی ارزشــمندی را بــرای 
او بیــان می فرماینــد. کتــاب حدیــث دوســت حــاوی متــن عربــی و ترجمــۀ ســلیس 
فارســی ســخنان امــام صــادق و شــرح آموزه هــای گرانقــدر عرفانــی اســت کــه آن 

حضــرت بــرای مشــتاقان عرفــان و طالبــان ســلوک  الــی  اللّــه بیــان فرموده انــد.
6. کرشــمۀ حُســن، نظــری بــر جنبه هــای عارفانــۀ نهضــت عاشــورا: حــاوی 

فصولــی بــا عناویــن موحّــد زیســتن، حســن ظنّ بــه خــدا و کارهــای خداونــد، تــوکّل، 
آرامــش و صبــر، رضــا، عبــادت، عبودیّــت، آزادگــی و حریّــت، تســلیم و تفویــض، 
ــق و  ــی، عش ــال اخلاق ــس، جم ــزّت نف ــت و ع ــع، کرام ــت طب ــت، مناع ــوّ همّ عل
جانبــازی؛ همــراه بــا متــن و ترجمــۀ زیــارت عاشــورا. ترجمــۀ انگلیســی ایــن کتــاب 

نیــز بــا نــام THE CHARM OF BEAUTY در کانــادا منتشــر شــده اســت. 
ــع،  ــری بدی ــت: اث ــارت اهل بی ــرار زی ــدار، آداب و اس ــۀ دی 7. ره توش

عمیــق، دلنشــین و روح نــواز در زمینــۀ زیــارت، کــه خواننــدۀ آن از یک ســو 
ــوی  ــرد، و از س ــی می ب ــی پ ــلوک عرفان ــیر و س ــۀ س ــیاری در زمین ــرار بس ــه اس ب



دیگــر شــیوۀ شایســته و پســندیدۀ انجــام زیــارت را می آمــوزد و از دیگــر ســو 
ــون  ــی موجــود در مت ــق و لطیــف اعتقــادی، اخلاقــی و عرفان ــا آموزه هــای عمی ب

می شــود. آشــنا  زیارتنامه هــا 
ــت: حــاوی  ــۀ مهدویّ ــع در عرص ــو و جام ــی ن ــان؛ پژوهش ــان جه 8. ج

فصولــی بــا عناویــن: منجی بــاوری در اقــوام، مکاتــب و مذاهــب دیگــر، مهدویّــت 
ــان، حضــرت  ــت در عرصــۀ عرف ــاور مشــترک همــۀ مذاهــب اســلامی، مهدویّ ب
مهدی ارواحنافــداه، غیبــت و دیــدار، شــیعه در عصــر غیبــت، عصــر ظهــور، 

.ســخنان حضــرت مهــدی
9. پایــان شــب ســیه: در زمینــۀ مهدویّــت، انتظــار فــرج، غیبــت و طــول عمــر 

 THE END OF DARKNESS امــام زمان عجّل اللّه تعالی فرجــه. ترجمــۀ ایــن کتــاب بــا نــام
بــرای انگلیســی زبانان منتشــر شــده اســت. کتاب پایان شــب ســیه، پــس از چهــار دهه، 

در ســال 1395 بــه ضمیمــۀ کتــاب جــان جهــان تجدیــد چــاپ و منتشــر شــده اســت.
10. کاشف الاســرار )مولــی نظرعلــی طالقانــی/ تصحیــح و تعلیــق مهــدی 

طیّــب(: در دو جلــد؛ جلــد نخســتین حــاوی هفــت فصــل بــا عناویــن: مقدّمــات 
لازم و مقاصــد مهمّــه در اصــول دیــن، خداشناســی، پیغمبرشناســی، امامــت، 
ــم آخــرت و رســالۀ  ــاد و شــناخت قیامــت و عال ــم  و رجعــت، مع ــور قائ ظه
متمّــم در اصــول دیــن. جلــد دوم حــاوی ده فصــل بــا عناویــن: مقدّمــه در اخــلاق، 
مقالــۀ اولــی در اخــلاق، مقالــه دوم در اخــلاق، رســالۀ محبّــت و مواعــظ ســال های 
1278 تــا 1286هـــ.ق. اصــل کتــاب، تألیــف عــارف، حکیــم، فیلســوف، متکلّــم، 
اخلاقــی و فقیــه برجســته، مرحــوم مولــی نظرعلــی طالقانــی اســت کــه بــا تصحیــح 

و تعلیقاتــی شــامل بیــش از 3700 پاورقــی منتشــر شــده اســت.
ــاس )ســیّدمحمّدباقر صــدر/  ــه و احس ــۀ اندیش ــی در آیین ــن بندگ 11. آیی

ترجمــۀ مهــدی طیّــب(: در زمینــۀ فلســفۀ کلّــی عبــادات و فلســفۀ اختصاصی تشــریع 
نمــاز، روزه، زکات و حــجّ، بــا توجّــه  بــه ابعــاد معنــوی، تربیتــی و اجتماعــی آنها. این 

کتــاب، ترجمــۀ یکــی از آثــار شــهید آیت اللّــه ســیّدمحمّدباقر صــدر اســت.



12. حجــاب و حقــوق زن در تــرازوی اندیشــه و ایمــان: حــاوی فصولــی بــا 

ــدود  ــی و ح ــی، مبان ــای بی حجاب ــاب و زیان ه ــد حج ــت و فوای ــن: حکم عناوی
شــرعی حجــاب در اســلام، آسیب شناســی حجــاب در جامعــۀ مــا، درمــان بیمــاری 
خودآرایــی، بدحجابــی و جلوه فروشــی برخــی زنــان، مــردان و معضــل خودآرایــی 
و خودنمایــی برخــی زنــان در جامعــه و پاســخ بــه پرســش هایی در زمینــۀ احــکام 

و حقــوق زن در اســلام.
ــن و  ــان دی ــبت می ــن نس ــا عناوی ــی ب ــاوی فصول ــامی: ح ــت اس 13. مدیریّ

ــد آمــده در جوامــع غربــی،  ــی پدی ــر مســلمان و اندیشــه های مدیریّت ــت، مدی مدیریّ
ــق  ــق، نقــش فــرد در ســازمان در جهــت تحقّ ــر موفّ ــت اســلامی، مدی روش مدیریّ
ــار، و  ــلاح رفت ــرای اص ــیوه ای ب ــلمان و ش ــرد مس ــار ف ــل رفت ــانی، تحلی ــال انس کم

ــروی انســانی. ــری نی ــی شایســتگی و برت معیارهــای عموم
14. روش مدیریّــت اســامی: حــاوی فصولــی بــا عناویــن: پذیــرش مدیریّت، 

ــدام،  ــری، دســتور و اق ــر اســلامی، تصمیم گی ــی مدی ــکات اخلاق ــات و مل روحیّ
و  معاونــان  قائم مقــام،  انتصــاب  مســؤولان،  انتصــاب  و  انتخــاب کارکنــان 
ــان، نظــارت و  ــا کارکن ــار ب ــر، انتخــاب فرماندهــان نظامــی، نحــوۀ رفت رئیس دفت

ــادت. ــر و عب ــش، مدی ــر و نزدیکان ــه، مدی ــر و جامع ــه، مدی تشــویق و تنبی
15. شــناخت انقــاب اســامی از دیــدگاه شــهید مطهّــری: حــاوی مباحثــی 

در زمینــۀ شــناخت مبانــی انقلاب هــا، انقــلاب اســلامی در تاریــخ، شــناخت انقلاب 
اســلامی ایــران، ارکان بقــاء و تــداوم انقــلاب اســلامی، و جمهــوری اســلامی.

16. حدیــث معرفــت امیرالمؤمنیــن بــه نورانیّــت و حدیــث اولوالالبــاب 

ــاب: متــن و ترجمــۀ دو حدیــث عمیــق و ارزشــمند.  ــوی ربّ الارب ــیر به س در س

ــام  ــام هم ــان آن ام ــن را از زب ــی امیرالمؤمنی ــات باطن ــث، مقام ــتین حدی نخس
ــه  بیــان کــرده اســت. حدیــث دوم بــه تبییــن مســیر منــازل و روش ســلوک  الــی  اللّ
ــبّ و  ــل ح ــلوک اه ــز س ــه تمای ــردازد و وج ــت می پ ــب اهل بی ــدگاه مکت از دی

جذب را با سلوک اهل ریاضت و کسب، آشکار می سازد. 


